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 اهداء

 :به اهداء می شود ماستری رسالهاین 

  به خصوص والدین گرامی ام.خانواده اعضای   

 و مربیانم در تمام عرصه های تعلیمی. ن استادا 

 علم و دانش و طلبای محصلان. 

  .دوستان و نزدیکانم به خصوص آنانی که به هر شکل با من همکاری کردند 

  همواره در خدمت اهل علم قرار دارند.  پوهنتون سلام که  منسوبین 
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 گذاری سپاس

م که بنده را لایق علم و تعلیم دیده و توفیقق عنایقت   را سپاس گزار-جل جلاله-در قدم نخست  الله 

 .فرمود تا مرحله ماستری را به اتمام رسانده و  این رساله را به تحریر در آورم

ه ماسقتری را  مینه مرحلزکه تحصلات عالی اظهار امتنان نمایم  محترم سپس جای دارد که از وزارت

شقرفت ششقم دیقدی    یفنقون پ جوانان در بخش علقوم و  تا ، در کشوری رنجدیده ما افغانستان فراهم ساخت

 .لند  که آرزوی همه افغانها  است را داشته باشیمبو در نهایت یک افغانستان آباد و سر داشته باشند

توانسقتند بقا فقراهم    که  بورد ماستری دراستادان پوهنتون سلام تشکر خاص می نمایم از همچنان   

 مصدر خدمت واقع شوند.اسلامی ر عرصه علوم د ساختن زمینه تحصیل در مقطع ماستری

بزرگقوار و   تادانآشکار است تهیه و تدوین یک اثر علمی بدون همکاری و رهنمقایی اسق   و قسمی که

می دانم تا از زحمات و همکاری های بی شقاببه و همقه جانبقه    ناءً مناسب ب .دانشمند ممکن و میسر نیست

ایشقان ایقن    که بقا راهنمقایی هقای دلسقوزانه     عبدالباقیدکتور فصیح الله محترم استاد راهنمای خویش

 و محتقرم  دکتـور احـحاا الله اباا  و همچنان از استادان مناقش هریقک محتقرم    تحقیق تدوین گردید

 خقاص  اظهار سپاس و امتنانکه به اثر مناقشه آنان ملاحظات رساله اصلاح گردید  استاد شکرالله مخلص

 نمایم.  می 
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 خلاحه بحث

 بقه  را انسقان  نقو   ایقن  زیقرا  است برخوردار خاصی اهمیت از وضوعی سوره های قرآن کریمم تفسیر

سازد. سقوره اننبیقاء کقه در ایقن رسقاله       می آشنا به خوبی قرآن مفاهیم و محتویات به آسان و ساده شکل

 زنقدگانی  اوایل در و است مکی آن آیات تمام که است سوره هایی جمله مورد تفسیر موضوعی قرار گرفته از

 مبادی و اصول بالای تمرکز سوره، این اساسی محور و موضو  است، شده نازل -وسلم علیه الله صلی-پیامبر

است، در این رساله سوره مذکور طی پانزده مقطع به اساس موضقوعات اساسقی هقر مقطقع      اسلامی عقیده

تفسیر موضقوعی ایقن سقوره     تقسیم شده و به روش تفسیر موضوعی تفسیر گردیده است و از آنچه راجع به

 ( مقطع نگاشته شده، به طور خلاصه شنین برداشت می شود: 51طی )

 عقذاب  کقه  کند می تقاضا متعال خداوند رحمت و از مقطع اول الی پنجم معلوم می شود که حکمت

 اننقد م آنقان  بود، نمی شنین اگر و شود تاخیر ،-وسلم علیه الله صلی-محمد امت منکرین و کفار بالای الهی

 زنقی  هیچ خداوند و اند بوده مرد جنس از -السلام علیهم-پیامبران تمام. شدند می هلاک گذشته های امت

 -علیهاالسقلام – مقریم  اسقت،  بقرده  نام کریم قرآن در او از که زنی تنها و است، نفرستاده پیامبر عنوان به را

 دلایل از استفاده با را مردم هم و است، ودهب پرستی یکتا و توحید دین السلام، علیهم انبیاء تمام دین. است

 خداونقد  وجقود  اثبقات  برای عقلی دلیل ترین اند. بزرگ کرده دعوت متعال خداوند یگانگی به عقلی و نقلی

 آمد. می وجود به فساد جهان در حتما داشت، می وجود جهان در خدا دو اگر که است همین متعال،

 در اش بزرگقی  همه این با نین برداشت می شود که جهاناز مقطع پنجم الی دهم به طور خلاصه ش

 جدیقد  سقاینس  انقد،  شقده  آفریقده  آب از زنده موجودات تمام سپس و است شده پیدا بزرگ انفجار یک اثر

 آسقمان .  اسقت  شده تشکیل آب از کنند، می استفاده زنده موجودات که های غذا تمام که است داده نشان

 شنانچقه  اسقت،  علمقی  آشقکار  معجقزه  ایقن  در و اسقت  آفریقده  محفقو   سقق   شقکل  به متعال خداوند را

 بقرای  عجیبی فواید که اند کرده کش  زمین محوری فضای در را عجیبی رازهای و اسرار معاصر دانشمندان

 اگقر  و نشود، زمین متوجه فضایی خطرهای تا شود می سبب آسمان بودن محفو . دارند زمین در ها انسان

 شقهاب  ماننقد  آسقمانی  اجرام و ها کتله از برخی سقوط گرداند، نمی محفو  را زمین فضای متعال خداوند

 آخقرین  عنقوان  بقه  -وسقلم  علیه الله صلی-پیامبر .دهد پایان زمین عمر و حیات به توانست می های سنگ

 زبقانی  و ققوم  هیچ مخصوص او دین که دهد می نشان این و است متعال خداوند رحمت مظهر الهی، پیامبر

 .گیرد می بر در را بشریت تمام بلکه تنیس



 د

 

 و حقق  میان مبارزه و دشمنی و از مقطع دهم الی پانزدهم به گونه فشرده شنین دانسته می شود که

 توانقد  مقی  بلکه باشد مسلحانه کارزار و جنگ صورت به مبارزه همیشه که نیست ضرور و است دایمی باطل

 بقدون  اسقت،  داده ققرار  حرام را آن اسلامی شریعت که عملی باشد، هر می نیز نفاق و قلبی انکار صورت به

 ققوم  عمقل  مانند دارند، ها انسان بر زیادی معنوی و جسمی اضرار عمل آن حقیقت در و باشد نمی حکمت

 همقه  آسمانی های شریعت که شود می دانسته نیز و. است کرده نازل عذاب آن سبب به متعال الله که لوط

  ده اند.  آم ها انسان مصلحت برای

 سوره، انبیاء، تفسیر، موضوعی، مناسبت،   :باژه های کلیدی
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 مقدمه

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأصلي وأسلل  عللى أ   

الأولين والآخرين ، المبعوث رحمة للعالمين ، نبينا محمد وعللى للله وصلحبه وملن  بعله ن حلىلان إ  يلو  

 .  الدين

و پخش مفاهیم قرآن کریم، یقک گقام   اقدام به یک کار علمی به خصوص در راستای نشر و بعد: 

جامعقهء  و کتقابی اسقت کقه    م کتاب هدایت و منشور زنقدگی  قرآن کری بزرگ محسوب می شود شون 

ت مقادی و معنقوی   اروان انسانیت را به سوی عروج و کمالامی دهد، و کتباهی نجات فساد  ازرا  انسانی

 ورد. آ به ارمغان میما را، برای  و سعادت و آرامش کردهرهنمون 

اسقت   یمقرآن کقر مفید و مؤثر  یاز روش ها یکی یموضوع یرتفسدر میان روش های تفسیری، 

 یخاصق  یقت از اهم یرنو  تفس ینمعمول شده است، ا یتشو اهم یداواخر به نسبت کثرت فوا ینکه در ا

آشقنا   تقر  یقق قرآن زود تر و دق یمو مفاه یاتبرخوردار است که انسان را به شکل ساده و آسان به محتو

صدها مورد از درس ها و انقدرزها را در   است که کریم قرآن مکی یهااز سوره سوره اننبیاءو  سازد یم

 دل خود جای داده است که فهم آن برای هر مسلمان ضروری می باشد.

 یرگرفتم تا آن را به گونه تفس یمسوره تصم ینبزرگ ا یو ارزش ها یتبا در نظر داشت اهم من

و بقا   با استفاده از معتبر ترین تفاسیر قرآن کریم و کتب مورد نیاز یاز توان و تلاش بشربه اند یموضوع

 .یمنما یرتفس محترم تاداناس یرهنما

 موضوع:   عوامل گزینش

غقر    من تفسیر موضقوعی ایقن سقوره را   و مفاهیم بسیار ارزشمند دارد  نبیاءناسورهء مبارکهء 

 : و عوامل گزینش این موضو  قرار ذیل استدم انتخاب نمو تکمیل برنامه ماستری خویش،

ان دوره یق ن لازم اسقت تقا در پا  یکشور، بر هر فقرد از محصقل   یلات عالیبه مقررات وزارت تحص نظر -5

مکلق    یقز و من ن یسنداست بنو یلیجه دوره تخصص در رشته تحصیث نتیبح یخود اثر یلیتحص

 از آن دفا  کنم. وده وآن بحث نم یرا انتخاب نموده و رو یبودم تا موضوع

یاتی و مفاهیم بسیار ارزشقمند  مباحث ح، مانند سایر سوره های قرآن کریم نبیاءناسورهء مبارکهء  -2

در  و اسقت  یرجقذاب و دللپقذ   یتآن نها یفکرو محتوای مضمون  ،و اخلاقی یکه از لحا  علمدارد 



- (2 )- 

م ایقن بقود کقه در    حقیقت شیزی که باعث شد من از میان سوره های متعدد این سوره انتخاب کن

شند آیه این سوره به پیدایش جهان اشاره شده است، شیزی که من همیشه آن را در کتقاب هقای   

مختل  می خواندم و در دروس اعجاز علمی قرآن کریم می شنیدم، بنا براین خواستم از این طریق 

 .بیش تر بالای موضوعات این سوره تمرکز کنم

سبب  ین، به هماستتفسیر موضوعی نشده  فارسی،نوز به زبان تا ه سوره اننبیاءحسب اطلا  من  -3

تای در راسق  بتقوانم ه ایقن طریقق   موضو  بسازم و ب ینا مخصوصرا  یشنامه خو یانمن خواستم، پا

  نشر مفاهیم قرآن گام بردارم و در انکشاف جامعه از طریق نشر مفاهیم قرآن کریم، سهم بگیرم. 

 اهمیت موضوع:  

 از شند جهت حایز اهمیت است: سوره اننبیاءتفسیر موضوعی  که ان گفتبه طور خلاصه میتو

 را به شکل ساده و آسان به محتویات و مفقاهیم ققرآن  ما تفسیر موضوعی شنانچه معلوم است  .1

تفسیر و توضیح سوره های قرآن کریم بقه شقکل موضقوعی     زود تر و دقیق تر آشنا می سازد و

 ماید.  را به سوی قرآن کریم جلب ن می تواند توجه جوانان و اهل مطالعه

احکقام عقیقدوی اسقت، شیزیکقه هقر مسقلمان        حاوی احکام ومعارف متعلق بقه ، سوره اننبیاء .2

 رت دارد به شکل علمی آن را بداند.  ضرو

در شندین آیه این سوره به پیدایش جهان اشاره شده است، مسئله ایکه در این عصقر   همچنان .3

د و دانشمندان همواره پاسخ آن را می خواهند پیدا کننقد کقه   و زمان به آن زیاد توجه می شو

 جهان شگونه پیدا شده است، در این سوره پاسخ این سوال موجود است، 

 سوره مذکور و آگاهی بیش تقر از موضقوعات اساسقی سقوره هقا،      یرامونپ  یقتحقبه این اساس 

 . گرداند یتر و فراخ تر م یعرا وس ییاربس ینشسازد و ب یمکریم عمیق تر  ما را نسبت به قرآن یدگاهد

 سوالات تحقیق:  

  : این تحقیق به سوال های ذیل پاسخ می دهد 

اف و مقاصقد  اهقد و  سوره اننبیاء دارای کدام موضوعات مهم و اساسی اسقت : احلی الف: سوال

 کدام ها اند؟  آن عمده 

 فرعیا: سوال های 
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 محور اساسی سوره اننبیاء شیست؟ -5

 شرا به این نام مسمی شده است؟  سوره اننبیاء -2

 کدام ها اند؟   سوره اننبیاءویژه گی های اساسی  -1

 کدام ها اند؟ سوره اننبیاءمهم ترین درس ها و اندرزهای  -0

 : ف تحقیقاهدا

 عمده ترین اهداف این تحقیق قرار ذیل است: 

 .در رشته تفسیر و حدیث کسب فراغت از مقطع ماستری -5

  .پیرامون تفسیر قرآن کریم غنامندی علمیمعلومات و به دست آوردن  -2

  .و اندیشهء اسلامی در جامعهترویج تفکر  قسمتسهم گیری ناشیز در   -3

 .ر یکی از سوره های کتابشمتعال از طریق تفسی رضای خداوند کسب -4

 .خدمت به کتاب الله از طریق تفصیل و تشریح موضوعی یکی از سوره های مهم آن -1

 ب توجه آنان نسبت به قرآن و عمل به آن.  بیدار کردن مسلمانان و جل -4

 ربش تحقیق:   

است، به این شقرح   توصیفی و از نو  کتابخانه یی-تحلیلی، روش این رساله درمن روش  منهج و

که من با استفاده از تفاسیر معتبر، موضوعات این سوره را عنوان بندی نمقوده و سقپس بقه تفسقیر آن     

  : ام این تحقیق قرار ذیل استمهم در انجموراد ز برخی ا موضوعات پرداخته ام، البته

  .را در معتبر ترین تفاسیر مطالعه نموده و نکات مهم را یاد داشت کردم سوره اننبیاء .0

در نوشتن این بحث، از استادان و همچنان از محصلانی که از رساله های شان دفقا  کقرده بودنقد،     .2

  .کسب رهنمایی کردم

 .ه در رساله نام شان گرفته می شود، در پاورقی معرفی کرده اماعلام و شخصیت هایی را ک .1

  .اقوال علماء را در میان قوس آورده ام .0

هرگاه قول یک مفسر یا عالم دیگر را به طور کامل بدون تغییر نقل کرده ام، مقتن اصقلی را بقدون     .5

اققوال  آورده و سقپس ترجمقه کقرده ام، امقا در جقایی کقه       »«( تغییر در میان قوس های کوشک)

 مفسرین را اختصار کرده باشم، در پاورقی حواله داده ام. 

  .نص عربی را از متن فارسی متمایز کرده ام .6
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 یحو صقح  یالبخقار  یحکقه از صقح   یثیاحقاد یث را تخریج و حکم آن ها را بیان کرده ام، البته احاد .7

به بیقان  ند بناءً باش یم یحدو کتاب بزرگ همه صح ینا یثکه احاد ینمسلم نقل کرده ام به علت ا

 .ها نیاز احساس نه شده است حکم آن 

نتیجه گیری، پیشنهاد ها، فهرست آیات، فهرست احادیث، فهرسقت اعقلام و فهرسقت منقابع را در      .8

 ام.  خاتمه، شماره وار بیان کرده

در فهرست آیات، بیشتر به آیات سایر سوره های قرآن کریم که به عنوان استشهاد آورده می شود،  .9

 ز شده است. تمرک

 یقات در ترجمقه آ در حد توان تلاش کرده ام که آیات و احادیث را خودم ترجمه کنم و علاوه بر آن  .51

محمقد   تالی  شیخ ناصر السعد و ترجمقه  م الرحمنیر الکریسیت یترجمه فارس« راستین »تفسیراز 

  .کردم امستفاده ادکتور مصطفی خرمدل تالی  و ترجمه و گاهی از تفسیر نور  یگل گمشاد زه

تفسقیر    ازو در زمینهء تعیین محور و هدف اساسی و تشخیص مضمون و محتوای کلی این سوره،   .55

 استفاده به عمل آورده ام. .تفسیر منیر و التحریر و التنویرتفسیر  ،فی ظلال القرآن 

رر نظققم الققد» ،«ی لسققور القققرآن الکققریم÷ ÷سیر الموضو التف»از کتاب بیش تر ، باتمناسبیان در   .52

 استفاده کرده ام.« البرهان فی تناسب القرآن »و « لتناسب الآیات و السور

در تمام مقاطع در قدم اول مناسب های هر مقطع با محور سوره و بقا مقطقع قبلقی بیقان شقده و        .53

 سپس ترجمه و تفسیر اجمالی و بعد از آن درس ها و اندرزهای مقطع بیان شده است. 

 ، تفسیر قرطبی،تفسیر کبیرقطع از تفاسیر متعدد مانند: تفسیر منیر، در تفسیر اجمالی آیات هر م  .54

 .گرفته ام ، تفسیر سعدی، تفسیر ابن کثیر و غیره تفاسیر معتبر کافی ظلال القرآن

در بیان حکمت ها، درس و اندرزهای هر مقطع بیش تر از تفسیر منیر، تفسیر فی ظلال الققرآن و    .51

 و همچنان از تدبر و تامل شخصی خود، کار گرفته ام.   «الکریمسیر الموضوعی لسور القرآن التف»

  پیشینه تحقیق:  

تفسقیر   مطقابق در تمام تفاسیر، به شکل عمقومی تفسقیر شقده اسقت امقا       سوره اننبیاءهرشند 

این سوره به شکل موضوعی در دو تفسیر ذیل، بقه شقکل   البته تفسیر نگردیده است، موضوعی تا هنوز 

 ست: کوتاه تفسیر شده ا

: این تفسیر توسط یک تعداد علمای نخبه کقه در راس  التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم -0

وضقوعی  شان دکتور مصطفی مسلم قرار دارد نوشته شده است و تمام سوره های قرآن بقه شقکل م  
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در سقال  ، آن ده جلد بقود  یکه مجموعه اجزا این تفسیر شاپ اولمسلم، در آن تفسیر شده است، 

 . ید)امارات( به شاپ و نشر رسجامعة الشارقة  یق به همکارق.ه 5435

 محمقود طهمقاز،   یددکتور عبدالحماین تفسیر توسط  :یملسور القرآن الکر یالموضوع یرالتفس -2

بقر   یم،قرآن کر یگرد یسوره ها یرضمن سا ،انبیاءسورهء مبارکهء ، در این تفسیر استشده نگاشته 

 نشده است. یرآن تفسستقل بصورت م ،یموضوع یراساس اسلوب و منهج تفس

 امقا  تفسیر شقده انقد،   سوره اننبیاءبه شمول  تمام سوره ها ،متذکره ربنا براین هرشند در تفاسی

را با تفصیل و توضیح زیاد که بیان کننده تمام مسایل و احکام آن باشد تفسقیر نقه کقرده     سوره اننبیاء

ایقن سقوره را    مقن خواسقتم  به همقین خقاطر   ، می باشنداند و همچنان شون این تفاسیر به زبان عربی 

، رضایت خداوند متعقال را کسقب   ش های تفسیر موضوعی تفسیر نمایم و از این طریق بتوانممطابق رو

  نموده و از طریق این اثر علمی به جامعه خود خدمت کنم. 

 مشکل تحقیق:  

 بیان گردید، جوابگو می باشداین تحقیق نیز مشکلی که خلاصه آن سوالات تحقیق است و قبلاً 

و کقدام هقا انقد؟     سقوره اننبیقاء  و مقاصد عمده  اهدافاینکه  که عمده ترین آن ها عبارت می باشند از

و همچنقان عمقده تقرین درس هقا و     اسقت؟   یشه موضقوعات مهقم و اساسق    یدارا سوره اننبیاءاینکه 

ن تحقیق حل ایقن مشقکلات را خقواهیم    اندرزهایی که در این سوره نهفته است کدام ها اند؟ پس در ای

 یافت. 

 خطه بحث:

عناوین مقاطع آن قرار ذیل و می باشد  و یک خاتمه مقطع شهارده یک تمهید،این بحث شامل  

 است: 

 مفاهیم کلی تمهید: 

 تعری  و تاریخچه تفسیر موضوعیابل:  موضوع

 سوره اننبیاءمعرفی دوم:  موضوع

 (4 – 5)آیات   ز قیامت و دلیل آنغفلت مردم از حساب رومقطع ابل: 



- (4 )- 

 (51الی  1بشر بودن پیامبران، تحقق وعده و پند بودن قرآن )آیات : مقطع دبم

 (21تا  55هشدار به عذاب هلاک کننده و یاد آوری از عجایب مخلوقات ) مقطع سوم: 

 (33الی  25وحدانیت )آیات  وإثبات مشرکین توبیخ: مقطع چهارم

 (45-34خلوقات و آمدن ناگهانی قیامت )مرگ تمام م مقطع پنجم:

 (41 – 42حراست و حفاظت انسان و عدالت در روز حساب ): مقطع ششم

 (11 – 48مقارنه میان خصابص تورات و قرآن ) :قطع هفتمم

 (11– 15داستان ابراهیم علیه السلام و منهج دعوتی او  ): مقطع هشتم

 (11 – 15نجام وظیفه )نجات لوط و نوح علیه السلام پس از ا: مقطع نهم

 (82 – 18نعمت های الهی به سلیمان و داود علیهما السلام ) : مقطع دهم

 (25 – 83نمونه های از پیامبران و بندگان خاص خداوند ) :مقطع یازدهم

 (21 – 22وحدت رسالت ادیان آسمانی ): مقطع دبازدهم

 (514 – 28ر آن )وحالت آسمان د کافران و مؤمنان در اخرت احوال: مقطع سیزدهم

 (552 – 511) و آخرین پیغام پیامبر رحمت :مقطع چهاردهم

 ، فهرست اعلام و فهرست منابعاحادیث فهرست، آیات فهرست، ها پیشنهاد، نتایجشامل : خاتمه
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 تمهید

 مفاهیم کلی  

ی می باشد که عنقاوین آن هقا ققرار ذیقل     بحثو شند مطلب  دو موضو  اساسیاین بخش شامل 

 : است

 و تاریخ آن تفسیر موضوعی تعری  تفسیر واول:  وضو م

  بحث اول: تعری  تفسیر 

 تعری  تفسیر موضوعی دوم: بحث

 بحث سوم: تاریخچه تفسیر موضوعی

 انوا ، اهمیت و خصابص تفسیر موضوعی: موضو  دوم

 : انوا  تفسیر موضوعیاولبحث 

 اهمیت و فواید تفسیر موضوعی: دومبحث 

 فسیر موضوعیت خصابص  :سوم بحث 

 سوره اننبیاءمعرفی وم: س موضو 

 اول: نام و وجه تسمیه  بحث

 تعداد آیات، کلمات و حروفدوم:  بحث

 محل، تاریخ و ترتیب نزول سوم: بحث 

 ویژگی های سورهشهارم:  بحث

 سوره اننبیاءموضو  و محور اساسی پنجم: بحث 

 مناسبات سوره بحث ششم: 

 اسباب نزول : هفتم بحث 

  سوره اننبیاءفضیلت  م:هشت بحث 
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 :آن یخب تار یموضوع یرب تفس یرتفس یفتعر موضوع ابل:

 :: تعریف تفسیربحث ابل

( رس  فریشقه ) از ان و کش  است کقه  یبای ر در لغت به معنیتفسالف: تعریف لغوی تفسیر: 

-1منظقور  ابقن  شنانکهنای روشن ساختن و بیان کردن شیز مبهم آمدده است مأخوذ است، و آن به مع

الفَسْرُ کشف المغَُطّـ   »شنین نوشته است:« لسان العرب» مورد معنای لغوی تفسیر در در -الله رحمه

بالتَّفْسیر کَشف المُراد عن اللفظ المُشْکل بالتأْبیل ردّ أحَد المحتملین إل  ما یطـابق الاـاهر   

 2«باستَْفْسَرتُْه کذا أَی سألَته أَن یفَسِّره لی

نای کش  شیز پوشیده است و تفسیر به معنای کشق  مقراد از لفقش مشقکل     ترجمه: فسر به مع

« استفسقرته »است و تاویل به معنای رد یکی از دو احتمالات به آنچه که به ظاهر مطابقت دارد، جملقه  

 به معنای این است که از او خواستم تا برایم تفسیر و روشن کند. 

لُ  »گفته اسقت:  « المحیطالقاموس »در   -رحمه الله-3فیروزآبادی همچنان فر ل  الا نانلَةُ وْ ُ الفَسْر

لى   4«ر  یالمغَُطَّى ْالتَّفر

 ترجمه: فسر به معنای بیان کردن و کش  کردن شیز پنهان و پوشیده است مانند تفسیر. 

، پقس  دلالت دارد ح و اظهاریان، کش ، توضیب یابر معنهمه  «فسرّ»و شون تمام مشتقات ماده 

 کش  مراد و برطقرف نمقودن اشقکال آن   ، حی، شرح، توضاان معنیب به معنایم ر کلایتوان گفت: تفسیم

، شنانچه به کند یم دورابهام و مشکلات کلام را است که  یآن علمریتفساست و می توانیم بگوییم که 

                                              

، صاحب لسان عرب و امام لغقت از نسقل رویفقع    رویفعی إفریقیمحمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین بن منظور انصاری : ابن منظور -1

اند در طرابلس غرب تولد یافته است( در دیوان انشاء در قاهره ایفقای  مصر متولد شده است )و برخی گفته هجری 431سال  بن ثابت انصاری در

صر برگشت نمود و در آنجا فوت نمود این دانشمند با کرد بعد به صفت قاضی در طرابلس انجام وظیفه نموده است و در آخر عمر به مخدمت می

 «قرافقه » شقهر  در و رفت دنیا از سالگی 81 سن دربود، او  نوشته است و در آخر عمر از نعمت بینابی محروم گردیده کتاب مجلد 111قلم خود 

 518 ص 1، انعلام، ج زرکلیاست.  دفن مصر پایتخت قاهره مربوطات از
 هق، دار صادر، بیروت،5418طبع: اول،  )ماده فسر(، 11ص  1ج  ،لسان العراهق(  131ن مکرم )ابن منظور، محمد ب -2
 یرازشق  ین: شیخ مجد الدین أبی طاهر، محمد بن یعقوب الفیروزأبادی الشیرازی از جمله أبمه لغت و ادب بوده است، در شهر کارزیآباد یروزف -3

 یفقه وظ یقز سفر نموده اسقت، در مسقند قضقاء ن    یزعراق، مصر، شام ، هند و روم ن یبه کشورها است، یدهه متولد گرد 122امروزه در سال  یرانا

 .544، ص 1انعلام، ج ی،ه وفات نموده است. زرکل851است، او سر انجام در سال  یدهاساس به حد شهرت رس یناست، که بنابر هم دادهانجام 
 م.2113 بیروت – یالتراث العرب یاءدار اح الفاءباب  ،181ص  5ج  ،یطحالقاموس الم یعقوب،محمد بن  ینمجدالد ی،آباد یروزف -4
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 همین معنا در آیه قرآن کریم نیز استعمال شده است که الله متعال فرموده است: 

ثََل  ی وَ لَ  ئنَْاكَ بم  أتْوُنكََ بِم  1راًیالحَْقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسم إملا جم

ان یق ل و بیم با تفصق یآوریم تو ینکه ما حق را برایآورند مگر ایتو نم یبرا یچ مثلیآنان هترجمه: 

 .  یبهتر

ر آرا و اققوال  یتفسق  ی  اصقطلاح یق در تعر کریم قرآن ینفسرم ی تفسیر: احطلاح ا: تعریف

ل ین مقورد بقا تفصق   یق در ا "الاتقان"در کتاب  -الله رحمه- 2یوطین سیالد دارند که امام جلال یمختلف

 م:یپردازیان آن میل به بیده در ذیان آنها شند قول را برگزیاز مو   3است. بحث نموده

ة النطل  یلفیبحث عن ْیعل  هو  » :تفسیر را شنین تعری  کرده استالله،  رحمه– 4یان اندلسیابوح -5

ب یلهلا حاللة التْری حُمل  عل یها التلیة، ومعانیبیة والتْریحكامها الإفرادنألفاظ القرلن، ومدلولا ها، وأ 

   5«و تمات لذلك

و مراد الفقا ، حکقم    اد، معنیت تلفش الفا  قرآن مجیفیکاست که در آن از  یعلمریتفسترجمه: 

 شود.یو آنچه وابسته به آن است بحث م یبیو ترک یافراد

                                              

 33 :فرقانال -1
جلال الدین عبدالرحمان سیوطی، عالم شافعی قرن نهم و دهم است. سیوطی در اواخر دوران شکوفایی علمی در مصر یعنقی از زمقان سققوط     -2

 مصقطلح  حقدیث،  جملقه  از گونقاگونی  جسقتارهای  در که است جماعت و سنت معروف علمای از اوخلافت عباسی تا اوایل قرن دهم می زیست. 

 در هقق  255 سقال  در و گشقود  جهقان  بقه  دیده مصر اسیوط در هق 812 سال در وی. است نگاشته کتاب قرآنی علوم و اسلامی نجوم الحدیث،

 –هقق بیقروت    5412لطبعقة: الثالثقة،   ا ، 122 ص 2ج  2،ن صدر الإسلام وحتى العصر الحاضقر م معجم المفسرین، نویهض عادلدرگذشت.  مصر

 لبنان
، الطبعقة: انولقى  ، : مرکز الدراسات القرآنیقة تحقیق ،2244ص  4ج ، الاتقان فی علوم القرآن، أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، -3

 . السعودیة، مجمع الملک فهد
ق( از بزرگان تفسیر، حدیث و ادبیقات  141ق414لدین ابوحیان اندلسى جیانى )ابو حیان، محمد بن یوس  بن على بن یوس  ابن حیّان أثیر ا -4

اهره در اهل سنت به شمار مى رود. او در نواحى شهر غرناطه  به دنیا آمد، به شهر مالقه  مهاجرت کرد، در آنجا رشد یافت، و سپس با انتقال به ق

مختلفى ازمناطق سرزمین اسلامى مثل افریقا، اندلس، اسکندریه مصقرو حجقاز     آنجا ساکن شد و در همان جا وفات یافت. اوهمچنین به شهرهاى

را بقا  مسافرت کرد و از محضر بیش از شهار صد و پنجاه استاد بهره برد. تبحّر او در رشته هاى مختل  علوم به ویژه ادبیات عرب موجب شد تا او 

هق  درقاهره وفات یقاف ودر مقبقره    141صفر 28بیس العلماء عنوان بدهند.  و درسال القابى مثل شیخ النحاة، یا امام النحاة، شیخ المحدّثین و ر

 341ص  5صوفیه بیرون از باب نصر به خاک سپرده شد. معجم الشعراء العرب، قسم التراجم والطبقات، ج 
 یقروت، هق دارالفکر ب 5421اول،  طبع: یل،محمد جم ی: صدقیقتحق ،525ص  5ج  ،یرالتفس یف یطالبحر المح یوس ،محمد بن  یان،أبوح -5

 5لبنان.
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عل  التفلىلیر  »شکل ذیقل تعریق  نمقوده اسقت:     اینبه  تفسیر را -رحمه الله-1برهان الدین زرکشی -2

 ه واسلتررا  أحكاملهیان معانیه  وَسَلََّ  ونیه محمد صَلىَّ اللَّهُ عَلَ یعر  نه فه  ْتاب الله المنزل على نبی

»2 

-آن فهم کتاب خداوند متعقال کقه بقر پیقامبرش    است که با استفاده از  یآن علم ریتفسترجمه: 

 بیان معانی آن و استخراج احکام آن شناخته می شود. نازل کرده است، -ممحمد صلی الله علیه وسل

آن  است که بقا  یر آن علمینکه: علم تفسیاند و آن رسانیک مطلب را می  یتعار همه قتیدر حق

امام  از میان تعاری  فوق، تعری  دومیو  شودیبحث م یوسع و توان بشر هبه انداز ین مراد الهییدر تع

 3ده شده است.ترجیح دا یزرکش

 :بحث دبم: تعریف تفسیر موضوعی

و موضوعی منسوب آن است کقه از ریشقه وضقع     اسم مفعول موضو کلمه تعریف لغوی:  الف: 

رحمقه  - 4جوهری است شنانچه و گذاشتن شده است، کلمه وضع در لغت به معنای پایین کردنگرفته 

  5«والموضع  المكان الموضع الوضع أع  من الحطّ، ومنه »گفته است: « الصحاح»در  -الله

از آن گرفته شده اسقت کقه   « موضع»عام تر است و کلمه « حط»از کلمه « وضع»ترجمه: کلمه 

 به معنای مکان و جای است. 

                                              

. کتاب هجری تولد شد۵۴۷از مصر بود که در سال عی، مفسر، اصولی، محدث و ادیب شاف هفقی، بهادر بن عبدالله زرکشی  بدرالدین محمد بن -1

فصقل   ۴۵ون و علوم قرآن، کتاب خود را در معروف او در علوم قرآنی کتاب البرهان فی علوم القرآن است. او در این کتاب با استقصاء کاملی از فن

طالقب مقورد نیقاز را گقرد     جمع آوری کرد که هر فصلی فنی و علمی از فنون و علوم قرآنی را مورد کنکاش قرار داده است و در مورد هر کقدام م 

 41ص  4هقق، ششم از جهان فروبست. زرکلی، الاعلام، ج  ۵۹۴، او سرانجام در سال آورده است
 548ص  2، ج البرهان فی علوم القرآنزرکشی،  -2
 ه ق ۴۴۴۱.شاپ اول، یکراش یهمکتبه نعمان 322، ص علوم القرآنعثمانی، محمد تقی،  -3
جوهری: ابو نصر، اسماعیل بن حماد جوهری، شخصت لغوی و ادیب و از امامان لغت است، اصلا او از ولایت فاریاب است و در خوردسقالی وارد   4

حجاز سفر کرده است، در آخر به خراسان بازگشت و در نیشاپور اقامت گزید، او اولین کسی است کقه بقرای پقرواز تقلاش     عراق شده و سپس به 

کرد و از شوب وسیله ای ساخت و در سطح منزلش بالا شد و صدا کرد من شیزی را ساخته ام که توسط آن پرواز می کنم، مردم نیشقاپور جمقع   

تا اینکه او به وسیله اخترا  شده خویش به پرواز درآمد اما سقوط کرد و در این راه جان خقود را از دسقت داد    شدند و به سوی او نگاه می کردند

 353ص  5از دنیا رفت. اعلام زرکلی ج  323و در سال 
 م.5212 بیروت – ییندارالعلم الملا یة،هق(، الصحاح تاج اللغه و صحاح العرب323بن حماد )ت:  یلاسماع ی،جوهر 5
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 2«ء وحطهیوالوضع  الرفض للفَّ »می نویسد:  -رحمه الله- 1ابن فارس و

 ترجمه: وضع به معنای پایین آوردن و کم کردن یک شیز است. 

از  ای آن، معنق آوردنن و فقرو یعنى پقاب یضع و »می نویسد:  -رحمه الله 3راغب اصفهانی نهمچنا

مواضقع  در اینجقا   4«حَرِّفوُنَ الْکَلمَِ عَنْ موَاضِعِهِی»ه است: ه فرمودیدر آ، رتر استیفراگحط و انحطاط 

انچقه  و در وضع حمل به کقار مقی رود شن   که در دسترس باشد ی استزیجمع موضع جا و مکان هر ش

عنقى  یا وضع حمل کرد و آن حمل ین گذاشت یبارش را پاب یعنی« وضعت الحمل»در عربی می گویند: 

)یعنقی جقام هقای     5«بَ أَکوْااٌ موَضْوُعَةٌ»ه دیگر الله متعال می گوید: یند در آیبار و نوزاد راموضو  گو

ن را بقراى  یعنقى خداونقد زمق   ی) 6«نامِبَ الأْرَْضَ بضََعَها لِلأَْ»گذاشته شده( و همچنان الله متعال گویقد:  

عنقى  یه ین آیدر ا -واژه وضع (رند و بهره مند شوندیار بگیمردم در دسترسشان قرار داده که آنرا در اخت

 . 7«استجاد و خلق یا

معنای لغوی کلمه وضع بود اما در مورد کلمه موضو  که اسقم مفعقول آن اسقت در     آنچه نوشته

ث یث سهولته و لىللىله، ومن حیوص  نه الكلا   من حیالموضوع »اند: شنین نوشته « المعجم الوسیط»

ها الملتكلم  یعل یبنی یذلك حتّى أصبح الموضوع المادّة الت یوإخفاؤه، ث  حص  التَّدر  والتَّوسّع ف إضماره

                                              

 میلادی تولد شقده اسقت   245هجری موافق با 322، او در سال لغت و ادب است یباناز اد ی،راز ینیقزو یاءد بن فارس بن زکرس: احمن فاراب 1

 ،اللغقة  ییسآن مققا  ی رحلقت کقرد و از تصقان    یقا سقفر کقرده و در انجقا از دن    یبعد بقه ر  یدهدر همدان اقامت گز یاست و مدت یناز قزو اواصل 

ی انعقلام للزرکلق  میلادی وفات کرده اسقت.  5114موافق با  هجری321است، او در سال القرآن، یرتفس یفیل جامع التأو، یم عربوالمجمل در عل

 .  523ص  5ج 
 «وضع»، ماده 5111ص  م.2115 بیروت – یالعرب یاءالتراث، دار إحةاللغ ییسمعجم مقا یا،أحمد بن فارس بن زکر ینابن فارس، أبوالحس 2
و  یسقت حکماء و علماء اهل اصفهان بود که سال تولقدش معلقوم ن   یبانمعروف به راغب از اد یمد بن المفضل، أبو القاسم اصفهانبن مح ینحس 3

 یعةمکقارم الشقر   یإلق  یعقة است و در آنجا شهرت حاصل نمود آثار متعدد نگاشت که از جمله من )محاضرات اندبقاء الذر  یدهدر بغداد سکونت گز

الحکمقة   ی( فق ینالنشقأت  یلالقرآن( و )حل متشقابهات الققرآن( و )تفصق    یبغر ی( )المفردات فیرق الراغب( وجامع التفاس)أخلا ویسمی)انخلاق( 

ج  یوفات کرده است. اعلام زرکل یهجر 112البلاغة( او در سال  ین)الاعتقاد( و )أفان یاللغة والحکمة، وکتاب ف یف یان،الب یقوعلم النفس و تحق

 211ص  2
 53ه آیه سوره مابد 4
 54سوره غاشیه آیه  5
 51سوره رحمن آیه  6
 5ج  .یقروت ، دارالمعرفقة، ب 5452 ی،، الطبه انولق القرآن یبغر یالمفردات ف یلانی،ک یدمحمد س یقبن محمد، تحق ینحس ی،راغب اصفهان 7

 2312ص 
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 1«ثیدور حوله الحدی یو بمعنى لخر  الأمر الذ، أو الكا ب ْلامه

ل و همچنان از لحا  اضقمار و اخفقای آن صقفت کقلام     ترجمه: موضو  از لحا  سهولت و تسلس

قرار می گیرد سپس در این بخش توسع آمد تا اینکه موضقو  عبقارت از مقاده ای شقد کقه مقتکلم یقا        

 نویسنده کلام خود را به اساس آن بنا می سازد.

نقل گردید، کلمه موضوعی منسوب بقه موضقو    « المعجم الوسیط»با در نظرداشت مطلبی که از 

 و موضو  عبارت از شیزی است که فحوای کلام به آن دلالت می کند.  است

 هلو»اصطلاحی: موضوعی در اصطلاح مفسقرین معاصقر شنقین تعریق  شقده اسقت:        : تعری ب

 لىلةیالرئ ةُ یالقضل هلو یالقرلنل والموضوعُ  .الموضوع إ  نلىبة     هویالكر القرلن تعلّ  بموضوعاتی وص   

   2« یالقرلن الكر من سور   أو سورة   وأ  ات  یل أو ة  یل  ضمنتها یالت

ترجمه: کلمه موضوعی یک وص  است که به موضوعات قرآن کقریم تعلقق مقی گیقرد و آن بقه      

موضو  نسبت داده شده است و موضو  قرآنی همان قضیه اساسی است که یک آیه، یا شنقدین آیقات،   

 یک سوره یا شندین سوره قرآن کریم آن را شامل شده است. 

گفته است به قدر امکان تلاش مقی کنقد تقا از    « التفسیرالمنیر»در مقدمه  -رحمه الله– 3زحیلی

وسأحرص نقدر »وضوعی را شنین تعری  کرده است: روش تفسیر موضوعی استفاده کند و بعد تفسیر م

موضلوع واحلد  یة اللواردة فلیلات القرلنیلر مرتلل  الآیراد  فلىلیل  وهو إیر الموضوعیالإمكان على التفلى

 4«هاد والحدود والإرث وأحكا  الزوا  والرّنا والرمرْالج

                                              

 5141، ص یبالعر یالتراث یانشردارالاح، یطمعجم الوس، المحمد یاحمد ودکتورمصطف یدمحمد، دکتورس 1
 21اردن، ص  -م  دار عمار 5418الدغامین، أ.د.زیاد الدغامین، التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیه،  2
دانشگاه دمشق است  یگروه فقه مذاهب اسلام یسرب یلیدر اطراف دمشق است. وهبه زح یه( در شهر عطیلادی)م ۴۹۹۱متولد  یلیوهبه زح -3

و از خقود   یثفقه، اصقول، حقد   یرتفس یهادر بخش یاثر علم 511از  یشترب یفقه و اصول فقه اختصاص دارد. وبه  یشهانوشته یشترو موضو  ب

 یعهوالشَّقر  یقده العق یفق  یقر المن یرالتَّفسق  -جلقد،   51وأدلتقه. در   ی. الفقه الإسقلام یالفقه الإسلام یها آثار الحرب فآن ینترمه هاند کبجا گذاشته

 ینبق  زنقه و... الموا ی؛والفقه الإسقلام  یه،الشَّرع یاسهالسِّ ی. الذَّرابع فی. أصول الفقه الإسلامیدأسلوبه الجد یف یه الإسلامالفق -جلد 54والمنهج. در 

هقش در دمشقق وفقات نمقود.     ۴۹۹۴مرداد  ۴۵المعاصره( ودر شامگاه شنبه،  یقاته)بأدلته وتطب یسرالم یانحکام. الفقه الحنبل یالقرآن والسُّنه ف

http://www.nedayesunnat.com 
 هق .5458دمشق، الثانیة ،  ،2ص  5، ج التفسیر المنیر فی العقیدة بالشریعة بالمنهج، دار الفکر المعاحر، وهبة بن مصطفى،  یلیزح -4
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 ز می کنم و آن عبقارت اسقت از جمقع آوری   ترجمه: من به انداز ممکن بر تفسیر موضوعی تمرک

مختل  قرآن کریم در یقک موضقو  ماننقد: آیقات متعلقق بقه جهقاد، حقدود، ارث، احکقام          تفسیر آیات 

 زناشوهری، ربا و خمر.

ن گفت که تفسیر موضوعی عبارت از این است که تمام آیات متعلقق  پس به طور خلاصه می توا

 به یک موضو  از سوره های مختل  قرآن کریم جمع شود و با ترتیب و تنظیم خاص تفسیر گردد. 

 :تاریخچه تفسیر موضوعی وم:بحث س

ور خی از محققین به این بقا رنوشته است که ب« التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم»در کتاب 

دیقدگاه راجقح ایقن     اماّ برای اولین بار در قرن شهاردهم ظهور کرده استاند که منهج تفسیر موضوعی 

خورد و لکن علمای کقرام از ققدیم فعالیقت هقای     ینام کمتر به ششم م ینگذشته ا یردر تفاساست که 

صی الله -ن پیامبرو حتا مراحل اولی آن به زما تفسیری را انجام داده اند که شبیه تفسیر موضوعی است

 1می رسد. -علیه وسلم

شنانچه در ققرون دوم و سقوم تالیفقات در موضقوعات احکقام الققرآن وجقود داشقته اسقت و در          

موضوعات خاص احکام قرآنی علمای کرام تالیفات داشته اند که به طور مثال آثار و تالیفات ذیل را مقی  

   توان به عنوان اولین آثار در تفسیر موضوعی نام برد:

 قمری وفات کرده است. 544که در سال  -رحمه الله-محمدّ بن سابب کلبى ی تأل« احکام القرآن» -5

هجری از دنیقا رفتقه اسقت و ایقن      214که در سال  -رحمه الله-تالی  امام شافعی« احکام القرآن» -2

 تفسیر از کتاب های مشهور در باب احکام القرآن می باشد.  

 هجری فوت نمودده است. 311که در سال  -رحمه الله-کر جصاصتالی  امام ابوب« احکام القرآن» -3

وفات کرده اسقت،  هق 511 است و در سالمقاتل بن سلیمان بلخی  که مؤل  آن« انشباه والنظابر» -4

 او در این تفسیر کلماتی را بیان کرده است که در لفش متحد هستند و در معنا متفاوت می باشند.

وفقات  هقق  224 سقت کقه در سقال   عبید القاسم بن سلام ا وبا ابمؤل  این کت« الناسخ والمنسوخ» -1

                                              

 .54، دار الفلم، دمشق، صمباحث فی التفسیر الموضوعیمصطفى مسلم،  -1
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  1کرده است و آیات ناسخ و منسوخ را جمع آوری کرده است.

مشقابه   توان یمبا در نظرداشت کتب مذکور در گذشته ها توسط علمای کرام نوشته شده است، 

 یقات ناى فقراهم آوردن آ موضوعى به مع یرتفس پیدا کرد، زیرا یزهاى گذشته ندر زمانرا  حرکت معاصر

بنقدى و دربقاره آن بحقث و     دسته جایکمشابه در لفش و محتوا و هم مضمون است که مجمو  آنها در 

کقه در حقوادث و    کقریم  موضقو  از تمقام ققرآن    یقک گونقاگون در   یقات آ یگقر، د یربررسى شود. به تعب

دربقاره   کقریم  ها نظر ققرآن بندى شود و از مجمو  آنگردآورى و جمع اند هاى مختل  نازل شدهفرصت

 .گفت کقه  توانیم ی تعر ینا ، باامرى است که سابقه طولانى دارد ینابعاد آن موضو  روشن گردد، و ا

 .دارد یرینهاى دموضوعى در متون گذشته، سابقه یرتفس

 :موضوعی تحلیلی ب تفسیر تفسیر فرق میانم: چهاربحث 

 ست:خصابص و ویژگی های تفسیر موضوعی قرار ذیل ا

نشسقته   یقه مفسّقر، در برابقر هقر آ    یر،تفسق  یقن در ا ،فهم معانى قرآن است تحلیلی یرهدف در تفس -5

گقوى  پاسخ یامخاطب  یازآن مفهوم، مورد ن کهینبا قطع نظر از ا .تا به مدلول آن پى ببرد کوشدیم

مسقابل   ققرآن در  هقاى یقدگاه موضوعى که سعى دارد بقه د  یرنباشد. بر خلاف تفس یاروز باشد  یازن

هدف  یناست که ا یهىبه مخاطبان عرضه دارد. بد یانىوح یاّتو به عنوان نظر یابددست  یازمورد ن

 2 برخوردار است. یىاز ارزش والا

دارى آنها، مباحث متنقوّ  و دامنقه   و ابعاد مختل  یاتآ یعبا توجه به گستره وس ،حلیلیت یردر تفس -2

شنقدان درنقگ و تعمّقق     تقوان یمطرح است و نم یلىودر آنها بحر ط یقت،. ، در حقگرددیمطرح م

و  نشقیند یشند موضو  مرتبط با هم بقه بحقث مق    یا یکموضوعى که درباره  یرنمود. بر خلاف تفس

تعهّدى ندارد و تا هقر جقا    ینشن یراز .هر شه زودتر به انتهاى قرآن برسد خواهدیشتاب ندارد و نم

است، امقا علقوم و معقارف     یرگرشه فراگ حلیلیت یرتفس ،ین. بنابرارودیم یشفراهم بود پ یطکه شرا

موضوعى، ژرف نگقرى   یرتفس راما د .گیردیسطحى مورد بحث قرار م یاناًقرآنى به طور اجمال و اح

اى ولقى تقا انقدازه    یعوسق  یبقى، ترت یوهبه ش یر،موضو  تفس ینفرما است. بنابراحکم یشهو عمق اند

                                              

 .12مصطفى مسلم، مباحث فی التفسیر الموضوعی، ، ص  -1
 28اردن، ص  -م  دار عمار 5418، التفسیر الموضوعی ب منهجیة البحث فیهالدغامین،.زیاد الدغامین،  2
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 1است. یقاما عمموضوعى محدود  یرسطحى است و در تفس

روى استاد زانو زده است، تنها مستمع و  یشمفسر در نقش مخاطبى ساده که پحلیلی ت یردر تفس -5

و مفسر  کندیقرآن اعطا م .شنودیم گویدیفرضى آنچه را قرآن م یشپ یچشنونده است و بدون ه

بحث و هم خنسهم یکبلکه در نقش  .یستموضوعى مفسر تنها شنونده ن یراما در تفس .پذیردیم

 2 .دهدیو قرآن پاسخ م پرسدیمفسر از قرآن م .کندیو با آن محاوره م گویدیبا قرآن سخن م

 :انواع، اهمیت ب فواید تفسیر موضوعیموضوع دبم: 

 :اقسام تفسیر موضوعی بحث ابل:

 : می باشدذیل  تفسیر موضوعی دارای انوا  

باحث یک لفش یا یک اصطلاح را کقه در   به این مفهوم که: یقرآنات مصطلح یر موضوعیتفس .5

قرآن کریم تکرار شده است انتخاب نموده و سپس از خلال تتبع و جستجوی آن در ققرآن کقریم،   

 مشتقات آن را به بحث می گیرد و مدلولات و نکات مربوط به آن را جمع آوری می کند. 

کریم را که دارای  به این طریق که باحث یک موضو  قرآن: یموضوع قرآندر یر موضوعیتفس .2

اهمیت واقعی در زندگی است، انتخاب می کند و به گونه ای در مقورد آن تحقیقق مقی کنقد کقه      

 برای جامعه مفید باشد و بسا از مشکلات موجود در میان مسلمانان را حل کند.  

به این ترتیب که باحث یک سوره قرآن کریم برای بحقث  : یقرآنه های سور یر الموضوعیتفس .3

روی موضوعات مندرج در آن سوره انتخاب نموده و آن را مطابق موضوعات سوره عنقوان   و تحقیق

 3می دهد و سپس آیات را مطابق عناوین مربوط آن تفسیر می کند.

 قابل ذکر است که رساله هذا از نو  سوم است که سوره اننبیاء به همین روش تفسیر گردیده است. 

 :عی: اهمیت ب فواید تفسیر موضوبحث دبم

انسقان را بقه شقکل سقاده و     و این نو  تفسقیر  برخوردار است  یخاص یتاز اهم یموضوع یرتفس

این نو  تفسقیر   -رحمه الله-، زحیلیسازد یتر آشنا م یققرآن زود تر و دق یمو مفاه یاتآسان به محتو

                                              

 .48 -44، صمباحث فی التفسیر الموضوعیمصطفى مسلم،  -1
 28، ص التفسیر الموضوعی و منهجیة البحث فیهالدغامین،  2
 12 -12س، انردن، ص، دار النفابالتفسیر الموضوعیصلاح الخالدی، خالدی، د.  -3
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وش را شامل ترین تفسیر برای فهم درست احکام و مفاهیم قرآن کقریم دانسقته اسقت شقون بقا ایقن ر      

  1جزبیات مربوط به یک موضو  به شکل دقیق مورد بحث قرار می گیرد.

 :قرار ذیل است موضوعى یرتفسفوابد 

از طریق تفسیر موضوعی، باحث می تواند جوانب مختلفی از وجوه اعجاز قرآن کقریم را کقه حقد و     -5

تقدبر و تعمقق در   پایانی ندارد، آشکار سازد و همچنان از این طریق باحثین می توانند مقردم را بقه   

   2آیات قرآن کریم و همچنان عمل به آن، تشویق نمایند.

تفسیر موضوعی ابعاد و مجال جدید موضوعات قرآن کریم را به معر  نمایش قرار می دهد و ایقن   -2

سبب می شود مسلمانان به آن توجه کافی نمایند، و این روش قرآن کریم را منحیقث یقک کتقاب    

 3قابل عمل است، نشان می دهد. زنده که در هر زمان و مکان

تفسیر موضوعی، قرآن کریم را برای انسان معاصر منحیث یک کتقاب علمقی و دارای مقنهج نشقان      -3

می دهد و عظمت آن را از طریق ارایه مبادی و موضوعات اساسی زندگی آشقکار مقی سقازد، ایقن     

د و اینکقه ققرآن   روش نشان می دهد که مسلمانان در عصر حاضر شه قدر به تقدین ضقرورت دارنق   

  4کریم حاجات و ضروریات او را پاسخ گو است.

موضقوعات و   یجعلقل و نتقا   هقا، یژگقى و یط،آگقاهى از شقرا  و رفع ابهامهمچنان در تفسیر موضوعی  -4

بقه دسقت آوردن اسقرار و    و همچنقان   مطقرح اسقت  کقریم  که در ققرآن   می باشد مسابل مختلفى

 5.یک دیگربه  هایهآ طریق ارتباط میانتازه قرآن از  هاىیامپ

  

                                              

 481ص  31، ج التفسیر المنیرزحیلی،  -1
 .42 ، صمصطفى مسلم، مباحث فی التفسیر الموضوعی،  -2
 .42-48، دار النفابس، انردن، ص التفسیر الموضوعید. صلاح الخالدی، خالدی،  -3
 .42 ، صمصطفى مسلم، مباحث فی التفسیر الموضوعی،  -4
 24ص  5ج  ش5384شاپ نهم،  ،یه، تهران، دار الکتب الاسلامقرآن میاپناصر،  یرازی،مکارم ش 5
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 :سوره الأنبیاء دبم: معرفی موضوع

 :ابل: نام ب بجه تسمیه سوره بحث

صقلی  -این سوره فقط به همین یک نام )انبیاء( معروف است و از زمان نزول آن در عصر پیقامبر 

  1.و به هیچ نامی غیر از این شناخته نشده است تا هنوز به همین نام یاد شده است -الله علیه وسلم

این سوره به همین نام در ردیق  شنقد    -رضی الله عنه-2در روایت منسوب به عبدالله بن مسعود

 روایت کرده است:  -رحمه الله-سوره دیگر، یاد شده است، شنانچه امام بخاری

عَ    عنن   عْ ر نْنَ  َ ْ نن َْ َُ بَنن ن ننَ  منَنت َُ  –رضننا رع ع نن   -عَبْننَ  رَّننمَنَْ  ن  نْنَ  ََقنَ َ  اَرَّْهَفْنن ن  فنننا  َ نننا» :منَنت إنبْننمَرينَ
ْ  تنلََ ني اَرلْْنَبْنََتءع  اَط ، اََ مََْمَ  نَتَتقن رلْْعاَنُ اَهعَ   ن َ  رَّْ   3«إنننَفعَ   ن

، و از سوره های: بنی اسرابیل، که ، مریم، طه وانبیا از سوره های پیشین وکهن هستندترجمه: 

 سوره های هستند که من از قدیم می خواندم.  

واضح است شون در این سوره نام های پیامبران به کثرت  سوره اننبیاءیه این سوره به وجه تسم

ووجه  لىميتها سلورة الأنبيلاء أنهلا ذْلر فيهلا  »می نویسد:  -رحمه الله-ذکر شده است، شنانچه ابن عاشور

سلورة ملن سلور  أسماء ستة عشر نبيئاً ومري  ولم يأت في سور القرلن مث  هذا العدد من أسلماء الأنبيلاء في

ختصاص سورة الأنعا  نذْر أحكلا  و ا القرلن عدا ما في سورة الأنعا  . فقد ذْر فيها أسماء ثمانية عشر نبيئاً 

 4«الأنعا  أوجب  لىميتها نذلك الاس 

-این است که در این سوره نام هقای شقانزده تقن از پیقامبران     سوره اننبیاءترجمه: وجه تسمیه 

ذکر شده است و در هیچ سوره ای قرآن کریم مانند ایقن   -علیه السلام-مریمو همچنان  -علیهم السلام

                                              

 ،م 5221 -تونس  -دار سحنون للنشر والتوزیع  (،1ص  51)ج ،یرب التنو یرالتحرابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور،  -1
 ینقه حبشقه و مد  یر اوابقل اسقلام آورد، و بسقو   بود کقه د  یالقدر، از جمله کسان یلجل یابن مسعود: أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود، صحاب -2

 32رضوان و سابر مشقاهد شقرکت نمقوده اسقت. در سقال       یعتدر غزوه بدر، احد، خندق، ب -وسلم یهالله عل یصل-یامبرهجرت نموده، همراه با پ

انسقماء   یب. و )تهذ281/2-ن عبدالبراب-(یاب، و )الإستع528/4 -یابن حجر عسقلان-را در کتاب: (الإصابه) یسوانح و ینید. ببمودوفات ن یهجر

 .5/288-ینوو-و اللغات (
کتقاب التفسقیر، بقاب )بقدون عنقوان( شقماره        .3332هق ق، اصقدار  5422نسخه طوق النجاة،  ،یالبخار یححح یل،محمد بن اسماع ی،بخار -3

 4118حدیث: 
 1ص  51، ج التحریرب التنویرابن عاشور،  -4
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نیامده است، البته به استثنای سوره انعام کقه در آن سقوره نقام     -علیهم السلام-تعداد نام های پیامبران

ذکر شقده اسقت، و اختصقاص سقوره انعقام بقه ذکقر احکقام          -علیهم السلام-های هجده تن از پیامبران

 ایجاب می کرد که آن سوره به نام انعام مسمی شود. شهارپایان 

إسقحاق،   -علیقه السقلام  -إبراهیم اسمای پیامبرانی که در این سوره ذکر شده اند عبارت اند از: )

خقاتم   و زکریقا، عیسقى   یقونس، لکفقل،  اأیوب، إسقماعیل، إدریقس، ذا  سلیمان، داود، نوح، لوط، یعقوب، 

 -لیهمصلوات اللّه وسلامه ع-النبیین محمد 

 :دبم: تعداد آیات، کلمات ب حربف بحث

از نشانه های حفاظت قرآن کریم این است که خداوند متعقال بقه علمقا و مفسقرین توفیقق داده      

بقه   است تا سوره ها و آیات آن را با تمام ویژگی های تعداد آیات، تعداد کلمات، تعقداد حقروف و غیقره   

، در سقوره اننبیقاء  علمای علوم القرآن، تعداد آیه هقای   بنا بر احصابیهشکل دقیق و کامل ضبط نمایند، 

( آیقه مقی   555( آیه است و غیر کوفیین آن را یک صقد و یقازده )  552نزد کوفیین یک صد و هجده )

وهل  مئلة واثنتلا عشرلة ليلة في الكلوفي  »مقی نویسقد:   «  القررآن یعد آ یف یانالب »شنانچه در کتاب دانند 

( علدها الكلوفي ولم يعلدها اختلافها ليلة   ملا لا يلنفعك  اليئا ولا ي لْ  في عدد الباقين  وإحدى عشرة

لمها أل  ومئة وثمان وستون ْلمة الباقون   1« وحروفها أرنعة للا  وثماني مئة و لىعون حرفا وْ

( آیقه اسقت و در شقمارش غیقر     552در شمارش کوفی یک صد و هجده ) سوره اننبیاءترجمه: 

) مـا لا یـنفعکم شـیوا بلا    ( آیه است و اختلاف آن فقط در یک آیه 555کوفیین یک صد و یازده )

است که کوفیین آن را یک آیه مستقل می شمارند و دیگران آن را آیه مستقل نمقی داننقد،    (یضرکم 

( کلمه و تعقداد حقروف آن شهقار    5548تعداد کلمات این سوره یک هزار و یک صد و شصت و هشت )

 حرف می باشد.  ( 4821هزار و هشت صد و نود )

 :ترتیب نزبل تاریخ بوم: س بحث

هلذه »می نویسقد:  -رحمه الله-، شنانچه ابوحیاناست مکی قرآن کریماز سوره های  سوره اننبیاء

                                              

 .یتهق. ق مرکز مخطوطات و تراث کو5454شاپ اول.  ،581ص  5ج  ،القرآن یعد آ یف یانالب ید،عابوعمرو عثمان ابن س ی،الدان -1
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 یعنی این سوره مکی است و هیچ خلافی در آن نیست.  1«اللىورة مكية نلا خلا 

 ایقن سقوره  معلوم می شود کقه   -رضی الله عنه-روایت منسوب به عبدالله بن مسعود همچنان از 

 : مکی است زیر در ردی  سوره هایی قرار گرفته است که همه مکی اند

عَ    عنن   عْ ر نْنَ  َ ْ نن َْ َُ بَنن ن ننَ  منَنت َُ  –رضننا رع ع نن   -عَبْننَ  رَّننمَنَْ  ن  نْنَ  ََقنَ َ  اَرَّْهَفْنن ن » :منَنت فنننا  َ نننا إنبْننمَرينَ
ْ  تنلََ ني إنننَفع َ  اَرلْْنَبْنََتءع  اَط ، اََ مََْمَ  نَتَتقن رلْْعاَنُ اَهعَ   ن َ  رَّْ   2« ن

، و از سوره های: بنی اسرابیل، که ، مریم، طه وانبیا از سوره های پیشین وکهن هستندترجمه: 

 سوره های هستند که من از قدیم می خواندم.  

ه نقازل  از این روایت معلوم می شود که این سوره از سوره های است که در اوایقل بعثقت در مکق   

قولله ملن  للادى : »گفته استدر شرح این حدیث  -رحمه الله- 3ابن حجر عسقلانیشده است، شنانچه 

  4«نكسْ أوله أي من قدي  ما قرأ ه و لاد المال قديمه

« تلاد المقال »به معنای این است که من از قدیم آن را خوانده ام و « تاء»ترجمه: تلادی به کسر 

 ی است. به معنای مال کهنه و قدیم

مكيلة نزللب نعلد سورة الانبیاء »گفته است:  -رحمه الله-ترتیب سوره علامه زمخشریاما در مورد 

  5«سورة إنراهي 

 مکی است و پس از سوره ابراهیم، نازل شده است.  سوره اننبیاءترجمه: 

                                              

 214ص  4ج  تفسیرالبحرالمحیطابوحیان،  -1
 تخریج شده است.   51در صفحه  -2
 یاسقت، از کقودک   یفعشا یبن محمد بن محمد عسقلان یابوالفضل احمد بن عل ینالقضات شهاب الد یالاسلام قاض یخش یحافش ابن حجر: و -3

 یشوفات کقرد. بق   ۲۷۱زمانه اش حافش تر بود. ابن حجر در سال  مردمانةماهر گشت و از هم یثمتون حد ةپرداخت و در هم یثبه آموزش حد

 یوطی،منقه. سق  الاصابه، الدرر الکا یب،التقر یبتقر یب،التهذ یبتهذ ی،البخار یحشرح صح یدارد. از جمله: فتح البار یثدر فنون حد ی از صد تأل

 .۷۷۱طبقات الحفا ، ص 
 یروت، دار المعرفة، ب۴۹۵۹سال طبع: ، 23ص  5ج  ،یالبخار یحشرح حح یفتح البارحجر ابو الفضل،  ین ی، احمد بن عل یعسقلان -4
 یقروت، ب ،511ص  3ج  ،، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل بعیون الأقابیل ف  بجوه التأبیلمحمود بن عمرو بن أحمقد  ی،زمخشر -5

 ق.5411، سال شاپ، احیاء التراث العربیدار 
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 :سوره الأنبیاء : امتیازاتمچهار بحث

که سقایر سقوره هقا    ویژه می باشند امتیازات هر یک از سوره های قرآن کریم دارای ویژگی ها و 

نیز یک سلسله موضوعات اختصاصی دارد که بارزترین آن ها قرار  سوره اننبیاءآن را نمی داشته باشند، 

 ذیل می باشد: 

-1آلوسىاین سوره شامل موعظه و پند بزرگی راجع به قیامت و زندگی پس از مرگ است، شنانچه  -5

یعنی این سوره بزرگی اسقت کقه    2«سورة عظيمة ، فيها موعظة فريمةوه  »گفته است:  -رحمه الله

 در آن موعظه و اندرز کلان است. 

-ذکر شده است، شنانچه ابن عاشور -در این سوره اسمای تعدادی زیادی از پیامبران علیهم السلام -2

ن مث  هذا العدد ذْر فيها أسماء ستة عشر نبيئاً ومري  ولم يأت في سور القرل  »می نویسد:  -رحمه الله

 3«من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرلن عدا ما في سورة الأنعا 

علیقه  -و همچنقان مقریم   -علقیهم السقلام  -ترجمه: در این سوره نام های شانزده تن از پیقامبران 

علقیهم  -ذکر شده است و در هیچ سوره ای قرآن کریم ماننقد ایقن تعقداد نقام هقای پیقامبران       -السلام

 به استثنای سوره انعام، در هیچ سوره دیگر نیامده است.  -السلام

-إبراهیم که در این سوره ذکر شده اند عبارت اند از: ) در این سوره نام های پیامبران علیهم السلام

 الکفل، یقونس،  اأیوب، إسماعیل، إدریس، ذسلیمان، داود، نوح، لوط، یعقوب، إسحاق،  -علیه السلام

 4-صلوات اللّه وسلامه علیهم-لنبیین محمد خاتم ا و زکریا، عیسى

 یکی از سوره های قدیمی است، شنانچه در روایت آمده است:  سوره اننبیاء -3

                                              

 ٔ  در سقده  یعراق یو مفت یعرب یبمفسر، اد یه،فق یهجر 525متولد سال ) ی،محمود بن عبدالله آلوس ینالدأبو الثناء شهاب ی،انلُّوس ی،آلوس -1

 ٔ  از عالمقان مشقهور بغقداد اجقازه     یاریبسق نوشقت سقپس از    یبر قطر الند یشرح یسالگ 53داشت در  یبذکاوت عج یبود و یهجر سیزدهم

 یدتراجم، منطق، عرفان، عقا یات،ادب هایینهکتاب در زم 21از  یششد. ب« علامه»و خود در شمار استادان بزرگ در آمد و ملقب به  یافت روایت

 یروح المعقان  یقر الکب یرهتفس یکتب و ینزترالله عنه بار یرض یعل یدنامدح س یف ینیةشرح الع یر،به جا مانده است، دقابق التفس یاز و یرو تفس

 514ص  1الاعلام، ج  ی،در بغداد وفات کرد. زرکل 5211. او در سال یوالسبع المثان یمالعظ آنالقر یرتفس یف
دار احیقاء التقراث   ،  2ص  51ج  ،ربح المعانی فی تفسیر القرآن العایم ب السبع المثانیشهاب الدین محمود انلوسی،  ی،آلوس -2

 عربی، بیروت.ال
 1ص  51، ج التحریرب التنویرابن عاشور،  -3
 1ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -4
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عَ    عنن   عْ ر نْنَ  َ ْ نن َْ َُ بَنن ن ننَ  منَنت َُ  –رضننا رع ع نن   -عَبْننَ  رَّننمَنَْ  ن  نْنَ  ََقنَ َ  اَرَّْهَفْنن ن » :منَنت فنننا  َ نننا إنبْننمَرينَ
ْ  تنلََ نياََ مََْمَ إنننَفعَ   نَتَتقن رلْْعاَنُ اَهعَ   ن َ  رَّْ   1« ن

، و از سوره های: بنی اسرابیل، که ، مریم، طه وانبیا از سوره های پیشین وکهن هستندترجمه: 

 سوره های هستند که من از قدیم می خواندم.  

، و را پیگیقری مقی کننقد    فقط یک هدفکه  آمده استگوناگونی خطاب ها و نداهای در این سوره  -4

آن به جوش و خروش انداختن دل انسان برای درک و فهم حق و حقیقت اصیلی اسقت کقه خقاتم    

تا مردمان بی خبر با آن رویاروی نشوند و  ،آن را با خود آورده است -صلی الله علیه و سلم-الانبیاء 

 2.از آن رویگردان نگردند و به لهو و لعب ننشینند

 :ءسوره الأنبیااساسی  پنجم: محور بحث

اسقت و در   سورهایی است که تمام آیقات آن مکقی  از جمله  سوره اننبیاءشنانچه قبلا اشاره شد 

بنا براین معلقوم مقی شقود کقه موضقو  و       نازل شده است، -صلی الله علیه وسلم-زندگانی پیامبر اوایل

 -ه اللهرحمق -محور اساسی این سوره، تمرکز بالای اصول و مبادی عقیده اسلامی است، شنانچه زحیلقی 

موضوع اللىورة نيان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وه  التوحيد، والرسالة النبوية، والبعث »نوشته است: 

 3«والجزاء، وقد ندأت نوص  أهوال القيامة، ث  ذْرت قصص جملة من الأنبياء الكرا  عليه  اللىلا 

آن یعنی توحید، رسالت نبوی، ، بیان اصول عقیده اسلامی و مبادی سوره اننبیاءترجمه: موضو  

بعث و جزاء است که به بیان وص  سختی های قیامت شرو  شده است و سپس قصه هقای جمعقی از   

 را ذکر کرده است.  -علیهم السلام–انبیای کرام 

» می گوید این سوره دارای شهار محور اسقت، شنانچقه او نوشقته اسقت:      -رحمه الله-سید قطب

الأول   ويبدأ بمطلع قلوي ال لنات ، يهلز القللوب هلزا ،  ضي في أاواط أرنعة  واللىياق في هذه اللىورة يم

الفوط الثاني فيرجلع نالحلديث إ  الكفلار ، وهو يلفتها إ  الرطر القريب المحدق ، وه  عنه غافلة لاهية

                                              

 تخریج شده است.   51در صفحه  -1
 2344 ، ص 4فی ظلال القرآن ، ج سید قطب،  -2
 4ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج -3
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ْ  ما حوله  ناللىررية والاستهزاء ، نينما الأمر جد وح  ، و  -صلى اللّه عليه وسل   -الذين يواجهون الرسول 

ويتضلمن الفلوط الثاللث اسلتعراة أملة النبيلين ، وفيهلا  لتجلى وحلدة الرسلالة  يوح  ناليقظلة والاهلتما .

والعقيدة. ْما  تجلى رحمة اللّه نعباده الصالحين وإيحاؤه له  وأخذ المكلذنين. أملا الفلوط الرانلع والأخلير 

إيقاعلا  يتضمن ختا  اللىورة بمثل  ملا نلدأتو ةمفهد من مفاهد القيامة المثير  فيعرة النهاية والمصير ، في

 . 1«قويا ، وإنذارا صريحا ، و رلية نينه  ونين مصيره  المحتو 

با سقرآغازی شقرو  مقی     حور اولرا طی می کند: م حوروند قرآنی در این سوره شهار مرترجمه: 

هقا را   دل ،سقرآغاز  ها را سخت به تکان می انقدازد. ایقن   و دل دارد و قوی که ضربه های نیرومند شود

دد بقه سقخن گفقتن بقا     دوم برمقی گقر   حقور م. فراگیر استبسیار و  که نزدیک متوجه خطری می کند

را به تمسخر می گرفتند و با او از روی اسقتهزاء سقخن مقی     -صلی الله علیه و سلم-مبر اکافرانی که پی

، آنقان را بقه    ل شقان بقود  ماحو در حالی که آنچه درصورتی که کار جدی و حق بوده است،  گفتند. در

منّ عرضقه  سقوم متضق  حور م، دعوت می کرده است. گماشتن و جدی بودن بیداری و هوشیاری و همّت

، دخوب تجلی پیقدا مقی کنقد   وحدت رسالت و عقیده  ، بیانمحوردر این و  ،کردن دین پیغمبران است

گرفتقار آوردن تکقذیب   و نسبت به بندگان صالح خقود،  وند متعال همان گونه که رحمت و عطوفت خدا

را در  برگشقت نهقایی  اسقت ، پایقان و    آخرین محقور شهارم که  حورمو  .می کند جلوه در آن کنندگان،

 ، ماننقد سقوره  ، و آخرین بخقش هقای ایقن   هیجان انگیز قیامت نشان می دهد صحنه ای از صحنه های

بقه سرنوشقت    آنقان گذاشقتن  و وا نیرومند، تهدید و بیم آشکار  خطاب و فریاد قوی و، همان آنسرآغاز 

 قطعی و حتمی خودشان را دربر دارد.

ایقن سقوره    محقور اساسقی   -رحمه الله–و سید قطب  -رحمه الله–سخن زحیلی با در نظرداشت 

  2( است. و موق  مردم راجع به آن -علیهم السلام-پیامبراندعوت در بیان توحید و اثبات معاد )

 :سوره الأنبیاء: مناسبات هفتم بحث

مه مناسبت از ریشه )ن س ب( گرفته شده است و معنای اتصقال، پیوسقت شقدن و نزدیقک     کل

                                              

 2344، ص  4فی ظلال القرآن ، ج سید قطب،  -1
 4ص  4سیرالموضوعی لسور القرآن الکریم، ج مصطفی مسلم، التف -2
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 ین الجمللة والجمللة فلیوجه الار بلاط نل» شنین تعری  شده است:  مناسبت در اصطلاحو  1شدن است.

 .  2«ن اللىورة واللىورةیات المتعددة ، أو نیالآ یة فیة والآین الآیأو ن، ة الواحدةیالآ

بارت است از وجه ارتباط در میان جمله و جمله دیگر در یک آیه، یا در میان ترجمه: مناسبت ع

 آیه و آیه دیگر در آیات متعدد یا درمیان یک سوره و سوره دیگر. 

 که به طور خلاصه بیان می گردند:   جا شند نو  مناسبت قابل ذکر می باشداین البته

  (طه با سوره ماقبل )سوره سوره اننبیاء: مناسبت ال 

روی  شقون مکقی هسقتند    واضقح اسقت شقون هقردو سقوره      طقه با سوره  سوره اننبیاءمناسبت 

وا، موضوعات محوری با هم خیلقی شقباهت دارنقد،    رکز دارند و از لحا  سبک محت، تممشابهموضوعات 

لملا  »در مورد مناسبت این دو سوره نوشته اسقت:  « نظم الدرر»در کتاب  -رحمه الله– 3بقاعیشنانچه 

ان هذا العل   ارة يكونختمب  في الدنيا نكف  الحجلاب  طه ن نذاره  نأنه  سيعلمون الفق  واللىعيد ، وْ

، و ارة نبعثها يو  الدين ، افتتحب هلذه نقت  أو غيرهو ارة ن حلال العذاب  ة ظهور الدينیننالإيمان و ارة بمعا

علل  اليقلين إ  علين اليقلين وحل   نأجلى ذلك وهو اليو  الذي يت  فيه ْف  الغطاء فينتق  فيه الرل  ملن

 .4«اليقين وهو يو  الحلىاب

ناکام و پیروز را می شناسقند،  ترجمه: هنگامی که سوره طه با انذار و هشدار اینکه کفار به زودی 

خاتمه یافت، و این علم گاهی در دنیا برای شان با کش  حجاب توسط ایمان حاصل می شد و گاهی با 

به دین و همچنان گاهی با نزول عذاب قتل و غیره و گاهی زنده شدن در روز معاینه و دیدن ظهور و غل

قیامت، این سوره به هشدار بزرگ تر شرو  شد و آن روزی است که در آن پرده خفاء کاملا آشکار مقی  

گردد و خبر از علم الیقین بودن، به عین الیقین بودن و حق الیقین بودن می رسقد و آن روز حسقاب و   

                                              

 (482ص  5، ) ج لسان العراابن منظور،  -1
 بیروت.   م.211 -هق 5425 یع،مکتبة المعارف للنشر و التوز( 22، )ص مباحث فی علوم القرآنمنا  القطان،  -2
شناس و مفسر نگار، زبانر خلرباوی بِقاعی, فقیه، ادیب، تاریخبکالدین ابوالحسن ابراهیم بن عمر بن حسن بن ربُاط بن علی بن ابیبرهانبقاعی:  -3

رمضقان،   درگذشقت.  ۴۴۲۱اکتبقر   ۲۲۷/۱رجقب   ۴۲جقا در  الدین به حج رفت و بسیار سفر کرد، سپس به دمشق بازگشت و همانشامی ,برهان

 (235ص  5)ج  ،ینتکلمة المؤلف یر،محمد خ
 ،تحقیق: عبقدالرزاق غالقب المهقدی    (43ص  1)ج  ،بالسور یاتتناسب الا ینام الدرر فعمر، برهان الدین أبی الحسن إبراهیم بن  ی،بقاع -4

 ق. ۴۴۴۷دار الکتب العلمیة، بیروت، 
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  کتاب است.

با این فرق که در سوره طقه انقدکی    سبک و شیوه بیان این سوره نیز با سوره ماقبل مشابه است

 -رحمقه الله -، شنانچه سید قطبنرمش وجود دارد اما خطاب های این سوره شدید تر و سخت تر است

يتناسل  ملع  نظ  هذه اللىورة من ناحية ننائه اللفظ  وإيقاعه الموسيق  هو نظ  التقريلر، اللذي»می نویسد: 

يبدو هذا واضحا بموازنته نلنظ  سلورم ملري  وطله  . جو اللىياق في عرة هذا الموضوع موضوعها ، ومع

 . 1«مثلا. فهناك الإيقاع الرخ  الذي يناسب جوهما. وهنا الإيقاع الملىتقر الذي يناسب موضوع اللىورة

 نیای موسیقی، شیوه بیقا ، و آواها و نواهلفظیاین سوره از لحا  ساختار ترجمه: سبک و اسلوب 

 موضقو   در عرضقه  آن د و سقبک ی دارد، و بقا فضقای رونق   است، شیوه ای که با موضو  سوره همقاهنگ 

این امر با مقایسه و سنجش این شیوه با شیوه سوره های مریم و طه آشکارا  ،باشد محوری متناسب می

های مریم و طه می خواند. و در اینجا  پدیدار می آید. زیرا در آنجا آوا و نوا ملایم است و با فضای سوره

  . ه و فضای آن مناسب استآوا و نوای سنگینی است که با موضو  سور

 ( لحجبا سوره ما بعد )ا سوره الأنبیاء ا: مناسبت

-با سوره مابعد آن که سوره حج است نیز ربط و مناسبت دارد که، شنانچه بققاعی  سوره اننبیاء 

، وطلّ  اللىلماء وإ يلان ملا نالترهيلب ملن الفلزع الأْل  سورة الانبیاءا ختمب لم »نوشته است:  -رحمه الله

  2«نالأمر نالتقوى المنجية من هول ذلك اليو  سورة الحجيوعدون ، والدينونة بما يلىتحقون، افتتحب 

ترجمه: زمانی سوره که انبیاء با هشدار از حادثه بزرگ قیامت، پیچانیدن آسمان و آوردن وعیدها 

سوره حج به امقر بقه تققوای نجقات دهنقده از       .ان با مجازاتی که سزاوارشان است، خاتمه یافتو همچن

 شدت سختی های آن روز پایان یافت. 

 با موضوعات آن  سوره الأنبیاء ج: مناسبت نام

عنقوان  ، شقون نقام سقوره در حقیققت     سبت نام سوره و موضوعات آن فکر کنیمباید در مورد منا
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در ایقن مقورد گفتقه اسقت:      -رحمه الله-کشیرن با عنوان مناسبت کامل دارد، زمت همان سوره است و

 1«سورة بما سمیب نه وجه اختصاص ْ م  یف لنظرا ینبغی»

 با آنچه مسمی شده است، لازم است.ترجمه: تعمق و فکر کردن در باره وجه اختصاص هر سوره 

علقیهم  -داسقتان هقای پیقامبران    شنانچه از نامش پیداست، سوره ایست که در آن سوره اننبیاء

-و همچنان مقریم  -علیهم السلام-در این سوره نام های شانزده تن از پیامبران ذکر می شود و -السلام

علقیهم  -ذکر شده است و در هیچ سوره ای قرآن کریم مانند این تعداد نام های پیقامبران  -علیه السلام

علیهم -که در آن سوره نام های هجده تن از پیامبران نیامده است، البته به استثنای سوره انعام -السلام

ذکر شده است، و سوره انعام به نام انبیاء مسمی نشد زیرا اختصاص سوره انعام به ذکقر احکقام    -السلام

 2شهارپایان ایجاب می کرد که آن سوره به نام انعام مسمی شود.

اصقول عقیقده اسقلامی در ضقمن      )بیان سوره اننبیاءو شنانچه قبلا بیان گردید موضو  محوری 

بیان  -علیهم السلام-( است و قسمی که می دانیم هدف تمام پیامبران -علیهم السلام-داستان پیامبران

اصول عقاید که بخش بزرگ آن توحید و معاد است، می باشد. پس آشکار گردید که نام ایقن سقوره بقا    

  موضوعات محوری آن در مناسبت و ارتباط کامل قرار دارد.

 :سوره الأنبیاءم: فضیلت هشت بحث

یکی از سوره های قرآن کریم است و فضایلی که راجع به خقود ققرآن کقریم آمقده      سوره اننبیاء

است، شامل این سوره نیز می شود، به طور مثال یکی از فضایل قرآن کریم ایقن اسقت کقه انسقان بقه      

نو  انحراف و کجی نقدارد، شنانچقه الله   هدایت اقوم یعنی به شنان راهی می رسد که ثابت است و هیچ 

 متعال می فرماید:

ىَ أقَْوَمُ وَ یإمنا هَذَا الْقُرآْنَ ﴿ ى لملاتمى هم نم یهْدم ُ المُْؤْمم المحَاتم أنَا لَهُمْ أجَْراً كبَم ینَ ینَ الاذم یبَشِِّّ   3﴾راًیعْمَلُونَ الصا

 یکه کارهقا  یتر است، و به مؤمنانکند که آن استوار یت میهدا ین قرآن به راهیهمانا اترجمه: 

                                              

 ( 211ص  5)ج  البرهان فی علوم القرآنزرکشی،  -1
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 . بزرگ دارند یدهد که آنان پاداش یکنند مژده م یده میسته و پسندیشا

از  سقوره اننبیقاء  نیز می شود، عقلاوه بقر آن    سوره اننبیاءبنا بر این این فضیلت و برتری شامل 

 جمله سوره قدیمی و آغازین قرآن می باشد، شنانچه در روایتی آمده است: 

عَ    عَ عنن   عْ ر نْنَ  َ ْ نن َْ َُ بَنن ن ننَ  منَنت َُ  –رضننا رع ع نن   -بْننَ  رَّننمَنَْ  ن  نْنَ  ََقنَ َ  اَرَّْهَفْنن ن » :منَنت فنننا  َ نننا إنبْننمَرينَ
ْ  تنلََ ني اَرلْْنَبْنََتءع  اَط ، اََ مََْمَ  نَتَتقن رلْْعاَنُ اَهعَ   ن َ  رَّْ   1«إنننَفعَ   ن

، و از م، طه وانبیا از سوره های پیشین وکهن هستندسوره های: بنی اسرابیل، که ، مریترجمه: 

 سوره های هستند که من از قدیم می خواندم.  

 همچنان در فضیلت این سوره، مفسرین روایت دیگری را نقل کرده اند:

ع  عنت م  ن  ر ََنن  نن  ننقُ  ن  ران   ن  رََّنمع فر م ن  عنت م ، ا  نم فَن  ربنُ  رَّ عن   ن عّ رَّ عن  ع َن  ابن عم 
ما  فقتُ : إنّ ربتقطَْ ربُ  رَّ ع    عّ رَّ ع  ع َ  اب عم ار َت  ت فا رََّمع ار   فض     . امن   ر   فجتءه رَّ

فقنتُ عنت م : ح نتانن َّنا فنا  َّنك ، فقن  نقَّنْ رََّن   بن ر    ن  مطع َّك     مطَن ته ن َّك اََّقبنك  ن   َن  .
َ ت نعفعمْ  َّن َ تسن  رمنْتنَمَعَ )   ه ت ت ع  رَّ نَت َْمنضع نَ  فَْ ن  غَ  فنا اَهعمْ  نن  2«( ع

 رضقی الله عنقه،  -دینه آمد و در منزل عقامربن ربیعقه  مردی از اعراب )بادیه نشینان( به مترجمه: 

سقخن   -لی الله علیه وسلمص-، عامر از او به نیکویی پذیرایی کرد و درباره وی با رسول خدا گزیداقامت 

 آنقان مشقرف شقد و شقون از حضقور      -لی الله علیه وسلمص- گفت، سپس آن مرد به محضر رسول خدا

به من وادیی ای بخشیدند کقه وادیقی بهتقر از     -لی الله علیه وسلمص- ، به عامرگفت: رسول خدارگشتب

آن در میان اعقراب نیسقت و مقن مقی خقواهم کقه قطعقه ای از آن را بقه تقو ببخشقم کقه از آن تقو و             

ت زیرا امروز سوره ای نازل شد که دنیا را مرا به قطعه زمینت نیازی نیس»بازماندگانت باشد. عامر گفت: 

 روی خبقری  بی و غفلت در آنان که حالی در است، شده نزدیک شان حساب مردم برای). از یادمان برد

                                              

کتقاب التفسقیر، بقاب )بقدون عنقوان( شقماره        .3332هق ق، اصقدار  5422نسخه طوق النجاة،  ،یالبخار یححح یل،محمد بن اسماع ی،بخار -1

 4118حدیث: 
ر المنثقور و شنقد تفسقیر دیگقر بقه      ، همچنان در تفسیر وسیط، تفسیر القد 332ص  1این روایت را ابن کثیر در تفسیرش نقل کرده است. ج  -2

نقل کرده اند، اما من آن را نیافتم. البته در تاریخ دمشق، تالی  ابن عساکر این روایقت در شقرح احقوال     ، وابن عساکرابن مردویه وأبو نعیمحواله 

 موجود است.   321ص   21عامر ابن ربیعه ج 
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 (.اند کننده اعرا  و گردان

مدنی باشد شون عامر در مدینه بقود و در   سوره اننبیاءاما از این روایت معلوم می شود که گویا 

با بخشیدن زمین و غیره کاری نداشت، ولی ممکقن اسقت کقه     -صلی الله علیه وسلم-لاممکه پیامبر اس

 این سوره را عامر ابن ربیعه به تازگی در مدینه شنیده باشد. 

 :سوره الأنبیاءنزبل  بنهم: سب بحث 

اما آنچه در مورد نزول آغاز سوره، کقدام  ، سبب نزول جداگانه دارند سوره اننبیاءآیات زیادی در 

 -رضقی الله عنقه  -ققولی را بقه ابقن عبقاس     -رحمقه الله –و تنها امام قرطبقی   مده استروایت صحیح نیا

نْ رََّ نتعَنع اَرنْقَناَ رَّْقََ نمع متُ »منسوب کرده و گفته است:  منتُ رَّهفنتر: إن هن ر  1ر   عبتس: َّ ت نقَّْ }رمنْتنَمَ نَ
ر  نه ر فنتنتومار ف نم َنمار ًنَفتا، فقنتَّ ر:  نت ننم  َقعم  ن رَّقَت ن م  مم ْ! فر  ه ر عن   َنم  نت   نتم تَ  ن ن، ف

َ ت نعفعمْ   2(«ًَفتا! ف قَّْ }رمنْتنَمَعَ َّن َ تسن نن

گفته است: هنگامی که آیه اول سوره قمر )قیامت نزدیک شد  -رضی الله عنه-ترجمه: ابن عباس

، پقس از  و مهتاب شق شد( نازل گردید، کفار گفتند: این مرد گمان می کند که قیامقت نزدیقک اسقت   

بعض کارهای تان دست بردار شوید! آنان شنین کردند و منتظر ماندند ولی شیزی را ندیدند، پس از آن 

گفتند: هیچ شیزی را مشاهده نکردیم، بعد از آن این سوره نازل شد: )حساب برای مردم خیلی نزدیقک  

 شد(. 

 د. البته آیاتی که دارای شان نزول هستند در ذیل هر مقطع بیان می گرد
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 مقطع ابل

 (6 – 0غفلت مردم از حساا ربز قیامت ب عوامل آن )آیات 

 خداوند متعال فرموده: 

( مقَا یقَأْتلیهمِْ ملقنْ ذلکقْرٍ ملقنْ ربَهِّقِمْ محُقْدثَ  إِلا        5اقْترَبََ لللنَّاسِ حلساَبُهمُْ وَهمُْ فلی غَفلَْةٍ مُعرِْضوُنَ )

ةً قُلوُبُهمُْ وَأَسرَُّوا النَّجوْىَ الَّذلینَ ظَلمَوُا هَلْ هقَذاَ إِلا بشََقرم ملقثلُْکمُْ أَفَتَقأْتوُنَ     ( لاهلی2َاسْتمََعُوهُ وَهمُْ یَلْعَبوُنَ )

( بَقلْ قَقالوُا   4( قاَلَ ربَِّی یَعْلمَُ الْقوَْلَ فلی السَّقماَءل وَانرْ ِ وَهُقوَ السَّقملیعُ الْعلَلقیمُ )    3السلحّرَْ وَأنَْتمُْ تُبْصلرُونَ )

( مَقا آمَنَقتْ قَقبلَْهمُْ ملقنْ قرَْیقَةٍ      1حْلامٍ بَلِ افْترََاهُ بَلْ هوَُ شاَعلرم فَلْیَأْتلناَ بِآیَةٍ کمََقا أُرْسلقلَ انوَّلُقونَ )   أَضْغاَثُ أَ

 (4أَهلَْکْناَهاَ أَفَهمُْ یؤُْملنوُنَ )

 یامقت غفلت مردم از حساب روز قمقطع اول این سوره دارای شش آیه می باشد که موضو  آن  

 امل آن است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:عوو 

 موضوع ابل: مناسبت این مقطع با محور احلی سوره:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 سوره: موضوع ابل: مناسبت این مقطع با محور احلی

-محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیقامبران شنانچه قبلا بیان گردید 

و موق  مردم راجع به آن ( است، و آیات این مقطع با تذکیر و یاد آوری مردم نسبت ب  -علیهم السلام

ردم نسبت به معاد حقیقت قیامت و آینده آنان شرو  شده است، همچنان در آغاز این مقطع به غفلت م

و موق  آنان نسبت به زندگی مجدد بیان شده است، بنا براین موضوعات این مقطع با موضقو  محقوری   

 1مناسبت کامل دارد. سوره اننبیاء

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 آیات: ال : ترجمه:

سَابُهُمْ  لملنااسم  اقْتَربََ ) مْ  مَوا( 1) نَ مُعْرمضُوو  غَفْلةَ   فم  وَهُمْ  حم ونْ  يوَأتْمههم ونْ  ذمكوْر   مم ومْ  مم  إمل مُحْودَ    رَبِّهم

هةًَ ( 2) يلَْعَبُونَ  وَهُمْ  اسْتمََعُوهُ  وا قُلُوبُهُمْ  لهم ينَ  الناجْوَى وَأسَََُّ و إمل هَذَا هَلْ  ظلَمَُوا الاذم وثلُُُْمْ  بَشَِّر  أفََتوَأتْوُنَ  مم

حْرَ  ُونَ  وَأنَتُْمْ  السِّ واَءم  فم  الْقَوْلَ  يَعْلَمُ  بِِّ رَ  قَالَ ( 3) تبُصِْم ه ُ  وَهُووَ  وَالرضْم  السا ومم  قَوالُوا بوَلْ ( 4) الْعَلموهمُ  السا

رر  هُوَ  بَلْ  افْتَراَهُ  بَلم  أحَْلام   أضَْغَا ُ  ولَ  كوَاَ  بمآيوَة   فَلْهَأتْمنَا شَاعم لوُونَ  أُرْسم ونْ  قَوبلَْهُمْ  آمَنوَتْ  مَوا( 5) الوا  قَرْيوَة   مم

نُونَ  هُمْ أفََ  أهَْلَُنَْاهَا  (6) يُؤْمم

 روی خبقری  بی و غفلت در آنان که حالی در است، شده نزدیک شان حساب( هنگام) مردم برای

 بقازی  نکقه ای مگقر  رسد نمی به آنان پروردگارشان سوی از ای تازه پند ند. هیچو اعرا  کننده ا گردان

 بقه  پنهانی در ه ظلم کرده اندآنانی ک و است غافل شان دلهای( درحالیکه)دهند.  می گوش آن به کنان

در  رویقد؟  مقی  جقادو  سقرا   بقه  آیقا  .نیسقت  شما همچون انسانی جز( شخص) این که پرداختند نجوی

 او و دانقد،  می باشد، زمین و آسمان در که را سخنی هر پروردگارم: بگو بینید.  می( را حقیقت) حالیکه

 نیسقت،  بقیش  ای نقده پراک و آشقفته  هقای  خواب)آنچه محمد می گوید( : گفتند بلکه  .داناست شنوای

( هقایی  نشقانه  بقا ) پیشقینیان  کقه  شنقان  پس است، شاعر او بلکه است ساخته خود پیش از را آن بلکه

 نقابود  را آن( اهلِ) که شهری هیچ( مردمِ نیز) آنان از پیشبیاورد.  ما برای ای نشانه باید شدند فرستاده

 !آورند؟ یم ایمان اینان آیا نیاوردند، ایمان کردیم
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 آیات:ا: تفسیر اجمالی:

-گفته است به نققل از ابقن عبقاس    -رحمه الله–امام قرطبی  به شان نزول آیه اول این مقطع که

نقل کرده است: هنگامی که آیه اول سوره قمر )قیامت نزدیک شد و مهتاب شق شد(  -رضی الله عنهما

نزدیک اسقت، پقس از بعقض کارهقای تقان      نازل گردید، کفار گفتند: این مرد گمان می کند که قیامت 

دست بردار شوید! آنان شنین کردند و منتظر ماندند ولی شیقزی را ندیدنقد، پقس از آن گفتنقد: هقیچ      

   1 شیزی را مشاهده نکردیم، بعد از آن این سوره نازل شد: حساب برای مردم خیلی نزدیک شد.

بیقان کقرده    به خصقوص مقردم مکقه    دممر حالت از را شگفتی و تعجب ابرازالله متعال در اینجا 

 محاسبه زمان درحالیکه کنند نمی توجه هشداردهنده به و ندارد، ای فایده آنها دادن پند اینکه و ،است

 شده آفریده آن برای که هدفی از یعنی گردانند، روی غفلت در آنان اما است، شده نزدیک مجازاتشان و

 هنقد کقه   مقی  گقوش قسمی  آن به اینکه مگرنمی رسد  آنها هب ای تازه اندرز و پند هیچو  اند غافل اند

در آیقه مقذکور کقدام     «نقاس »اینکه مقراد از   مورد درالبته گردان است.  روی و غافل آن از نای شادله

قرطبقی،   -رضی الله عنقه -برخی مفسرین مانند: ابن عباس»گفته است:  -رحمه الله-مردم است؟ آلوسی

ر اند که مراد از ناس، مشرکین مکه است، و اکثر مفسرین گفتقه انقد:   به این نظ -رحمهما الله-زمخشری

 2«جنس است و شامل تمام مردم می شود« ناس»در اینجا کلمه 

 نیز در این مورد دو قول نقل شده است به این شرح: « تیسیر الکریم الرحمن»و در تفسیر 

 قیامقت  و پیامبرهاست، یتآخر پیامبرش و است، امت آخرین «ناس» از منظور که این قول اول:

قسقمی کقه در    اسقت،  تقر  نزدیک پیشین های امت از آنها محاسبة زمان پس. شود می برپا امت این بر

 حدیث صحیح آمده است:

مََنْمَ َ   َ نا عَ ْ   َُ  – اب م اآَّ  ع َ  رع   ّ - رَّ بَنا   عَ ن  هع عْ : »مَت َْ ن  اَرََّ تعَنع   نَتَ  عنَثْ َْ نا َ فَتتنَ َْ ن إن ْ  َنَ ََ  3«بنَ

 انگشقت  به) دو این شون قیامت و من: است فرموده - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر ترجمه:

                                              

 4 ص 51 ج القرآن، لاحکام الجامع قرطبی، -1
 354ص  52آلوسی، روح المعانی، ج  -2
ب يُ ُقَوْلُ ُبَابُ بخاری، صحیح البخاری، کتاب الاخلاق،  -3 ثْتُ ُ-صلی الله علیه وسلم–ُالنَّ ع  ََ َُُأنََاُب  اا ص  5، ج 4428، شقماره حقدیث:   يْنُ كَهَاا َُُوَالسَّ
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 .هستیم نزدیک( کرد اشاره آن کنار انگشت و سبابه

 او قیامت بمیرد که هرکسشون  است، مرگ محاسبه، زمان شدن نزدیک از مراد اینکه دومقول 

  1.بیند می را اعمالش سزای که هگشت وارد جهانی به و است شده برپا

و راز آنان را افشا کقرده   پرداخته حق با ستمگر کافران سرکشی و عناد بیان پس از آن الله متعال

 صقلى  - پیامبر مورد در تا دندونم توافق و کردند گفتگو پنهانی و گوشی در یکدیگر با آنها کهمی گوید 

 ونقد خدا تقا  شقده  سبب شیزی شه پس است، انسان یک شما مانند نیز او: بگویند - وسلم وآله علیه الله

 مقی  فقرق  شه! بکند را او ادعای همان تواند می هم شما از نفر یک که شرا! دهد؟ فضیلت شما بر را وی

 اطاعقت  او از بنقابراین  کنقد،  ریاست شما بر و بداند برتر شما از را خود که است این وی هدف زیرا! کند

 ایقن باشقد،   مقی  جادو است آورده که قرآنی و است جادوگر یک او زیرا ایید،ننم تصدیق را وی و نکنید

 کردنقد  می مشاهده که شکاریآ های نشانه و معجزات سبب به که آوردند می زبان بر حالی در ها گفته

 و سقتمگری  و شققاوت  امقا  است، خداوند حق به پیامبر او دانستند می بودند، نکرده مشاهده دیگران و

 گفتنقد  مقی  درگوشقی  و پنهقانی  صورت به آنچه به خداوند و واداشت، شیزها این گفتن به را آنها عناد،

 2.کرد خواهد مجازات آن بر را آنها زودی به و است، آگاه کاملاً

 سقخنان  او مقورد  در آنهقا : فرمایقد  مقی  و مشقرکان را رد نمقوده   تهمقت  متعال خداونددر ادامه 

 ققرآن : گفتنقد  می گاهی پس. بافتند نقرآ وی مورد در اگونیگون پوچ های گفته بلکه گفتند، دروغینی

 و. گویقد  مقی  شقه  دانقد  نمقی  و است خواب در که است کسی سخن مانند وپراگنده است  های خواب

 را آنچقه  و اسقت  شاعری او: گویند می گاهی و. است ساخته شخود را قرآن( محمد: )گویند می گاهی

 ر  کلام آنان معلوم می شود کقه آنقان درو  مقی گوینقد، شقون     ، بنا بر این از تعاباشد می شعر آورده

 خواهقد  یقطع طور به باشد داشته -صلی الله علیه وسلم-پیامبر وضعیت از شناختی کوشکترین هرکس

 هقیچ  و داوند متعال نازل شده استخ جانب از و است کلام بالاترین و بزرگترین کریم قرآن که دانست

 طلبیقد  مبارزه به را دشمنانش متعال خداوند که شنان. بیاورد را آن از یبخش همانند تواند نمی انسانی

اما نتوانستند و در اینجا الله متعال در مقورد منکقرین ققرآن کقریم کقه       بیاورند آیه یا سوره آن مانند تا

                                              

 158ص  4سعدی، تیسیر الکریم الرجمن، ج  -1
 355ص  1بغوی، معالم التنزیل، ج  -2
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 «قرَْیَقةٍ  نْملق  قَبلَْهمُْ آَمَنَتْماَ »خواستار معجزه های مانند معجزات پیامبران سابق شده بودند، می گوید:  

 ایمقان  کردنقد  پیشقنهاد  کقه  معجزاتی و ها نشانه این به آن منکرین سابق که معجزه طلب کرده بودند،

 کقه  اینهاسقت  در خیری شه و! دارند آنان بر برتری شه اینها آوردند؟ می ایمان آن به اینها آیا نیاوردند،

 هقرکس  کقه  اسقت  اینگونقه  نقد متعقال  خداو سنت و واردارد؟ ایمان به معجزات وجود هنگام به را آنان

 1.بود نخواهد ایمن الهی عذاب به شدن گرفتار از دنیا این در نیاورد کند و باز ایمان طلب را مجزاتی

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

قابل  از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل

 ذکر می باشند: 

 اسقت،  وستمگر نادان نماید پیشینهاد را دیگر ای معجزه و بخواهد کریم قرآن از غیر دلیلی هرکس -5

 خقود  کقه  نمودنقد  طلقب  را معجزاتی و کردند تکذیب را آن که است توز کینه مخالفان این مانند و

 2نداشت. بر در نهاآ برای مصلحتی هیچ و بود مضر برآنان که معجزاتی کردند، می پیشنهاد

مطالب ذیل را به عنوان احکقام مسقتنبطه از ایقن مقطقع شنقین بیقان        -رحمه الله-دکتور وهبه زحیلی

 داشته است: 

قیام قیامت یک امر حتمی است و وقو  آن نزدیک است هرشند زمان طقولانی سقپری شقود، زیقرا      -2

لی برای انسقان هقا نزدیقک    با وصفی که قیامت خیو گذشت زمان نظر به عمر دنیا خیلی کم است. 

است، اما متاسفانه آنان در غفلت و اعرا  از آن می باشند و حساب و کتاب روز قیامت را فرامقوش  

 می کنند. 

به حدوث قرآن کریم استدلال کرده اند  «مُحْدَثٍ رَبِّهمِْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ یأَتْیِهمِْ ما»معتزلی ها از آیه  -3

 اد حروف و اصوات قرآن کریم است.و اهل سنت در جواب می گویند: مر

صقلی الله  -رحمت خداوند متعال تقاضا می کند که عذاب الهی بالای کفار و منکقرین امقت محمقد    -4

                                              

 51ص  51، زحیلی، التفسیر المنیر، ج 5424ص  5، مختصر تفسیر ابن کثیر، ج 231ص  55قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج  -1
 521ص  4سعدی، تیسیر الکریم الرحمن، ج  -2
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  1، تاخیر شود و اگر شنین نمی بود، آنان مانند امت های گذشته هلاک می شدند.-علیه وسلم

 دبم مقطع

 (01الی  7)آیات  بشر بودن پیامبران، تحقق بعده ب پند بودن قرآن

 خداوند متعال فرموده: 

( وَمَقا جَعَلْنَقاهمُْ   1وَماَ أَرْسَلْناَ قَبْلکََ إِلا رجِاَلا نوُحلی إِلَیْهمِْ فاَسْأَلوُا أَهْلَ الذلّکرِْ إنِْ کُنْتُمْ لا تَعْلمَوُنَ )

لوْعَْقدَ فَأنَجَْیْنَقاهمُْ وَمَقنْ نشََقاءُ وَأَهلَْکْنَقا      ( ثُقمَّ صقَدَقْناَهمُُ ا  8جسََداً لا یَأکُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَمَقا کَقانوُا خاَللقدلینَ )   

 (51( لَقدَْ أنَزَْلْناَ إِلَیْکمُْ کلتاَباً فلیهل ذلکرُْکمُْ أَفَلا تَعْقللوُنَ )2المْسُرِْفلینَ )

 پنقد  و وعقده  تحقق پیامبران، بودن بشر( آیه می باشد که موضو  آن )4) شهار این مقطع دارای

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:( است،  قرآن بودن

 موضوع ابل: مناسبت این مقطع با محور احلی سوره:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

  

                                              

 51-51ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -1
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 موضوع ابل: مناسبات:

 ذشته:ال : مناسبت این مقطع با مقطع گ

در آیات مقطع قبلی به غفلت مردم نسبت به معاد و موق  آنان نسبت بقه زنقدگی مجقدد بیقان     

شده است، و در این مقطع به هلاکت مکذبین و منکرین معقاد اشقاره شقده و همچنقان بقه اعتراضقات       

 1قریش نسبت به قرآن کریم که مردم را از قیامت هشدار می دهد، ذکر شده است.

 محور اساسی سوره:ب: این مقطع با 

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطقع بقه هلاکقت مکقذبین و منکقرین معقاد اشقاره شقده و         

هد، ذکر شده است همچنان به اعتراضات قریش نسبت به قرآن کریم که مردم را از قیامت هشدار می د

اشاره شده است که همه مانند سایر انسان ها می خوردنقد و مقی نوشقیدند،     و همچنان به دعوت انبیاء

 2.بناءً آیات این مقطع با محور اساسی سوره مناسبت دارد

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 آیات: ال : ترجمه:

كْرم إمنْ كنُتُْمْ ل تعَْلمَُونَ )وَمَا أَرْسَلنَْا قَبلَْكَ إمل رمجَال نُ  مْ فَاسْألَُوا أهَْلَ الذِّ ي إملَهْهم ( وَمَوا جَعَلنْوَاهُمْ 7وحم

ينَ ) ودَقْنَاهُمُ الْوَعْودَ فَأنَجَْهنْوَاهُمْ وَمَونْ نََ واءُ وَأهَْلَُنْوَا 8جَسَدًا ل يَأكْلُُونَ الطاعَامَ وَمَوا كوَانوُا اَالمودم ََ ( ثوُما 

لُونَ ) (9المُْسْْمفميَن ) كْركُُمْ أفََلا تعَْقم  (11لَقَدْ أنَزَْلنَْا إملَهُُْمْ كمتَابًا فمههم ذم

 از دانیقد  نمقی  شقما  اگقر  پس کردیم، می وحی آنان به که نفرستادیم را مردانی جز تو از پیش و

 آنقان  و نیافریقده ایقم   نخورنقد،  غقذا  کقه  اجساد )بی روح( صورت به را پیامبران ما بپرسید. و کتاب اهل

 کقه  را کسانی ههم و آنان و گردانیدیم، راست آنان( هدربار) را( خویش) هوعد نبودند. سپس هم جاودانه

 ذکقر و  کقه  ایقم  کرده نازل کتابی برایتان راستی کردیم. به نابود را اسرافکاران و دادیم، نجات خواستیم

 !؟به هوش نمی آیید آیا است، آن در شما ه)شهرت(آواز

                                              

 24ص  51، ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج 541ص  22رازی، التفسیر الکبیر، ج  -1
 54ص  4مصطفی مسلم، التفسیرالموضوعی لسور القرآن الکریم، ج  -2
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   ات:آیا: تفسیر اجمالی:

 اسقت،  صقلی الله علیقه وسقلم   -پیامبر کنندگان تکذیب هشبه پاسخ آیات این مقطع در حقیقت 

 در فقروش  و خریقد  و نوشیدنی و خوراک به که اند نبوده فرشتگانی پیامبران شرا: گفتند می که آنهایی

 او نیست نینش که وقتی پس برای همیش در دنیا نمی ماند؟ پیامبر شرا و باشند؟ نداشته نیازی بازارها

 وجقود  -صلی الله علیه وسلم–پیامبر  منکرین رسالت دل در همیشه شبهه این ، باشد پیامبر نمی تواند

آن  کقه  دهقد  مقی  جقواب بقه ایقن شقکل     را منکرین رسالت هشبه این متعال خداوند پس است، داشته

 پیقامبران  دیگر اگر و شتند،دا  اقرار – وسلم علیه الله صلى - اسلام پیامبر از پیش پیامبران بهمنکرین، 

 نبقوت  هزیرا مشرکین، یهودیان و نصارا همه ب کنند می اقرار - السلام علیه - ابراهیم نبوت به نپذیرند را

 مقی  گمقان  منکر بودنقد،   -صلی الله علیه وسلم-که از رسالت محمد مشرکانو خصوصاً  دارند اقرار وی

، پقس زمقانی کقه بقه سقایر پیقامبرانی مثقل        هستند -سلامعلیه ال-ابراهیم آیین و دین بر آنها که بردند

 مقی  راه بازارها در و خوردند می غذا و بوده انسانایمان دارند، در حالی آنان همه  -علیه السلام-ابراهیم

شدند، و اگر در این مقورد شقک دارنقد     و سایر حوادث انسانی می مرگ بیماری، دشار نیز آنها و ند،رفت

 رسقالت  انکقار  بقرای  شقرا  پقس مندان بپرسند که آنان همه انسان بودند نه ملابکقه.  باید از علماء و دانش

 بقا  رابطقه  در شقبهات  همقین  کقه  حالی در شود، می ایجاد باطلی شبهات -صلی الله علیه وسلم-محمد

 وجقود  نمایند می اعتراف آنها نبوت به -صلی الله علیه وسلم-منکرین محمد که پیامبرش برادران دیگر

  1دارد؟

 نداشقته  غقذا  خوردن به نیاز و بماند زنده همیشه که نباشد فرشته اگرشبهه دیگر منکرین را که پیامبر 

  شنین جواب می دهد: باشد، پیامبر تواند نمی باشد،

و مَلَُوًا أنَزَْلنْوَا وَلَوْ  مَلَكر  عَلَههْم  أنُزْملَ  لَوْلَ وَ یَقُولُونَ  َ  مَلَُوًا جَعَلنْوَاهُ  وَلوَوْ *  ينُظْوَرُونَ  لَ  ثوُما  الْمَْورُ  لَقُضم

لبَسَْنَا رَجُلًا  لجََعَلنَْاهُ  مْ  وَل َ  2يلَبْمسُونَ  مَا عَلَهْهم

 کقار  فرسقتادیم  مقی  فرو را ای فرشته ما اگر است؟ نشده نازل او بر ای فرشته شرا: گویند می وترجمه: 

 مردی را او دادیم، می رقرا ای فرشته را پیامبر اگر و. شود نمی داده مهلت آن به سپس و شد، می تمام

                                              

 با اختصار 125 ص ،58 ج الغیب، مفاتیحرازی،  -1
 2 - 8: الأنعام -2
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 . کردیم می مشتبه آنان بر است مشتبه آنانبر که را آنچه و دادیم، می قرار

الله متعال اهمیت و ارزش قرآن را برای عرب ها بیقان مقی کنقد و مقی      مقطعاین آیه آخری در 

 هوسقیل  و افتخقار  و شقرافت  مایقه   کقه،  ایقم  فرسقتاده  فرو روشن قرآنی و بزرگ کتاب برایتان ماگوید: 

 رود می بالا تانمقام  باشید، داشته باور آن به واوامر و نواهی اطاعت کنید،  از اگر و شماست، بزرگواری

 زیانتقان  بقه  که را آنچه و شماست سود به که را آنچه آیاپس . شد خواهید برخوردار مهم جایگاهی از و

 نمقی  عمقل  است آخرت و دنیا در شما شرافت و بیداری هوسیل که آنچه به شگونه و فهمید؟ نمی است

در مورد اهمیت  -رحمه الله–، سید قطب گیرید پیش در را راه این باید دارید عقل شما اگر پس کنید؟

. وغرنلوا نهلا فشرلقوا رسلالته حملوا حين ومجده  العرب ذْر نه ْان ولقد »قرآن برای عرب ها می گوید: 

 البشرلية ظللب ولقلد. نله و لذْره  لهل  فتعرفله للبشرلية هيعطون ما معه  يكن ولم ، ذْر قبله له  يكن فل 

 معهل  بما وسعدت فلىعدوا ، طويلة قرونا البشرية نه وقادوا ، الكتاب نهذا استملىكوا طالما و رفعه   ذْره 

 للقافللة ذيللا وصلاروا ، ذْلره  فيهلا وانحلط ، البشرلية علنه   رللب عنه  رلوا إذا حتى. الكتاب ذلك من

 1«الناس يترطفه 

 بقر  را رسالت بار آنان که گاه آن بود کریم قرآن با عرب عظمت و مجد و آوازه و یاد واقعاًترجمه: 

 و نبقود،  انآنق  از نقامی  و آوازه و یقاد  ققرآن  از پیش. بردند مشرق و مغرب به را رسالت و کشیدند دوش

 بقه  و بشناسقند  آن لهبه وسی را آنان ها انسان و ،کنند تقدیم بشریت به را آن نداشتندکه خود با شیزی

  بودنقد،  متمسقک  کتقاب  به این ها عرب که وقتی تا آنان را به خاطر بیاورند، و یادکنند آنان از آن سبب

 مردمان و نمودند، و امامت پیشوابی آن با و کردند رهبری قرآن این با را مردمان درازی و دور های قرن

 مقی  یقاد  ها عرب از ها انسان شدند، مند ادتسع به وسیله ان نیز خودشان و گردیدند خوشبخت به آن

 کقه  زمقانی  ولی. شمردند می شان و مقام شان را عالی و ستایش می نمودند نیکی به را ایشان و کردند

 از و کردنقد  گیری کناره عربها از هم ها انسان کشیدند، دست و کردند گیری کناره قرآن این از ها عرب

 .  شدند قافله روان پس و د،ساقط ش اننامش و یادشان و کشیدند، دست ایشان

 : حکمت مرد بودن انبیاء

                                              

 2311  ص ، 4 ج ، رآنالق ظلال فی -1
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از آیه مذکور معلوم می شود که تمام پیامبران مرد بوده اند و اینکه حکمت در این مسقئله شقی   

 است و شرا از میان زنان پیامبران فرستاده نشده است؟ در این مورد حکمت های ذیل ذکر شده است: 

تهار دعوت و خطاب قراردادن مقردان و زنقان اسقت و فقردی کقه بقه       رسالت و پیامبری مقتضی اش .5

پیامبری مبعوث می شود باید با تمام مردم اعم از مرد و زن به طور سری و علنی مقابل شقود و در  

گوشه  و اطراف زمین با کسانی که با او مخالفت می کنند مبقارزه نمایقد و در مقابقل آنقان لشقکر      

  1ایی مردان می باشد و زنان به انجام آن قادر نیستند.کشی کند و این امور از توان

رسالت و پیامبری تقاضا می کند که پیامبر بالای کسانی کقه از او پیقروی مقی کننقد قیمومیقت و       .2

توانایی رهبری داشته باشد و منحیث آمر و ناهی از اوامر او اطاعت شود و طبیعتا مردان از زنان بقه  

 نند. صفت رهبر به خوبی پیروی نمی ک

الرِّجَالُ قوََّاموُنَ عَلَ  النِّسَاءِ ﴿الله متعال قیمومیت را به مردان سپرده است، شنانچه فرموده است:  .3

  2﴾بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهمُْ عَلَ  بَعضٍْ بَبِمَا أَنْفَقوُا مِنْ أَموَْالِهمِْ

ر آنهقا دارنقد. بقدین    و حق سرپرستی را ب سرپست و اداره کننده زنان هستندمردان ترجمه: 

خاطر که خداوند مردان را بر زنان برتری بخشیده و بدین علت که مردان از دارایقی خقویش   

 . خرج و هزینه را تأمین میکنند

های جقدا  ها و خصوصیتجل جلاله مردان را با ویژگی –: در این آیه خداوند بجه استدلال

ی را بقه مقردان سقپرده اسقت و ایقن      از زنان توصی  کرده است و وظیفه قوامیت و سرپرست

 .  3کند تا تکلی  مردان بیشتر از زنان باشدویژگی و برتری مرد ایجاب می

پیگیری بحث در منابع علمی حاکی از تفاوتهای متعددی میان دو جنس زن و مرد است؛ همچنان  .4

هقر  نیقز برصقحت آن م   طبقی و  مانند روانشناسی فردی و اجتمقاعی شیزیکه پیشرفت علوم تجربی 

هقر  است کقه  ز نظر علمی اثبات شده از آن انکار کنند. واند  نیز نتوانستهمادیگرایان تأیید نهاده که 

ولقی یقک   ، جفت آن مشقترک  22 تشکیل شده است که 4 جفت کروموزم 23سلول بدن انسان از 

                                              

الکویقت،   والتوزیقع،  للنشقر  النفقابس  دار الکویقت،  والتوزیقع،  للنشر الفلاح انشقر، الرسل و الرسالات، مکتبة الله عبد بن سلیمان بن اشقر، عمر -1

 .84م ص  5282 - هق 5451 الرابعة،: الطبعة

 34سوره نساء آیه  2
 18ص ، والمساواة بدیة الرجل دیة المرأة المسلمة بین التنصی مراد عوده،  3

اکنون بکار گرفته شد. هم یروالد ٔ  یلهبه وس ۴۲۲۲بار در سال  یناست که اول یجسم رنگ یبه معن ] Chromosomeیسیکروموزوم )به انگل 4
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شود جنین پسر باشقد و متفقاوت بقا    باعث می yاست. کروموزوم  xyو در مرد  xx جفت آن در زن

گوی دختر رشد کند، از این رو گفته شده است که زن جنس اصل و مرد جنس فر  اسقت؛ زیقرا   ال

کقه مردانقه اسقت بقه وجقود       yعنصر اصلی موجودیت انسان است و انسان با کروموزوم  xکروموزم 

  1نمی آید. 

جنسقی نقر    هورمونهقای ، کقه اسقت   دیگر تفاوتهای روشن و همچنین مؤید اکتشافات علمی این از .1

جنسی مقاده کقه   ، ث رفتارهای خشن و تهاجمی و رقابت و درگیری میشود؛ برخلاف هورمونهایباع

  2.جویانه میشودآرامبخش است و باعث رفتارهای صلح

طلبی مرد امری طبیعی است؛ شه آنکه مرد تقوان   و استقلال همچنین موضو  وابستگی زن به مرد .4

، شقدن و انقزوا هقراس دارد و بقه محبقت      زن از طقرد ، جسمی بیشتری از زن دارد و ازسوی دیگقر 

شناختی این نگاه را که در قرن بیستم همچنین مدارک زیست، وفاداری و درک شدن نیازمند است

قاطعانقه رد میکنقد؛ بقه ایقن دلیقل کقه       ، مربوط به شرایط اجتماعی میدانستند تفاوت جنسیتی را

پزشقک معقروف   سخن  3.ستهاسلیقه حالات و، مسئول اصلی رفتارها، ریزی مغز هورمونها و برنامه

باشقد. او در اهمیقت توجقه بقه تفاوتهقا       باره میتواند مؤید خوبی دراین 4«الکسیس کارل» فرانسوی

با یک فرمقول انجقام داد. اشخاصقی کقه      نباید پرورش روحی و نو  زندگی دختر و پسر را: میگوید

باشند کقه شقون وضقع سقاختمانی      موضو  باید متوجه این، تعلیم و پرورش اطفال را برعهده دارند

در پرورش و طرز تغذیقه آنهقا نیقز بایقد تفقاوت      ، جسمی و روحی دختر و پسر با هم فرق زیاد دارد

  5. زیادی قابل شد

 
و  یچیقدگی بهقم پ  یقز و ن یکقه از همانندسقاز   رودیبکقار مق   ینقور  هاییکروسکوپو قابل مشاهده با م یرپذهای رنگرشته یدننام یواژه برا ینا

 یقز ن یوتهقا شود. در پروکارمی یجادنانومتر ا ۴۴۱۱تا  ۴۱۱۱به ضخامت  یدنتا رس یوکاریوتیهای در سلول ینترفازیا ینهر رشته کرومات یدگیتاب

شقود  را شقامل مقی   هقا کقه اغلقب ژن   یعلاوه بقر کرومقوزوم اصقل    هایباکتر یشود. در برخکروموزوم متراکم می یکاغلب به حالت  یکیماده ژنت

ققرار   یدپلاسقم  یهقا بقر رو  از ژن یاست گر شقه تعقداد کمق    یصقابل تشخنامند، یم یدطور معمول آن را پلاسمکه به یگریکروموزوم کوشک د

 http: //www.parsi.wiki/fa/wikiدارند.

 85-15صفحات  ان، بهار و تابست22سال دهم، شماره  پژوهی دینی پژوهشی انسان -فصلنامه علمیمسلم محمدی،  1

 5311، سالتهران: اپ هشتم، ، ش5. سی ، سوسن، روانشناسی رشد 2

 34، ص 5321شاپ مؤسسه روح الله خمینی، سال  «تفاوتهای ساختارهای مغزی زن و مرد و تأثیرهای شناختی آنها»حقگو، حجت الله،  3

 ۴۹۴۱در سقال   یو پزشقک  یزیولوژینوبل ف جایزه ٔ  برنده ینسوفرا شناسیست( زپاریس ،۴۹۴۴ نوامبر ۷ –، ۴۲۵۹ژوبن  ۱۲کارل ) یسآلکس 4

 یاز محاکمقه درگذشقت. از و   یشپق  یشقد ولق   ینقاز  اشغالگرانبا  یعمر متهم به همکار یانگردش خون بود. او در پا سیستم ٔ  به خاطر مطالعه

 Wikipedia اسقت. بوده ۴۹۹۷کتاب در سال  ینترپرفروش یراست. کتاب اخترجمه شده یو انسان، موجود ناشناخته به فارس یایشهای نکتاب

contributors 
 41-44صفحه  5318، تهران: امیر بهادر، 8کارل، الکسیس، انسان موجود ناشناخته، ترجمه حمید عنایت، چ  -. 5
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برای زن بعض عوار  طبیعی مانند حیض و نفاس پیش می شود که مانع انجام وظای  مهقم مقی    .1

در وجود موانع بزرگ مشکل اسقت پیقامبر   شود و وظیفه نبوت و رسالت از وظای  اساسی است که 

 1بتواند وظیفه اش به درستی انجام دهد. 

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 ذکر می باشند: 

ز جنس مرد بوده اند و خداوند هقیچ زنقی را بقه عنقوان پیقامبر      ا -علیهم السلام-تمام پیامبران -5

 2است. -علیهاالسلام–نفرستاده است، و تنها زنی که از او در قرآن کریم نام برده است، مریم 

 و داد، اختصقاص بایقد   دانقش  و علم اهل به را پرسیدنو  سوال کردن از اهل علم و اجب است -2

 نبایقد  و اسقت،  معقروف  نادانی و جهالت به که کرد سوال فردی از نباید که است آن بیانگر این

  3.آید بر دادن پاسخ درصدد فردی شنین

 4مردم عام حق فتوا دادن را ندارند و جاهل در جهلش معذور نیست. -3

یاد کردن اشخاص به نیکی و توصی  از دیگران، جایز و مرغوب است، قسمی که الله متعقال از   -4

  5پیامبرش به نیکی یاد کرده است.

از جنس بشر بوده اند نه ملابکه و تمقام پیقامبران    -علیهم السلام–تمام انبیاء و پیامبران الهی  -1

 مانند انسان های عادی به خوراک، پوشاک و کارهای اجتماعی ضرورت داشتند. 

را از شر مخالفین شان نجات می دهد و وعده خقود را   -علیهم السلام -خداوند متعال پیامبران -4

 ت و یاری و هلاکت دشمنان، راست می گرداند. در مورد نصر

  6قرآن کریم سبب رفعت شان عرب ها شده و مقام و جایگاه آنان را در جهان بالا برده است. -1

 

                                              

 .  88اشقر، الرسل و الرسالات، ص  -1
 م2112ُ، الامارات، 541ص  445، الحاوی فی تفسیر القرآن الکریم، ج القماشُمحمدُبنُالرحمنَُبدقماش،  -2
 214ص  4سعدی، تیسیر الکریم الرحمن، ج  -3
 25ص  51ابن عاشور، التحریروالتنویر، ج  -4
 .  لبنان بیروت، ،العربى التراث داراحیاء انولی الطبعة ،23ص  21المراغى، ج  تفسیر( هق 5315 -5311) مصطفی بن احمد مراغی، -5
 22-25ص  51ج زحیلی، التفسیر المنیر،  -6
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 مقطع سوم 

 (21تا  00هلاک کننده ب یاد آبری از عجایب مخلوقات )  عذااهشدار به 

 خداوند متعال فرموده: 

( فَلمََّا أحَسَُّوا بَأْسَناَ إِذاَ همُْ ملنهَْقا  55انَتْ ظاَللمَةً وَأنَشَْأنْاَ بَعْدَهاَ قوَْماً آخرَِینَ )وَکمَْ قَصمَْناَ ملنْ قرَْیَةٍ کَ

کُنَّقا  ( قاَلوُا یاَ وَیْلَناَ إنَِّا 53( لا ترَْکُضوُا واَرجِْعوُا إِلَى ماَ أُترِْفْتمُْ فلیهل وَمسَاَکلنلکمُْ لَعلََّکمُْ تسُْأَلوُنَ )52یرَْکُضوُنَ )

( وَمَقا خَلَقْنَقا السَّقماَءَ وَانرْ َ    51( فمَاَ زاَلَتْ تللکَْ دَعوْاَهمُْ حَتَّى جَعَلْناَهمُْ حَصلیداً خاَملدلینَ )54ظاَللملینَ )

( بَقلْ نَقْقذلفُ بِقالحْقَِّ    51للینَ )نَتَّخلذَ لَهوْاً لاتَّخَذنْاَهُ ملنْ لَدنَُّا إنِْ کُنَّا فاَعل ( لوَْ أَرَدنْاَ أن54َْوَماَ بَیْنَهمُاَ لاعلبِینَ )

( ولََقهُ مَقنْ فلقی السَّقماَواَتل وَانرْ ِ وَمَقنْ      58عَلَى الْباَطللِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذاَ هوَُ زَاهلقم ولََکمُُ الوَْیْلُ ملمَّا تَصلفوُنَ )

 (21نَ اللَّیْلَ واَلنَّهاَرَ لا یَفْترُُونَ )( یسَُبحِّو52ُعلنْدَهُ لا یسَْتَکْبرُِونَ عنَْ علباَدَتلهل وَلا یسَْتحَسْلرُونَ )

 آوری یاد و کننده هلاک عذاب به هشدار( آیه می باشد که موضو  آن ) 2)  نهُ این مقطع دارای

( است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مقورد بحقث ققرار مقی      مخلوقات عجایب از

 گیرد:

 موضوع ابل: مناسبات:

 مه و تفسیر اجمالی آیات:موضو  دوم: ترج

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 موضوع ابل: مناسبات:

 ال : مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

در مقطع گذشته به هلاکت مکذبین و منکرین معاد اشاره شده و همچنان به اعتراضقات ققریش   

ار می دهد، ذکقر شقده اسقت، در ایقن مقطقع بقه ایقن        نسبت به قرآن کریم که مردم را از قیامت هشد

موضو  پرداخته شده است که نزول عذاب بالای آنان، تحقق عدالت بوده و دارای حکمت های می باشد 

  1و خداوند متعال زمین و آسمان را به خاطر منافع دینی و دنیوی آفریده است.

دانیت خود بیقان کقرد، بقه دنبقال آن     همچنان زمانی که الله متعال دلایل عقلی و نقلی را بر وح

مشرکین را در مورد اتخاذ خدایان باطل توبیخ کرد و آنان را به تدبر و تفکر در پدیده های طبیعت امقر  

 2می کند تا از این طریق بتوانند به وجود و یگانگی خداوند باور کنند.

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

-سی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبرانمحور اساشنانچه قبلا بیان گردید، 

مشقرکین را در مقورد    و موق  مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع الله متعال -علیهم السلام

اتخاذ خدایان باطل توبیخ کرد و آنان را به تدبر و تفکر در پدیده های طبیعت امر مقی کنقد تقا از ایقن     

پس مناسبت میان آیات این مقطع و محقور سقوره    3جود و یگانگی خداوند باور کنند.طریق بتوانند به و

واضح گردید زیرا بخش اعظم محور سوره را توحید تشکیل می دهقد و در آیقات ایقن مقطقع شقرک و      

 عبادت غیر الله که منافی توحید است، مورد نکوهش قرار گرفته است. 

در مورد معقاد و زنقدگی پقس از مقرگ و یگقانگی       یهمچنان در این مقطع به دلایل عقلی و نقل

پرداخته شده است که برای هیچ منکری مجال انکار و شک نمی گذارد، بنا بر ایقن مقی تقوانیم     خداوند

 4قرار دهیم. سوره اننبیاءاین مقطع عنصر اساسی در تشکیل محور 

                                              

 ،  541ص  22، رازی، التفسیر الکبیر، ج 321ص  52بقاعی، نظم الدر، ج  -1
 44-43ص  51، زحیلی، التفسیر المنیر، ج 545ص  22رازی، التفسیر الکبیر، ج  -2
 44-43ص  51، زحیلی، التفسیر المنیر، ج 545ص  22رازی، التفسیر الکبیر، ج  -3
 22ص  4لسور القرآن الکریم، ج  مصطفی مسلم، التفسیرالموضوعی -4
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 :جمه و تفسیر اجمالی آیاتموضو  دوم: تر

   ال : ترجمه:

نْ  اقَصَمْنَ  وَكَمْ  ينَ  قَوْمًا بَعْدَهَا وَأنََْ أنْاَ ظَالممَةً  كَانتَْ  قَرْيةَ   مم وا فَلَاا ( 11) آاَرم نْهَوا هُومْ  إمذَا بَأسَْونَا أحََسُّ  مم

عُوا ترَكْضُُوا ل( 12) يَركْضُُونَ  ُمْ  وَمَسَاكمنمُُمْ  فمههم  أتُرْمفْتُمْ  مَا إملَ  وَارْجم  كنُاوا إمناوا وَيلْنََا ايَ  قَالُوا( 13) تسُْألَُونَ  لَعَلاُ

ينَ  هدًا جَعَلنَْاهُمْ  حَتاى دَعْوَاهُمْ  تملْكَ  زاَلَتْ  فَاَ ( 14) ظَالممم ينَ  حَصم دم واَءَ  اَلَقْنوَا وَمَا( 15) اَامم  وَالرضَْ  السا

بمينَ  بَهنَْهُاَ  وَمَا ذَ  أنَْ  أَرَدْناَ لَوْ ( 16) لعم نْ  لتاخَذْناَهُ  لَهْوًا نتَاخم لمينَ  كنُاا إمنْ  الدَُنا  مم  بموالحَْقِّ  نقَْوذم ُ  بوَلْ ( 17) فَاعم

لم  عَلَ  قر  هُوَ  فَإمذَا فَهدَْمَغُهُ  البَْاطم اا  الْوَيْلُ  وَلَُُمُ  زاَهم فُونَ  مم واَوَاتم  فم  مَونْ  وَلهَُ ( 18) تصَم  وَمَونْ  وَالرضْم  السا

ندَْهُ  وُنَ  ل عم بَادَتمهم  عَنْ  يسَْتَُْبِم ُ  وَل عم  (21) يَفْتُروُنَ  ل وَالناهَارَ  اللاهْلَ  يسَُبِّحُونَ ( 19) ونَ يسَْتحَْسْم

.  !پیقدا کقردیم   دیگر گروهی آنان از پس و کردیم، نابود را ستمگر های آبادی( اهالی) بسیار شه و

 و! نکینقد  فرار:( شود می گفته آنان به)گذاشتند.  فرار به پا ناگهان کردند احساس را ما عذاب شون پس

 مقا  همانا! ما بر وای: شود. گفتند خواسته( شیزی) شما از که باشد بازگردید، تان آسایشگاه و ها خانه به

یم. دگردانق  شده درو گیاهانی مانند را آنان اینکه تا بود آنان فریاد این پیوسته ایم. و بوده ستمگرظالم و 

 خواسقتیم  می ایم. اگر ریدهنیاف شوخی و بازی برای است دو آن میان در که را آنچه و زمین و آسمان و

 آن پقس  ،زنیم می باطل بر را حق بلکه کردیم.  می انتخاب خود مناسب شیزی قطعاً بگیریم ای بازیچه

 مقی  کقه  توصقیفی  سقبب  بقه  شقما  بر وای و. شود می نابود و محو باطل ناگاه به و شکند، می هم در را

سقرپیچی   او پرستش از هستند وی نزد در که آنان و است، زمین و آسمانها در شه هر اوست از کنید. و

 . نمی کنند سستی و گویند، می تسبیح روز و شوند. شب نمیهم  خسته و نمی کنند

 ا: تفسیر اجمالی:

 شقده  انجقام  منکرین در زمقان هقای ققدیم    دیگر بر که آنچه از رامنکرین رسالت  متعال خداوند

 بقا  را آن سقاکنانش،  کفقر  سقبب  بقه  کقه  هایی یآباد اند بوده بسیارو می گوید:  دارد می حذر بر است

 پقس  و. اند رفته بین از و شده تل  کامل طور به که ای گونه به. ایم کرده نابود کننده کن ریشه عذابی

 حس را الهی مجازات و عذاب وقتی شدگان هلاک این و در جای شان پیدا کردیم دیگر گروهی آنان از

 و پشقیمانی  خقاطر  بقه ، اما زمقانی کقه   نداشتند فرار برای اهیر و نبود ممکن ای شانبر بازگشت کردند

 ء بقه آنقان  استهزا و تمسخر صورت به، گذاشتند فرار به پا بودند کرده که کارهایی بر حسرت و اضطراب

 آسقایش  آن در که جایی به! نگریزید« وَمسَاَکلنلکمُْ فلیهل أُترِْفْتمُْ ماَ إِلَى واَرجِْعوُا ترَْکُضوُالاَ » : شود می گفته
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 بقه  ای فایقده  نقدامت  و گقریختن  یعنی. شوید بازخواست که باشد گردید باز هایتان خانه به و اید یافته

 که هایی شهوت و ها لذت و خود نعمت و ناز پر زندگانی سوی به دارید توانایی اگر اما. رساند نمی شما

 را شقما  کقه  معبودهایتقان  و یقا دن سقوی  بقه  و خود برق و زرق پر قصرهای به و بردید می سر به آن در

 1.شود نمی شنیده صدایی و سر  آنهانابود شدند که از  آنانبرگردید، ولی سر انجام  داد، فریب

 بلکقه  نیافریقده  فایده بی و بیهوده را زمین و ها آسمان او که دهد می خبر متعال خداوندسپس 

 مقدبر  و بقزرگ  هآفریننقد  او کقه  ببرند پی طریق این از بندگان تا است آفریده حق برای و حق به را آن

 آفریقده  بزرگقی  و عظمقت  همقه  آن با را زمین و آسمان که خداوندی و. است مهربان و بخشنده حکیم،

 بقه  را بقدکار  و بدهد نیک پاداش نیکوکار به تا کند زنده مرگشان بعداز را ها انسان اندوت می قطعاً است

 .کنیم انتخاب سرگرمی خواستیم می اگر محال فر  به و. برساند اش بدی سزای

 عهقده  بقه  را باطقل  بقردن  بقین  از و حق نمودن تثبیت که دهد می خبر متعال خداوند همچنان

 باطقل  کقه  آورد می را حقمتعال  خداوند شود، همجادل آن در و باشد میان در باطلی اگر و است، گرفته

 شقامل  را دینقی  مسقابل  ههم و است عام این و، شود می روشن کسی هر برای آن بطلان ودور کند  را

 وارد حقق  کردن رد یا باطل احقاق برای نقلی یا عقلی ای شبهه گرایان باطل شنانچه بنابراین. شود می

 2نماید. می کن ریشه و برده بین از را باطل سخن این متعال خداوند نقلی و عقلی و قطعی دلایل کنند

 آن از اسقت ه آنق  میان آنچه و زمین و ها سمانآ پادشاهی که در آخر الله متعال هشدار می دهد

 تسقبیح  و عبقادت  بقه  اوقاتشقان و ملایقک در همقه    تحت ملکیت او می باشند و بندگان همه و اوست،

 این و. اند گونه این آنان تمامی و نیست، تسبیح و عبادت از خالی وقتشان از بخشی هیچ و اند، مشغول

 کسقی  او جز کند می ایجاب که اوست، حکمت و علم الکم و او سلطنت بزرگی و خداوند عظمت بیان

 .نگیرد انجام او غیر برای پرستش و نشود عبادت

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

                                              

 1العربقى، ج   التقراث  إحیقاء  ، دارالبیان روح تفسیرالإستانبولی الحنفی،  مصطفى حقی، ، إسماعیل28ص  51ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج  -1

 315ص 
 121ص  4، سعدی، تیسیرالکریم الرحمن، ج 21ص  51آلوسی، روح المعانی، ج  -2



- (44 )- 

 ذکر می باشند: 

یان مستحق انذار شدید هستند زیرا آنان ظالم اند و در جای ایمان به کفقر و  اهل کفر و عص -5

 انکار روی آورده اند و عذاب خداوند متعال بر آنان عین عدالت است نه ظلم.  

خلقت آسمان و زمین دلیل قدرت عظیم خداوند متعال بوده و ایجاب می کنقد کقه اوامقر و     -2

 عت شود.نواهی شنین خداوند توانا و قدرتمند، اطا

خداوند متعال از اتخاذ اولاد، زوجه و غیره شیزهایی که به آن ها ضرورت دارند کقاملا منقزه    -3

است.، همچنان خداوند متعال از طاعقت و عبقادت انسقان هقا نیقز مسقتغنی اسقت و هقیچ         

  1ضرورتی به آن ندارد، و انسان است که محتاج اطاعت و بندگی است.

  

                                              

 31-22ص  51منیر، ج زحیلی، التفسیر ال -1
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 مقطع چهارم

 (29الی  20آیات ) بحدانیت ثباتبإ مشرکین توبیخ  

 خداوند متعال فرموده: 

( لوَْ کاَنَ فلیهمِاَ آللهَةم إِلا اللَّهُ لَفسََدَتاَ فسَُبحْاَنَ اللَّقهل ربَِّ  25أَمِ اتَّخَذُوا آللهَةً ملنَ انرْ ِ همُْ یُنشْلرُونَ )

( أَمِ اتَّخقَذُوا ملقنْ دُونلقهل آللهقَةً ققُلْ هَقاتوُا       23یسُْقأَلوُنَ )  ( لا یسُْأَلُ عمََّا یَفْعَلُ وَهم22ُْالْعرَْشِ عمََّا یَصلفوُنَ )

( وَمَقا أَرْسقَلْناَ   24برُْهاَنَکمُْ هَذاَ ذلکرُْ منَْ مَعلیَ وَذلکرُْ منَْ قَبْللی بَلْ أَکْثرَُهُمْ لا یَعْلمَوُنَ الحَْقَّ فَهمُْ مُعرِْضُقونَ ) 

( وَقاَلوُا اتَّخذََ الرَّحمْنَُ ولََداً سُقبحْاَنَهُ بقَلْ   21یْهل أنََّهُ لا إلَِهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ )ملنْ قَبْللکَ ملنْ رَسوُلٍ إِلا نوُحلی إِلَ

( یَعْلمَُ مَقا بَقینَْ أَیقْدلیهمِْ وَمَقا خَلْفهَُقمْ وَلا      21( لا یسَْبِقوُنَهُ باِلْقوَْلِ وَهمُْ بِأَمرِْهل یَعمَْلوُنَ )24علباَدٌ مُکرَْموُنَ )

( وَمنَْ یَقُلْ ملنْهمُْ إنِلّی إلَِهٌ ملنْ دُونلهل فذََللکَ نجَزِْیقهل  28عوُنَ إِلا للمنَِ ارْتَضَى وَهمُْ ملنْ خشَْیَتلهل مشُْفلقوُنَ )یشَْفَ

 (  22جَهَنَّمَ کذََللکَ نجَزْیِ الظَّاللملینَ )

( است،  دانیتوح وإثبات مشرکین توبیخ( آیه می باشد که موضو  آن ) 2نُه )  این مقطع دارای

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 ن مقطع:موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از ای
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 موضوع ابل: مناسبات:

در مقطع گذشته به این موضو  پرداخته شده بود که نزول عذاب بالای منکرین توحید و معقاد،  

عین تحقق عدالت بوده و دارای حکمت های می باشد و خداوند متعقال زمقین و آسقمان را بقه خقاطر      

عقال دلایقل عقلقی و نقلقی را بقر      منافع دینی و دنیوی آفریده است، همچنان در مقطع گذشقته الله مت 

وحدانیت خود بیان کرد، به دنبال آن مشرکین را در مورد اتخاذ خدایان باطل توبیخ کقرد و آنقان را بقه    

تدبر و تفکر در پدیده های طبیعت امر می کند تا از این طریق بتوانند به وجود و یگانگی خداونقد بقاور   

ه است، راجع به اینکه آنان شیزهای سقاخته و پرداختقه   ، در این مقطع نیز به مشرکین توبیخ شدکنند.

خود را به عنوان خدا قرار داده اند، همچنان به اینکه خداوند کسی را فرزند نگرفته است اشقاره شقده و   

 1دعوای خدایی ملابکه و فرشتگان نفی شده است.

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

علیهم -بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبرانمحور اساسی این سوره )قبلا توضیح شد که 

ورد اتخقاذ  مشرکین را در مق  و موق  مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع الله متعال -السلام

خدایان باطل، راجع به اینکه آنان شیزهای ساخته و پرداخته خود را به عنوان خدا قرار داده اند، تقوبیخ  

ینکه خداوند کسی را فرزند نگرفته است اشاره شده و دعوای خدایی ملابکقه و  کرده است، همچنان به ا

منکر می شقوند مسقتحق    -صلی الله علیه وسلم-فرشتگان نفی شده است و کسانی که از رسالت محمد

پس مناسبت میان آیات این مقطع و محور سوره واضقح گردیقد زیقرا بخقش اعظقم       2.عذاب می باشند

کیل می دهد و در آیات این مقطع شرک و عبادت غیر الله که منقافی توحیقد   محور سوره را توحید تش

 است، مورد نکوهش قرار گرفته است.

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 آیات: الف: ترجمه:

ُونَ )أَ  نَ الرضْم هُمْ ينُْشِّم اَ آلمهَةر إمل اللاهُ لَ 21مم اتاخَذُوا آلمهَةً مم فَسَدَتاَ فَسُوبحَْانَ اللاوهم رَبِّ ( لَوْ كَانَ فمههم
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فُونَ ) ونْ دُونموهم آلمهَوةً قُولْ هَواتوُا 23( ل يسُْأَلُ عَاا يَفْعَلُ وَهُومْ يسُْوألَُونَ )22الْعَرْشم عَاا يصَم ( أمَم اتاخَوذُوا مم

كْرُ مَنْ قَبلِْم بَلْ أكَثََْهُُمْ ل يَعْ  يَ وَذم كْرُ مَنْ مَعم ( وَمَوا أَرْسَولنَْا 24لمَُونَ الحَْقا فَهُمْ مُعْرمضُوونَ )بُرهَْانَُُمْ هَذَا ذم

ي إملَههْم أنَاهُ ل إملهََ إمل أنَاَ فَاعْبدُُونم ) نْ رَسُول  إمل نوُحم نْ قَبلْمكَ مم ( وَقَالُوا اتاخَذَ الراحْمَنُ وَلدًَا سُبحَْانهَُ بَلْ 25مم

بَادر مُُْرمَُونَ ) مْ وَمَوا اَلْفَهُومْ وَل 27لْقَوْلم وَهُومْ بموأمَْرمهم يَعْمَلوُونَ )( ل يسَْبمقُونهَُ بما26عم يهم ( يَعْلوَمُ مَوا بوَيْنَ أيَوْدم

قُونَ ) نْ اَْ هتَمهم مُْ فم يوهم 28يَْ فَعُونَ إمل لممَنم ارْتضَََ وَهُمْ مم نْ دُونمهم فَوذَلمكَ نجَْزم نْهُمْ إمنِِّّ إملهَر مم ( وَمَنْ يَقُلْ مم

يَن )جَهَنامَ كذََلم   ( 29كَ نجَْزمي الظاالممم

 در اگقر . !انگیزنقد؟ مقی   بقر  آنقان را  کقه  انقد  گرفته خدایی به را زمین( موجودات) از خدایانی آیا

 مقی  تباه زمین و ها آسمان قطعاً داشت،می  وجود خدایانی و معبودها خداوند از غیر زمین و ها آسمان

 در( خداونقد )کنند.  می بیان آنچه از است فراتر و ،عرش پروردگار خداوند است منزه و پاک پس شدند،

 بقه  را معبودانی او از غیر گردند. آیا می بازخواست آنها و شود نمی خواست باز دهد می انجام آنچه برابر

 هقای  امقت  های کتاب( هم اینها) و من امت کتاب این دارید، بیان را خود دلیل: بگو اند؟ گرفته خدایی

 را پیقامبری  هقیچ  وگرداننقد.   روی که است این دانند، نمی را حق آنان تر یشب بلکه . است من از قبل

 .بپرسقتید  مرا پس. نیست من جز حقی به معبود که کردیم وحی او به اینکه مگر نفرستادیم تو از پیش

 بلکقه ( نبقوده  خقدا  فرزنقدان  فرشتگان) است منزه و پاک خداوند! است گرفته فرزندی خداوند: گفتند و

 کننقد.  مقی  کقار  وی فرمان به آنان و گیرند، نمی پیشی او از گفتن سخن هستند. در او گرامی بندگانی

 کقه  کسقی  بقرای  مگقر  کننقد  نمقی  شقفاعت  و دانقد،  مقی  را آنان هآیند و حال و گذشته اعمال خداوند

 معبود نیز من خدا از غیر بگوید آنان از هرکس هراسانند.  و و ترسان او بیم از آنان و بپسندد،( خداوند)

 دهیم.  می سزا ظالمان به و به همین شکل گردانیم، می او سزای را جهنم هستم،

 ا: تفسیر اجمالی

 تمقام  اطاعقت  و خقویش،  عظمقت  و توانایی کمالدر آیات مقطع گذشته  متعال خداوند زمانیکه

 کردنقد  عبادت را زمین ناتوان موجودات که مشرکانی بر کرد، بیان خویش عظمت مقابل در را مخلوقات

 آنهقا  یعنقی . است نفی معنی به استفهام ببخشند؟ دوباره زندگی آنان به توانند می آیاکه  نمود اعترا 
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 کقه   1سقوره فرققان اسقت    آیه تفسیرآیه در حقیقت  این و. ندارند را کردنشان زنده و برانگیختن توانایی

 : است فرموده که نماید میدیگری 

نْ  وَاتاخَذُوا وُونَ  وَلَ  يخُْلَقُوونَ  وَهُومْ  شَوهئًْا يخَْلُقُوونَ  لَ  ةً آلَمهَو دُونموهم  مم مْ  يََلْمُ وهم نَفُْسم  وَلَ  نفَْعًوا وَلَ  ضًََّا لم

ُونَ    2نُُ ورًا وَلَ  حَهَاةً  وَلَ  مَوْتاً يََلْمُ

 خودشقان  و آفریننقد،  نمقی  شیقزی  هقیچ  که کردند تعباد را معبودانی خداوند جز به وترجمه: 

 . نیستند برانگیختنی و زندگی و مرگ و زیان و سود هیچ الکم و. شوند می آفریده

در ادامه الله متعال بزرگ ترین دلیل عقلی را برای وجود خود بیان می کنقد بقه ایقن شقرح کقه      

 هقیچ گونقه    و دارد، ققرار  سقاختار  و انتظام ترین کامل در شود می دیده که گونه آن پایین و بالا جهان

 و پروردگقار  و آفریننده و مدبر که نماید می دلالت این پس ندارد، وجود آن در تعارضی و تضاد و عیب

 مقی  هقم  از آن ارکان و شد می مختل آن نظام داشت خداوند و آفریننده دو اگر و است، یکی معبودش

 اراده را شیزی آفریدن یکی و کردند، می مخالفت یکدیگر با بودند در جهان می خدا دو اگر زیرا پاشید،

 و. شود محقق خدا دو هر خواسته که است مکن غیر این و. خواست می را آن نبودن دیگری و کرد می

 کنقد،  می دلالت خدای دیگر ناتوانی بر این نشود، محقق دیگری هخواست و یابد تحقق یکی هخواست اگر

 3.نیست پذیر امکان کارها ههم در دو هر کردن اتفاق و

 دیگری معبود گربه این معنا که ا کرده بیان را «تمانع»ن برها آیه این در متعال خداوند بنابراین

 مقی  برتقری  دیگقر  برخقی  بقر  خدایان از برخی و برد، می خود با است آفریده که را آنچه خدایی هر بود

 شنانچه الله متعال در جای دیگر گفته است:  4کردند.

ي إملَ  الَبتَْغَوْ  إمذًا يَقُولُونَ  كَاَ  آلَمهَةر  مَعَهُ  كَانَ  لَوْ قُل   5سَبمهلًا  الْعَرْشم  ذم
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 خداونقد  بقر  غلبقه  بقرای  آنگقاه  گوینقد،  می که گونه آن بودند خدایانی او همراه اگر: بگوترجمه: 

 . گویند می آنچه از است بالاتر بسی و منزه و پاک. جستند می راهی عظیم عرش صاحب

 مقی  انجقام  آنچقه  مقابقل  در ققدرتش  و کمال و عزت و عظمت خاطر به متعال خداوند بنا بر این

پقس از بیقان دلیقل     .نمایقد  مخالفقت  او با که ندارد را آن توانایی کس هیچ و شود نمی بازخواست دهد

امر می کنقد کقه    -صلی الله علیه وسلم-ه و به پیامبرپرداخت مشرکین تقبیح به جدداًتمانع، الله متعال م

 حجقت  مسلماً و بیاورند دارند، باور آنچه صحت بر را خود دلیل و حجت یعنی. بیاورند را خود دلیل: بگو

 نمقی  را حقق  آنقان  بیشقتر یعنی « الحَْقَّ یَعْلمَوُنَ لاَ أَکْثرَُهمُْبَل »بنا بر این فرموده است:  ندارند، دلیلی و

 به دانش و علم بدون و کنند، می پافشاری پوششان باورهای بر خود نیاکان از تقلید علت به و شناسند،

 پیچیقده  و پوشقیده  حقق  کقه  نیسقت  خاطر بدان این اما شناسند، نمی را حق آنها. نددازپر می مجادله

 بقه  آورنقد  روی بقدان  و کنند توجه آن به اندکی شنانچه وگرنه گردانند، روی آن از خود آنها بلکه است،

 1.دهند می تشخیص باطل از را حق آشکار و واضح طور

 آفریقده  کقه  هسقتند  بنقدگانی  بلکقه  نبوده، وندخدا فرزندان فرشتگان که داد خبر خداوند سپس

 در سقخنی  خقود  پقیش  ازهسقتند کقه    گرامی و محترم پروردگار نزد آنها و ندارند، اختیاری و اند شده

 بقه  و دارنقد  ققرار  ادب کمقال  در شقون  بگوید، متعال خداوند که این مگر گویند نمی امور هادار با رابطه

 و کنند، می اطاعت فرمانش از بدهد، دستور شیزی هر به را هاآن، هستند آگاه الهی علم و حکمت کمال

کنند، همچنان الله متعال تصقریح کقرده اسقت     نمی شفاعت متعال خداوند هاجاز بدون کسی هیچ برای

 معبقود  مقن بگویقد   آنهقا  از یکیکه  کنیم فر  ق شنانچه و ندارند، هم ادعایی شنین حق حتی آنهاکه 

کسقانی را کقه مقدعی     دهقیم  مقی  سزا و این شنین .گردانیم می یشسزا را جهنم کسی شنین هستم،

 2!دارد؟ مشارکت خداوند با ربوبیت و الوهیت درکه  کند ادعاالوهیت شود یا 

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

یل قابل از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذ

 ذکر می باشند: 

                                              

 35 ص ، 2 ج ، المعانی روحآلوسی،  -1
 .  3332، اصدار 211ص  2الکریم، ج  للقرآن الوسیط یرطنطاوى، التفس سید طنطاوی، محمد -2



- (11 )- 

بزرگ ترین دلیل عقلی برای اثبات وجود خداوند متعال، همقین اسقت کقه اگقر دو خقدا در       -5

 1جهان وجود می داشت، حتما در جهان فساد به وجود می آمد.

تقوبیخ و وعیقد   کسانی که به غیر از خداوند متعال دیگران را به خدایی می گیرند، مسقتحق   -2

 شدید هستند.

وند متعال این است که از هرگونه کارهایی که انجام می دهد، سوال نمی شود، از صفات خدا -3

و مخلوقات در هر مرتبه و درجه ای که باشند، مسئول هستند، و این دلالت می کند بر این 

که کسی از اعمال خود مسئول است مانند: ملابکه و عیسی علیه السلام، نباید به عنوان خدا 

  2پرستش شوند. 

م انبیاء علیهم السلام، دین توحیقد و یکتقا پرسقتی بقوده اسقت، و هقم مقردم را بقا         دین تما -4

 استفاده از دلایل نقلی و عقلی به یگانگی خداوند متعال دعوت کرده اند. 

. 
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 پنجممقطع 

 (11 -11جهان ب منبع آفرینش موجودات زنده )آیات ب حرکت خلقت

 خداوند متعال فرموده: 

ينَ  ء  حَوي   أوََلَمْ يَرَ الاذم نَ الْاَءم كوُلا يَْ اَوَاتم وَالرضَْ كَانتََا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُاَ وَجَعَلنَْا مم كَفَرُوا أنَا السا

نُونَ ) مْ وَجَعَلنَْا فمههَا فمجَاجًا سُبلُا لَعَلاهُومْ يَهْتوَدُونَ 31أفََلا يُؤْمم َ أنَْ تََمهدَ بمهم ( 31)( وَجَعَلنَْا فم الرضْم رَوَاسِم

اَءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ  ومَْ  32عَنْ آيَاتمهَا مُعْرمضُونَ ) وَجَعَلنَْا السا ي اَلوَقَ اللاهوْلَ وَالناهَوارَ وَال ا ( وَهُووَ الاوذم

 (33وَالْقَمَرَ كُلٌّ فم فَلَك  يسَْبحَُونَ )

و منبقع   خلققت و حرکقت جهقان   ( آیه مقی باشقد کقه موضقو  آن )     4)  شهار این مقطع دارای

( است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار مقی  آفرینش موجودات زنده

 گیرد:

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:
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 موضوع ابل: مناسبات:

مقطع گذشته به مشرکین توبیخ شده است، راجع به اینکه آنان شیزهای سقاخته و پرداختقه    در

خود را به عنوان خدا قرار داده اند، همچنان به اینکه خداوند کسی را فرزند نگرفته است اشقاره شقده و   

جهان  ، در این مقطع راجع به عدم تدبر آنان در خلقتدعوای خدایی ملابکه و فرشتگان نفی شده است

و سایر پدیده های طبیعی توبیخ شده اند، آیات و نشانه هایی که هر کسی در مورد آن ها تفکر کند، به 

 1.وجود و وحدانیت الله متعال باورمند می شود

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

 و موقق   -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

ورد عدم تدبر آنان در خلقت مشرکین را در م مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع الله متعال

جهان و سایر پدیده های طبیعی توبیخ شده اند، آیات و نشانه هایی که هر کسی در مورد آن هقا تفکقر   

  2.کند، به وجود و وحدانیت الله متعال یقین کامل پیدا می کند

 :جمه و تفسیر اجمالی آیات:موضو  دوم: تر

   آیات: الف: ترجمه:

نَ الْاَءم كوُ اَوَاتم وَالرضَْ كَانتََا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُاَ وَجَعَلنَْا مم ينَ كَفَرُوا أنَا السا ء  حَوي  أوََلَمْ يَرَ الاذم لا يَْ

نُونَ ) َ أنَْ تََمهدَ 31أفََلا يُؤْمم مْ وَجَعَلنَْا فمههَا فمجَاجًا سُبلُا لَعَلاهُومْ يَهْتوَدُونَ ) ( وَجَعَلنَْا فم الرضْم رَوَاسِم ( 31بمهم

اَءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ  ومَْ  32عَنْ آيَاتمهَا مُعْرمضُونَ ) وَجَعَلنَْا السا ي اَلوَقَ اللاهوْلَ وَالناهَوارَ وَال ا ( وَهُووَ الاوذم

 (33وَالْقَمَرَ كُلٌّ فم فَلَك  يسَْبحَُونَ )

 را آنهقا  سپس بودند، فروبستهبا هم شسپیده و ( ابتدا) زمین و ها آسمان که اند ندیده کافران آیا

 در و.  !آورنقد؟  نمقی  ایمان آیا آوردیم، پدید آب از را ای زنده شیز هر و ،بازگشودیم و جدا کردیم هم از

 هقای  راه ،ها کوه درمیان و اند،بجنب را آنان( مبادا) تا آوردیم پدید داری ریشه و استوار های  کوه زمین

( ولقی ) دادیقم،  ققرار  محفو  سقفی را آسمان یابند. وخود را ب راه آنان تا آوردیم وجوده ب و فراخ گشاده

                                              

 44-43ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -1
 22ص  4مصطفی مسلم، التفسیرالموضوعی لسور القرآن الکریم، ج  -2
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 هر و است آفریده را ماه و خورشید و روز و شب که است خدایی او گردانند. و روی هایش نشانه از آنان

 شناورند. ( معین) مدار در یک

 آیات:جمالی:ا: تفسیر ا

این مقطع با یک سوال آغاز می شود، سوالی کقه انسقان را بقه تفکقر در مقورد خلققت جهقان و        

ود خقدای  شناخت آفریدگار آن انگیزه می دهد، در آیات مقطع گذشته توسط ارایه برهقان تمقانع، وجق   

در اینجقا بقه   ی گردد و دیگر بر وجود خداوند یکتا بیان معقلی ل دیگر منتفی شد و در این مقطع دلای

 شند موضو  مهم کونی اشاره شده است که در ذیل به بحث گرفته می شود: 

: یکی از دلایل مهم برای اثبات وجود خداوند متعال در اینجا مسقئله خلققت جهقان    خلقت جهان -5

است، و از آیه اول این مقطع دانسته می شود که آسمان وزمین در آغاز یکی بودند و سپس از هقم  

را خشک بودن زمین و عدم وجود بقاران از آسقمان   « کانتا رتقا»رخی مفسرین مراد از جدا شدند، ب

و همچنان در اکثر تفاسیر به این معنا تفسیر شده است کقه آسقمان و زمقین بقه هقم       1دانسته اند

 کـان : أی»مقی نویسقد:    -رحمقه الله -پیوسته بودند و سپس از هم جدا شدند، شنانچه ابقن کثیقر  

 هـذه  ففتـق  الأمر، ابتداء فی بعض فوق بعضه متراکم، متلاحق ببعض هبعض متصلا الجمیع

 2«هذه من

ترجمه: یعنی همه با هم متصل و بعض آن با بعض دیگر پیوست و متراکم بودند و در آغاز بعض 

 شان در بالای بعض شان در بالای دیگر قرار داشتند سپس یکی از دیگری جدا شد. 

 رتقوا كانتوا والرض السواوات أن »ین مورد نوشقته اسقت:   در ا -رحمه الله-همچنان سید قطب

 ، الُونهوة الظوواهر تفسور محاولوة ف الفلُهوة النظريات تقدمت كلا ، بالتأمل جديرة مسألة ، ففتقتا

 فالنظريوة .عوام وألو  مائوة ثلا  من أكثَ منذ الُريم القرآن أوردها التي الحقهقة هذه حول فحامت

 ومنهوا وتوابعهوا ال وم  مون المؤلفة ال مسهة كالمجموعة - النجمهة جموعاتالم أن هي الهوم القائمة

 ال وم  مون قطعة كانت الرض وأن الُروية أشُالها وأاذت انفصلت ثم. سديَا كانت والقمر الرض

                                              

 284ص  4ابوحیان، البحرالمحیط، ج  -1
 322ص  1ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  -2
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 1«وبردت عنها انفصلت ثم

 ایقن . ندا گردیده جدا همدیگر از و اند بوده یکپارشه و متصل یکدیگر به زمین و آسمانهاترجمه: 

 بقه  جهقانی  های پدیده تفسیر برای شناسی ستاره های نظریه که زمان هر.  است تامّلی قابل مساله هم

 مجیقد  قران که حقیقتی شود، می سرگشته حقیقت این پیرامون کند، می پیشرفت و ایستد می تلاش

 کقه  اسقت  ایقن  اسقت  میقان  در امقروز  کقه  ای نظریقه ، است داشته بیان را آن قبل سال 5311از بیش

 مقاه  و زمین جمله از - آن های سیاره و خورشید از که شمسی منظومه همچون ، کیهانی های منظومه

 یکقدیگر  از سقپس .  اسقت  داشته وجود هستی درگستره سحابیها شکل به آغاز در ، است شده تشکل -

 آن از بعقداً  و بوده خورشید از ای تکه زمین و ، است گرفته خود به کروی شکلهای و است گردیده جدا

 . است شده سرد و جداگردیده

 کقه  اسقت  این نماید می دلالت خدا رحمت و یگانگی و کمال و قدرت بر که دلایلی از یکیپس 

 انسانها تا کوبید آن بر میخ عنوان به را کوهها و گرداند استوار و محکم کوهها هوسیل به را زمین خداوند

 کننقد،  سکونت آن در توانند نمی بندگان جنبش، و اضطراب صورت در که نجنباند، و نسازد مضطرب را

 و اسقتوار  کوههقا  بقا  را زمقین  خداونقد  پس .یابند استقرار آن در و نمایند کشاورزی آن در توانند نمی و

 هم به بسیار کوهها که آنجا از و آورد، فراهم انسانها برای زیادی منافع عمل این هوسیل به و نمود پابرجا

 ارتبقاط  برققراری  ماندنقد،  می باقی ای کشیده فلک به سر کوههای و ها قله حالت به اگر بودند، پیوسته

 ایقن  داخقل  در خقویش  رحمت و حکمت بنابر خداوند پس شد، می ممکن غیر شهرها از بسیاری میان

 باشقند  نداشقته  مشکلی شهرها به رسیدن برای انسانها تا آورد وجود به را فراخی و هموار راههای کوهها

 و دریابنقد  را خداونقد  یگقانگی  طریقق  ایقن  از تا و. برسند دارند، مناطق دیگر در که اهدافی به بتوانند و

 2.گردند هدایت

: مسئله مهم دیگر که در این مقطع بیان شده است، این است که آب منبع حیات آا منبع حیات -2

یعنقی مقا هقر شیقز     « کُلَّ شَیْءٍ بجَعََلنَْا مِنَ الْمَاءِ»و زندگی است شنانچه الله متعال فرموده است: 

زنده را از آب آفریدیم، این هم در حقیقت ادامه دلیل برای وجود خداوند اسقت، همانطوریکقه ابقن    

                                              

 2311 ص ، 4 ج ، القرآن ظلال فیسید قطب،  -1
 122ص  4، سعدی، تیسیرالکریم الرحمن، ج 281ص  55قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج  -2
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 تُوين ف دقائقه ف للمتأملين عبِة وهو استدلل زيادة هذه »نوشته است:  -رحمه الله–عاشور 

 مون إل يتُوون ل فإنوه لحهووانا جمهو  وتُووين التناسول تُووين الرطوبات وهي من الحهوان

 1«الحهاة فقد الرطوبة منه انعدمت فإذا لها ملابساً  إل يعهش ول الرطوبة

ترجمه: این استدلال دیگری است و آن عبرتی است برای کسانی که در بقاریکی هقای تکقوین و    

سقل آن  پیدایش حیوانات از رطوبات تامل می کنند، و آن تکوین و شقکل گیقری اعضقای حیقوان و تنا    

است که به جز از رطوبت از شیزی دیگری شکل نمی گیرد و نمی تواند بدون آن زندگی کنقد و هرگقاه   

 رطوبت نباشد، زندگی نیز از میان می رود. 

اینکه آب منشاء حیات و زندگی است، مسئله علمی و نظریه ساینسی اسقت کقه در ایقن اواخقر     

ا قبلا بیان داشته است و این خود بیانگر حقق بقودن   دانشمندان آن را کش  کردند اما قرآن کریم آن ر

 كوان وإن. حقوا النتباه تثر حقهقة وهي »رحمه الله می نویسد: -قرآن کریم است، شنانچه سید قطب

 نستمد فنحن. القرآن هذا بصدق يقهنا يزيدنا ول ، نفوسنا ف العجب يثر ل الُريم القرآن ف ورودها

 أو النظريوات موافقوة مون ل.اللوّه عنود مون بأنوه إيَاننوا مون يقرره ما كل ف المطلق بصدقه العتقاد

 ل وجاعتوه نیلودارو والرتقواء الن ووء نظريوة إن:  كوذلك هنوا يقوال موا وأقصى. له العلمهة الُ و 

 الُوريم القرآن كان قرنا عشِّ ثلاثة من أكثَ ومنذ.بالذات النقطة هذه ف القرآنِّ النص مفهوم تعارض

 ف مبثوثوة يرونهوا وهوم بهوا يؤمنووا أل ويسوتنُر ، الُون ف اللهّ َن  عجائب إل الُفار رأنظا يوجه

نُونَ؟ أفََلا: » الوجود   2«يُؤْمم

 خقود  سقوی  بقه  را همگقان  ششم و نماید می توجه جلب واقعا که است حقیقتی امر ترجمه: این

 بقر  و انگیزد، برنمی را تعجبی امی ها دل در مجید قرآن در حقیقت این ورود هرشندکه. کند می خیره

 هقر  در داریقم  ققرآن  ایقن  مطلق صدق به اعتقاد ما. افزاید نمی شیزی قرآن این صدق به راجع ما یقین

 ، اسقت  گردیده نازل جهان یزدان جانب از قرآن که این به داریم ایمان ما زیرا. دارد می بیان که شیزی

 ققرآن  بقا  علمقی،  کشقفیات  یا و ها نظریه که نیست این از ناشی قرآن این به ما ایمان ! بس را ما این و

 تکامقل  و پیقدایش  نظریقه  کقه  اسقت  ایقن  بایقدگفت  نیقز  اینجقا  در که شیزی ترین مهم. دارد موافقت

                                              

 14ص  51ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج  -1
 2314 ص ، 4 ج ، القرآن ظلال فیسید قطب،  -2
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 تعارضقی  و برخقورد  نقطقه  ایقن  در و نکتقه  این در مخصوصا قرآنی نص مفهوم با او، پیروان و «داروین»

 دری خداونقد متعقال   هقا  شگفتی متوجه را کافران نظر مجید ن قرآ که است قرن سیزده از بیش .ندارد

 جهان به طور گسقترده  در را آنها که حالی در آورند،نی ایمان نمی پسندد که برایشان و سازد، می جهان

 آورند؟ نمی ایمان( و اندیشند نمی کابنات های پدیده آفرینش درباره)  آیا(.یؤُْملنوُنَ أَفَلا). بینند می

 آسقمان  اسقت،  اشاره شده همچنان در این مقطع به محفو  بودن آسمان: ن آسمانمحفوظ بود -3

 1.اسقت  سقق  شبیه  که کنیم می مشاهده را شیزی خود بالای ما. باشد بالا که است شیزی آن هر

 تکقرار  بقار  ده و صقد  سه( السماء) لفش کریم قرآن در -رحمه الله- 2النجار زغلول دکتور گفتار طبق

( السقموات ) جمقع  صقیغه  به بار نود یکصد و( السماء) مفرد صیغه به بار بیست و یکصد ، است شده

 و سقی  در مفقرد  صقیغه  و میکند اشاره زمین اطراف شهار تمام به غالباً آن جمع صیغه ، است آمده

هقا و سقایر منقابع حیقاتی      باد ابرها، آن در میکندکه اشاره زمین داخل گازی غلاف به جای هشت

 3.است مراد کابنات مطلق هم یا و نزدیک آسمانمراد از  غالباً جای دو و هشتاد در و میباشد شامل

 و اسقت  خلل از محفو  ،است محفوظی سق  آسمان داردکه می مقرر کریم قرآنبه هر صورت 

 والابقی  رمقز  دارای کقه  این اعتبار به است پلیدی از محفو  ،است هستی جهان دقیق نظام و نظم تابع

   4وند متعال بر آن تسلط و  نفوذ ندارد.و کسی جز خدا است

دانشمندان معاصر کش  کرده اند که در اطراف زمین لایه هقای گقازی زیقادی وجقود دارد کقه      

نقش حفاظتی را برای زمین به عهده دارند، یکی از این لایه های نامربی، شهاب سقنگ هقایی را کقه از    

شعه مضره آفتاب را دفع نموده و نور مفید را به فضاء به سوی زمین می آید دفع می کند و لایه دیگر، ا

زمین انتقال می دهد، همچنان لایه دیگری متصل به زمین و پر از آکسیجن است که نمقی گقذارد آب   

                                              

 231ص  5نی، المفردات فی الفا  القرآن، ج اصفها -1
 جهقانی  سقطح  بقه  شناسی زمین و جیالوجی مشهور عالم و محقق و کریم قرآن علمی اعجاز بزرگ عالم یک النجار محمد راغب زغلول دکتور -2

 دکتقورا  سند 5243 سال در انیابریت( ویلز) پوهنتون جیالوجی رشته در ایشان. گردید وفات می 2151 سال در و گردیده تولد م 5233 سال در

 مصقر،  شمس عین پوهنتون شامل که برد، پیش را تحقیق و تدریس وظیفه جهان مختل  علمی مراکز و پوهنتونها در آن از بعد و آورد بدست را

 کالیفورنیقا  پوهنتقون  و فهقد  ملک معادن و پترول پوهنتون قطر، پوهنتون کویت، پوهنتون بریتانیا، ویلز پوهنتون ، سعودی سعود ملک پوهنتون

 ویکیپیدیا.   .است نوشته علمی تحقیقی های بحث ها ده و آورده بدست علمی زیادی جوایز او.  شود می امریکا
 . م 2111 شاپ سال ، سوم شاپ لبنان، ، بیروت ، دارالمعرفة: طبع، 221، ص الکریم القرآن فی السماءزغلول النجار،  -3
 18ص  51یر، ج ابن عاشور، التحریر والتنو -4
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های بخار شده به فضا برود و اگر این لایه نباشد، آب های بخار شده زمین به فضا مقی رونقد و آهسقته    

  1.آهسته آب شیرین در زمین خلاص می شود

در اخرین آیه این مقطع به حرکقت کابنقات در مقدار معقین اشقاره شقده اسقت،        : حرکت کائنات -4

یعنی هر شیز در مدار معقین حرکقت   « یَسبْحَوُنَ فَلكٍَ فِی کُلٌّ»شنانچه الله متعال فرموده است: 

 ار،والنهو اللهول الوق واللوّه أي»در ذیل تفسر این آیه نوشته است:  -رحمه الله-می کنند، زحیلی

 والقمور ال وم  من وكل. نفسها حول الرض دوران بواسطة سلطانه، عظمة عل ودلهلا منه، نعمة

 2«فلُه ف يدور والرض والنجوم

ترجمه: یعنی الله متعال شب و روز را به عنوان نعمت از جانب خود و به عنوان دلیل بقر عظمقت   

و هر یک از آفتاب، مهتاب، ستاره هقا و  به واسطه حرکت زمین در گرد خود، آفریده است. سلطان خود 

 زمین در محور فلکی خود می شرخند.  

اشاره به حرکت کابنات هم در حقیقت ادامه همان دلیل وجود خداونقد متعقال اسقت کقه بایقد      

انسان ها در آن تفکر کنند، زیرا این پدیده ها همیشه در معر  دید انسقان هقا قراردارنقد و هقر وققت      

 والنهوار واللهول»در ایقن مقورد نوشقته اسقت:      -رحمقه الله –نگاه کنند، سید قطقب  میتوانند به آن ها 

 وبالحهاة. الرض ف الإنسان بحهاة وثهقة علاقة لها هائلان جرمان والقمر وال م . كونهتان ظاهرتان

 مورة تختول ل التوي الدقوة بهوذه. والقمر ال م  حركة وف ، والنهار اللهل توالي ف والتأمل..  كلها

 ، الإرادة ووحودة ، النواموس وحدة إل القلب يهدي بأن جدير..  لحظة يُ  ل الذي الطراد وبهذا

 3«القدير المدبر الخالق ووحدة

 پیونقد  هسقتندکه  بزرگقی  جقرم  دو مقاه  و خورشید. هستند جهانی پدیده دو روز و شبترجمه: 

 تنگقاتنگی  و اسقتوار  ارتباط طورکلی به زندگی با و دارند، زمین در انسان زندگی با ناگسستنی و محکم

 کقه  دقتقی  ایقن  با ، ماه و خورشید حرکت به راجع و روز، و شب آمدن پیاپی درباره تفکر و تدبر  دارند

 دل که است سزاوار کند، نمی توق  هم لحظه یک که استمراری این با و گردد، نمی مختل هم بار یک

                                              

 ، )اختصار(322 -222، صالکریم القرآن فی السماءزغلول النجار،  -1
 41ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -2
 2311 ص  4 ج القرآن، ظلال فیسید قطب،  -3
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 رهنمقود  و رهنمقون  جهقان،  کننقده  اداره و توانا دگارآفری وحدت و ، اراده وحدت و قانون، وحدت به را

 .گرداند

دلایل بزرگ که قبلا به طور مختصر راجع به آنان  این در خردمند و هوشیار انسان گربنا بر این ا

 نظقام  متعال خداوند که نماید می باور قطع طور به ،تدبر کند آن به خوب و بیاندیشد توضیح داده شد،

 از امنظقم و نظق   این سپس شوند، می مند بهره آن از حفش می کند و انسان هامعین  وقت تا را هستی

 مقی  نابود و برد می بین از را آن است، آورده وجود به آنرا که خداوندی و شود، می متلاشی و رفته بین

 . دارد می باز حرکت از است آورده در حرکت به را آن که کسی و کند،

 تنباط شده از این مقطعموضوع سوم: درس ها ب اندرزهای اس

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 ذکر می باشند: 

جقودات  جهان با این همه بزرگی اش در اثر یک انفجار بزرگ پیدا شده است و سقپس تمقام مو   -5

تمام غذا های که موجودات زنده  زنده از آب آفریده شده اند، ساینس جدید نشان داده است که

  1استفاده می کنند، از آب تشکیل شده است.

کوه ها برای نگه داشتن زمین آفریده شده اند و سبب می شوند تا انفجارهقای درونقی زمقین و     -2

 2 آتش فشان های داخلی به اهالی زمین ضرر نرسانند.

یقن معجقزه آشقکار علمقی     آسمان را خداوند متعال به شکل سق  محفو  آفریقده اسقت و در ا   -3

است، شنانچه دانشمندان معاصر اسرار و رازهای عجیبی را در فضای محوری زمین کش  کرده 

 3اند که فواید عجیبی برای انسان ها در زمین دارند.

محفو  بودن آسمان سبب می شود تا خطرهای فضقایی متوجقه زمقین نشقود، و اگقر خداونقد        -4

ند، سقوط برخقی از کتلقه هقا و اجقرام آسقمانی ماننقد       متعال فضای زمین را محفو  نمی گردا

 4شهاب سنگ های می توانست به حیات و عمر زمین پایان دهد.
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تمام اجرام آسمانی و زمینی از قبیل ستاره ها، سیاره ها، اقمار و غیره همه در حال حرکت و در  -1

  1مدار های معین شناور هستند و هیچ شیزی در جهان ساکن و بی حرکت نیست.

قرآن کریم به تفکر، تدبر و تحقیق در آیات و نشانه های هستی، تشویق می کند، در حقالی کقه    -4

  2مسلمانان در عصر حاضر به آن توجه شندانی نمی کنند

 3جهان دوباره به حالت اولی خود بر می گردد و از سر جهان دیگری تشکیل می شود. -1
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  مقطع ششم

 (00-10) تمرگ تمام مخلوقات ب آمدن ناگهانی قیام

 خداوند متعال فرموده: 

( کُلُّ نَفقْسٍ ذاَبلققَةُ المَْقوتْل ونََبلُْقوکمُْ     34وَماَ جَعَلْناَ للبشَرٍَ ملنْ قَبْللکَ الخُْلدَْ أَفَإنِْ ملتَّ فَهمُُ الخْاَللدُونَ )

فرَُوا إنِْ یَتَّخلذُونکََ إِلَّا هُقزُواً أَهقَذاَ الَّقذلی یَقذْکرُُ     وَإِذاَ رآَکَ الَّذلینَ کَ (31باِلشَّرِّ واَلخَْیرِْ فلتْنَةً وَإِلَیْناَ ترُجَْعوُنَ )

( 31( خلُلقَ الْإنِسْاَنُ ملنْ عجََلٍ سَأُرِیکمُْ آیاَتلی فَلاَ تسَْقتَعجِْلوُنِ ) 34آللهَتَکمُْ وَهمُْ بذِلکرِْ الرَّحمْنَِ همُْ کاَفلرُونَ )

( لوَْ یَعْلمَُ الَّذلینَ کَفرَُوا حلینَ لاَ یَکُفُّونَ عنَْ وجُُقوهلهمُِ النَّقارَ   38صاَدلقلینَ )وَیَقوُلوُنَ مَتَى هَذاَ الوْعَْدُ إنِْ کُنْتمُْ 

( بَلْ تَأْتلیهمِْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهمُْ فَلاَ یسَْتَطلیعوُنَ رَدَّهَقا ولََقا هُقمْ یُنْظَقرُونَ     32وَلاَ عنَْ ظُهوُرِهلمْ وَلاَ همُْ یُنْصرَُونَ )

 (45سْتُهزْئَِ برُِسُلٍ ملنْ قَبْللکَ فحَاَقَ باِلَّذلینَ سخَلرُوا ملنْهمُْ ماَ کاَنوُا بِهل یسَْتَهزْبِوُنَ )( وَلَقدَل ا41)

 ناگهقانی  آمقدن  و مخلوقات تمام مرگ( آیه می باشد که موضو  آن )8) هشت این مقطع دارای

 رار می گیرد:( است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث ق قیامت

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 موضوع ابل: مناسبات:

 ال : مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

در خلقت جهان و سقایر پدیقده هقای     راجع به عدم تدبر توبیخ منکرین توحید در مقطع گذشته

آیات و نشانه هایی که هر کسی در مورد آن هقا تفکقر کنقد، بقه وجقود و       همان ،بیان شده بودطبیعی 

یقن  ، در این مقطع سرانجام و زوال دنیا بیان مقی گقردد و اینکقه ا   وحدانیت الله متعال باورمند می شود

جهان به خاطر امتحان و آزمایش بوده است تا پلی باشد برای رسیدن به جهان دایمی و اینکه سقرانجام  

تمام انسان ها حساب و جزاء است، همچنان در این مقطع بیان می گقردد کقه آمقدن قیامقت ناگهقانی      

ر مقی دهقد   است و هیچ کس با طول بقای این جهان فریفته نشود و به پیامبری که از آمدن معقاد خبق  

 1.کسی تمسخر و استهزاء نکند

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

این مقطع بیان می گردد که آمدن قیامقت ناگهقانی اسقت و هقیچ     مردم راجع به آن ( است، و در آیات 

جهان فریفته نشود و به پیامبری که از آمدن معاد خبر می دهد کسی تمسخر و  کس با طول بقای این

استهزاء نکند زیرا سرانجام این جهان به خاطر امتحان و آزمایش بوده است تا پلی باشقد بقرای رسقیدن    

  2به جهان دایمی و عاقبت تمام انسان ها حساب و جزاء است.

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 آیات: ف: ترجمه:ال

تا فَهُمُ الخَْالمدُونَ ) نْ قَبلْمكَ الخُْلدَْ أفََإمنْ مم ( كُلُّ نفَْو   ذَائمقَوةُ المَْووْتم وَنبَلْوُوكُمْ 34وَمَا جَعَلنَْا لمبَشَِّ  مم

ِّ وَالخَْرْم فمتنْةًَ وَإملَهنَْا ترُْجَعُونَ ) ينَ كَفَرُوا إمنْ يتَا  (35بمالشِّا ي يوَذْكُرُ وَإمذَا رآَكَ الاذم ذُونكََ إملا هُزُوًا أهََذَا الاوذم خم

كْرم الراحْمَنم هُمْ كَافمرُونَ ) لُونم 36آلمهَتَُُمْ وَهُمْ بمذم مَ فَولَا تسَْوتَعْجم يُُمْ آيوَا ونْ عَجَول  سَوأرُم ( اُلمقَ الْإمنسَْانُ مم

قميَن )37) وادم ََ وونَ عَونْ ( 38( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إمنْ كنُوْتُمْ  ويَن لَ يَُُفُّ ينَ كَفَورُوا حم لوَوْ يَعْلوَمُ الاوذم
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مْ وَلَ هُمْ ينُصَُِْونَ ) مُ الناارَ وَلَ عَنْ ظُهُورمهم هم هَوا وَلَ 39وُجُوهم هعُونَ رَدا مْ بَغْتةًَ فَتبَْهَتُهُمْ فَولَا يسَْوتطَم ( بَلْ تأَتْمههم

نْهُمْ مَا كَانوُا بمهم يسَْتَهْزمئوُنَ )( وَلَقَدم اسْتُهْزمئَ بمرُسُ 41هُمْ ينُظَْرُونَ ) رُوا مم ينَ سَخم نْ قَبلْمكَ فَحَاقَ بمالاذم  (41ل  مم

 جاودانقه  آنان بمیری تو اگر آیا ایم، نداشته مقرر زندگی همیشگی انسانی هیچ برای تو از پیش و

 بقه  و ،ش می کنیمآزمای آسایش و سختی به را شما و ششد، می را مرگهء مز انسانی هر مانند؟.  و می

 گیرنقد  می ریشخند و مسخره به را شما حتماً ببیند را تو کافران هرگاه شوید. و می بازگردانده ما سوی

( خداونقد ) یقاد  آنان و کند؟ می یاد( بدی به) را معبودانتان که است کسی همان این آیا:( گویند می و)

، بقه زودی  اسقت  شقده  آفریقده  شقتاب  عجلقه و  از انسان. ندارند ایمان آن به و کنند می انکار را رحمان

 فقرا : گوینقد  مقی  و. از مقن عجلقه و شقتاب نخواهیقد     پس د،نشان خواهیم دا شما به را خود های نشانه

 نمقی  کقه  هنگقامی  دانسقتند  مقی  کافران اگر . گویید؟ می راست اگر بود خواهد کی وعده این رسیدن

 بقه  ناگهقان ( آتقش ) بلکقه  ،نمی شقوند  یاری کمک و آنان و دارند باز خود پیش و پس از را آتش توانند

 برایشقان  و کننقد،  دفقع  از خقود  را آن تواننقد  نمقی  و سازد، می شان حیران آنگاه و آید، می آنان سرا 

 کقه  عقذابی  پقس  انقد،  گرفتقه  قرار تمسخر مورد تو از پیش پیامبرانی راستی به و. شود نمی داده مهلت

 . گرفت فرا را آنان بودند گرفته شوخی به را آن کنندگان مسخره

 آیات:ا: تفسیر اجمالی:

 حقوادث  گرفتقار  که هستیم یپیامبر منتظرما : گفتند می -صلی الله علیه وسلم-پیامبر دشمنان

ََْ  نَت :فرمقود  در جواب آنان شنین متعال خداوند میرد،نه باید ب و شودن روزگار تلخ ن ْ  َّنبَقَنم   اَ َ نت اَ  منَبْ ننكَ   ن
 بقرای  تقو  از پقیش  مقا ! محمد ای و گیرد، پیش در را آن باید انسانی هر که است راهی مرگ راه« رَّخع  

 و اولیقاء  و پیقامبران  که است راهی مرگ بمیری، اگر پس ،عمر همیشگی نداده ایم دنیا در انسانی هیچ

 لکقه ب نیسقت،  شنقین  اما مانند؟ می برای همیش تو از بعد آنان بمیری اگر آیا. اند کرده طی را آن غیره

 را مقرگ  نفسی هر« ک  نفن   ريقنن رَّ ن  »: فرمود بنابراین. رود می بین از و شود می فنا روزی هرکس

 بنوشقد، باید  را آن هرکس که است جامی مرگ و شود، می شامل را خلابق ههم قانون این و. ششد می

  1.باشد داشته طولانی عمر و زیاد مهلت بنده گرشه
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صقلی الله علیقه   -کافران و استهزاء و تمسخر آنان نسبت به پیقامبر  در ادامه الله متعال از حماقت

 - پیقامبر  وقتقی  مشقرکان  زیقرا  اسقت،  کفرشان شدت از ناشی این بیان می کند و می گوید که -وسلم

 همقان  ایقن  آیقا : گفتنقد  می و گرفته تمسخر و استهزاء به را او دیدند می را - وسلم وآله علیه الله صلى

فکر  می حقیر و ناشیز را وی خود گمان به کند؟ می بدگویی و جویی عیب شما خدایان که است کسی

 و رفتارهقا  تمقام  کقه  شقوند  تحقیقر  و بگیرنقد  قرار تمسخر مورد باید کافران این حقیقت درمی کردند، 

 پروردگقار  بقه  کقه  بس همین آنان کاری فساد و زشتی برای و هستند، دارا را ناپسنتد و زشت عادتهای

 یقاد  و ذکر از عبارت که حالتشان بهترین در آنان. نپذیرفتند را پیامبران رسالت و ورزیدند فرک جهانیان

 ایقن  بنقابر  آورنقد  نمی ایمان او به و کنند، نمی یاد را خداوند زیرا ورزند، می کفر است، مهربان خداوند

 را او و گیرنقد  می ایراد - وسلم وآله علیه الله صلى - پیامبر از آنان «غَتفن  ن هعمْ  رَّمَنَْ  ن   ن نْ من اَ هعم : فرمود

 کفقر  وحدانیتش و او به و کنند نمی یاد را رحمان خداوند آنان که حالی در دهند، می قرار استهزا مورد

 ولقی  نماید می بردباری و دهد می مهلت متعال برایشان خداوند اما .ندارند باور را وی اصلاً و ورزند می

 :شنانچه در جای دیگر فرموده است است کرده تعیین مقرری وقت نهاآ برای و کند نمی فراموش

رُونَ  لَ  أجََلُهُمْ  جَاءَ فَإذَا   مُون وَلَ  سَاعَةً  يسَْتَأاْم  1یسَتَقدم

 .شوند نمی پیش و پس لحظه یک برسد فرا آنها معین مدت گاه هر وترجمه: 

 در را خقود  هقای  نشقانه  و می گوید در آخر الله متعال به انتقام از تمسخر کنندگان اشاره نموده 

  داد، خقواهم  نشقان  شقما  به اند داشته روا را ام نافرمانی و ورزیده کفر من به که کسانی از گرفتن انتقام

 خقود  ناگوار و وحشتناک حالت کافرانشون زمانی که عذاب بیاید و . نکنید عجله کار این آمدن در پس

 هقر  از آتشقی  و دارنقد  باز پشت های شان از و نایشاه شهره از را آتش توانند نمی آنان دانستند، می را

 و گیقرد  مقی  فرا ناگهان را آنها جهنم آتشو این  است، گرفته فرا جهت هر از و نموده احاطه را آنان سو

 آنهقا  شقون  برگردانند و کنند دفع را آن توانند نمی و شوند، می مبهوت و مات وحشت و ترس شدت از

 از عذاب و شوند نمی داده مهلت و. کنند دور خود از را آن بتوانند که هستند آن از تر ناتوان و کوشکتر

 شقتاب  عقذاب  آمدن با رابطه در داشتند، آگاهی واقعاً حالت این از کافران اگر پس. شد نخواهد دور آنها

هوده بی های سخن شنان ندارند، را شناخت این شون اما ترسیدند می عذاب از شدت به و ورزیدند، نمی
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 .را مورد تمسخر و استهزاء قرار می دهند -صلی الله علیه وسلم-گویند و پیامبر می

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 ذکر می باشند: 

 سقخن  بودن باطل برهیچ کس در دنیا زنده نمی ماند و این سخن  مرگ حقیقت آشکار است و -5

 و. اسقت  جقاودان  دنیقا  در و است زنده -علیه السلام-خضر: گوید می که نماید می دلالت کسی

 مخقال   شقرعی  دلایقل  بقا  و اسقت  دلیلی بی سخن است زنده همیشه برای خضر که سخن این

 1.است

ایست که خداوند متعال انسان را برآن آفریده است، و  انسان طبیعتاً عجله کار است و این غریزه -2

 2د.عجله و شتاب کردن در کارها گاهی باعث زیان می شو

آمدن قیامت حتمی است و وقت مشخص ندارد، و قیامت در حالی ناگهانی مقی آیقد کقه هقیچ      -3

 3کس آماده آن نیست و مجال توبه و معذرت خواهی نیز برای کسی نمی ماند.
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 مقطع هفتم

 (07 – 02حراست ب حفاظت انسان ب عدالت در ربز حساا )

 خداوند متعال فرموده: 

( أَمْ لهَُقمْ آللهقَةم   42قُلْ منَْ یکَْلؤَُکمُْ باِللَّیْلِ واَلنَّهاَرِ ملنَ الرَّحمْنَِ بَلْ همُْ عَقنْ ذلکْقرِ ربَِّهِقمْ مُعرِْضُقونَ )    

( بَلْ مَتَّعْناَ هؤَلَُقاءل وآَبَقاءَهمُْ حَتَّقى    43رَ أنَْفسُلهمِْ وَلاَ همُْ ملنَّا یُصحَْبوُنَ )تمَْنَعُهمُْ ملنْ دُونلناَ لاَ یسَْتَطلیعوُنَ نَصْ

ققُلْ إنَِّمَقا أنُقْذلرُکمُْ     (44طاَلَ عَلَیْهمُِ الْعمُرُُ أَفَلاَ یرََونَْ أنََّا نَأْتلی الْأَرْ َ نَنْقُصُهاَ ملنْ أطَرْاَفلهَقا أَفهَُقمُ الْغَقاللبوُنَ )   

( وَلَئلنْ مسََّتْهمُْ نَفحَْةم ملنْ عَذاَبِ ربَِّکَ لَیَقوُلنَُّ یاَوَیْلَناَ إنَِّقا  41وحَْیِ وَلاَ یسَمْعَُ الصُّمُّ الدُّعاَءَ إِذاَ ماَ یُنذَْرُونَ )باِلْ

ئاً وَإنِْ کَقانَ ملثْقَقالَ حَبَّقةٍ ملقنْ     ( ونََضعَُ المْوَاَزِینَ الْقلسْطَ للیوَْمِ الْقلیاَمَةِ فَلاَ تُظْلمَُ نَفْسٌ شَقیْ 44کُنَّا ظاَللملینَ )

 (41خرَْدَلٍ أَتَیْناَ بِهاَ وَکَفَى بِناَ حاَسلبِینَ )

 در عقدالت  و انسقان  حفاظت و حراست( آیه می باشد که موضو  آن ) 4) ششاین مقطع دارای 

 ( است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد: حساب روز

 

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 موضوع ابل: مناسبات:

 ال : مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

ته سرانجام و زوال دنیا بیان گردید و اینکه این جهان به خاطر امتحان و آزمقایش  در مقطع گذش

و جزاء است، همچنان بیان گردیقد   است برای رسیدن به جهان دایمی و سرانجام تمام انسان ها حساب

، و کسقی نمقی توانقد    که آمدن قیامت ناگهانی است و هیچ کس با طول بقای این جهان فریفتقه نشقود  

ز عذاب الهی خلاص کند، در این مقطع الله متعال بیان می دارد که حفاظت و حراسقت انسقان   خود را ا

ها در دنیا به عهده خداوند است و اگر آنان را حفاظت نکند، سالم نمی ماننقد، سقپس بقه ایقن مطلقب      

مقی  اشاره کرده است که کفار و منکرین توحید و معاد از تفکر در مورد دلایقل توحیقد و ایمقان انکقار     

 1ورزند و قدرت خداوند را در مورد کم کردن اطراف آن به ششم عبرت نمی بینند، تا ایمان بیاورند. 

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

می گرددکه کفار و منکرین توحید و معاد از تفکقر  این مقطع بیان مردم راجع به آن ( است، و در آیات 

در مورد دلایل توحید و ایمان انکار می ورزند و قدرت خداوند را در مورد کم کردن اطراف آن به ششقم  

   2.عبرت نمی بینند، تا ایمان بیاورند

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

   آیات: الف: ترجمه:

ومْ مُعْرمضُوونَ )قُلْ مَنْ يَُلَْؤُكُمْ بما نَ الراحْمَنم بَلْ هُمْ عَنْ ذمكوْرم رَبِّهم ( أمَْ لَهُومْ آلمهَوةر 42للاهْلم وَالناهَارم مم

ناا يصُْوحَبُونَ ) مْ وَلَ هُمْ مم هم هعُونَ نصََِْ أنَفُْسم نْ دُونمنَا لَ يسَْتطَم ( بوَلْ مَتاعْنوَا هَوؤُلَءم وَآبوَاءَهُمْ حَتاوى 43تََنَْعُهُمْ مم

هَوا أفََهُومُ الْغَوالمبُونَ )طَ  نْ أطَْراَفم مَ الْرَضَْ ننَْقُصُهَا مم مُ الْعُمُرُ أفََلَا يَرَوْنَ أنَاا نأَْ رُكُمْ  (44الَ عَلَهْهم وَا أنُوْذم قُولْ إمما

عَاءَ إمذَا مَا ينُذَْرُونَ ) مُّ الدُّ تْهُمْ نفَْحَةر 45بمالْوَحْيم وَلَ يسَْمَُ  الصُّ ْ مَسا نْ عَذَابم رَبِّكَ لَهَقُولنُا يَاوَيلْنََا إمناا  ( وَلَئِم مم

يَن ) ونْ 46كنُاا ظَالممم ثْقَوالَ حَباوة  مم هَامَةم فَلَا تظُلَْمُ نفَْ ر شَوهئًْا وَإمنْ كوَانَ مم سْطَ لمهَوْمم الْقم ينَ الْقم ( وَنضََُ  المَْوَازم

                                              

 45ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -1
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بميَن )  (47اَردَْل  أتَهَنَْا بمهَا وَكَفَى بمنَا حَاسم

 یقاد  از آنقان  بلکقه  دارد؟ مقی  نگقاه ( رحمان خداوند عذاب از) روز و درشب را شما کسی شه: وبگ

! کنند؟ می حفش ما( عذاب) برابر در را آنها که دارند معبودانی آنان اینکه گردانند. یا روی پروردگارشان

 و آنقان  ما وند. بلکهش می داده یاری آنان نه و کنند، یاری را خود توانند می نه( ساختگی معبودان این)

 رو بقه  ما که بینند نمی آیا. شد طولانی آنان بر عمر تا ساختیم مند بهره ها نعمت انوا  از را شان پدران

 بقا  را شقما : بگقو  شقد؟.   خواهند پیروز اینان آیا کاهیم، می اطراف و دامنه های آن از و کنیم می زمین

 از ای شقمّه  اگقر  و . شقنوند  نمقی  را نقدا  ،شقوند  داده بیم که هنگامی کر اشخاص و دهم، می بیم وحی

 تقرازوی  ما و. ایم بوده ستمگر ما که راستی به! ما بر وای: گفت خواهند برسد به آنان پروردگارت عذاب

 هانقداز  بقه  اگرظلمی کرده نمی شود، حتی  هیچ کسی بالای و نهاد خواهیم قیامت روز در را داد و عدل

 و رس حسقاب  مقا  کقه  است کافی و آوریم، می را آن ،باشد( گرفته نجاما بد یا نیک عمل)ه ارزن همدان

 حساب گر هستیم. 

 آیات:ا: تفسیر اجمالی:

در آیات این مقطع نیز به دلایل وحدانیت و قدرت عام و تام خداونقد متعقال و ضقع  معبقودان     

 بقه  را معبودانی او ایج به که کسانی ناتوانی بیان با متعال در این آیات خداوند باطل اشاره شده است و

خطاب می کند تا برای کسانی که شنقین بقت هقای     -صلی الله علیه وسلم-به پیامبر اند، گرفته خدایی

 مصقون  و محفقو   مهربقان  خداوند عذاب از روز، در ودرشب کسی شه: بیجان را عبادت می کنند بگوید

 او جقز  نگهبانی و محافش هیچ زیرا هرگز، نماید؟ می محافظت را شما او از غیر دیگر کسی آیا دارد؟ می

 از آیقا  سقازیم،  گرفتقار  عقذابی  بقه  را آنقان  بخقواهیم  مقا  اگقر  همچنان از آنان بایقد پرسقید کقه    .نیست

 خقدایان  ایقن  ؟ در حالی که شنین نیسقت زیقرا  بدهد نجات عذاب از را آنها که هست کسی معبودانشان

 دور را زیقانی  یقا  کننقد  جلقب  را سقودی  نندتوا نمی و کنند و کمک یریا را خود توانند ینم ساختگی

 1.نمایند

 مقی  ذکقر  ه استشد شرکشان و کفر بر آنها استمرار موجب که را سببی متعال خداوند در ادامه

                                              

 المملکقة  المنقورة،  ینقة المد والحکقم،  العلقوم  ، مکتبة451ص  3الکبیر، ج  العلی لکلام التفاسیر القادر، أیسر عبد بن موسى بن الجزابری، جابر -1

 م2113/هق5424 السعودیة، الطبعةالخامسة، العربیة
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ََْ تَ   : }فرماید می و کند َُ  نَتَّ اَآَ تَءَهعمْ  هَؤعحَءن  َ تنَ مع  طتَ عَ عم عََ َْفن  انقوا   از را پدرانشقان  و آنقان  مقا  بلکقه { رَّ

 نبقه آ  و شقدند  مند بهره دنیا اموال با و دادیم ارزانی آنان بر طولانی عمر و ساختیم مند بهره ها متنع

و عمقر زیقاد را سقپری    . گردیدنقد  غافقل  خقویش  خلقت هدف از آن سبب به و گشته سرگرم و مشغول

 تقر  وانفقرا  آنقان  سپاسقی  نقا  و کفران و گرفت زیاد شد آنها سرکشی و شده سنگدلکردند و به اثر آن 

 زمقین  اهالی کردن نابود با ما که بینند نمی آیاپس بار دیگر به آنان هشدار داده و می گوید که . گردید

عمر آن کاهش می دهیم و کسانی را که قبلا در زمین تکذیب کرده بودند، هلاک کردیم، ابن  از کم کم

 أفولا »نانچقه نوشقته اسقت:   مراد از کم کردن زمین را هلاکقت کقافران مقی دانقد ش     -رحمه الله–کثیر 

 لعبواده وإنجائوه الظالموة والقورى المُذبوة الموم وإهلاكوه ، أعدائوه عول لولهائوه اللوّه بنصِ يعتبِون

  1.«المؤمنين

ترجمه: آیا عبرت نمی گیرند به نصرت الله متعال برای اولیقای خقو در برابقر دشقمنان و هقلاک      

 چنان به نجات دادن بندگان مومن. کردن امت های تکذیب کنند و قریه های ظالم و هم

 روز در را آنهقا  که وقتی بندگان، میان در اش منصفانه و عادلانه قضاوت از متعال خداونددر آخر 

 عمقل  از ای ذره هقر  آن بقا  کقه گذاردمی عادلانه ترازوهای: فرماید می و داده خبر جمع می کند، قیامت

 مسقلمان  خقواه  کسقی،  هقیچ  بقر  و گردد می وزن بدیها و ها نیکی آن با و شود، می مشخص بد و نیک

 هقایش  بقدی  بقه  یا کاسته، هایش نیکی از که صورت این به شود، نمی یظلم کوشکترین کافر، یا باشد

 :فرماید می الله متعال در جای دیگر که همچنان. شود اضافه

ثْقَالَ  يَعْمَلْ فَمَن   ثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  * يَرهَُ  اَرْاً ذَراة   مم   2يَرهَُ  شَرًّا ذَراة   مم

 ذره هانقداز  بقه  هرکس و دید خواهد را آن باشد کرده نیکی ای ذره هانداز به هرکسترجمه: پس 

 .دید خواهد را آن باشد کرده بدی ای

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 
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 ذکر می باشند: 

حفاظت و حراست انسان توسط اسباب و وسایل مختل ، از فضل و رحمقت او مقی باشقد، و     -5

 این نعمتی است که اکثر انسان ها از آن غافل و بی خبر هستند. 

تنها ابلا  و رسانیدن پیام خداونقد متعقال اسقت و اگقر      -علیه وسلمصلی الله -وظیفه پیامبر -2

 1آنان قبول نکردند، عواقب آن مربوط خودشان می شود نه پیامبر.

توبه و ندامت از گناهان زمانی مفید واقع می شود که انسان در عالم غیب قرار داشته باشد و  -3

رش پنهقان باشقد، امقا زمقانی کقه      شیزهایی را که الله متعال وعده و وعید داده است، از نظق 

انسان در عالم شهادت قرار گرفت و همه یا بعض علایم ونشانه ها را به ششقم دیقد، در ایقن    

   2صورت عذر و توبه هیچ فایده ای برای انسان ندارد.

در ذکر مثال به اینکه اگر اعمال انسان، به انداز خردل یقا ارزن هقم باشقد، الله متعقال آن را      -4

توجه است و باید انسان ها در مقورد آن  دلیل بر این است که این دانه قابل  حساب می کند،

 3تحقیق کنند، و این دانه شناشه علمای کیمیا کش  کرده اند دارای فواید زیادی است.
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 مقطع هشتم

 (51 – 08مقارنه میان خصائص تورات ب قرآن )

 خداوند متعال فرموده: 

( الَّذلینَ یخَشْوَنَْ ربََّهُقمْ باِلْغَیْقبِ وَهُقمْ    48ونَ الْفرُْقاَنَ وَضلیاَءً وَذلکرْاً لللمُْتَّقلینَ )وَلَقَدْ آتَیْناَ موُسَى وَهاَرُ

 (11( وَهَذاَ ذلکرْم مُباَرکٌَ أنَزَْلْناَهُ أَفَأنَْتمُْ لَهُ مُنْکلرُونَ )42ملنَ السَّاعَةِ مشُْفلقوُنَ )

(  ققرآن  و تقورات  خصقابص  میان مقارنهضو  آن )( آیه می باشد که مو 3)  سه این مقطع دارای

 است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 سوره مناسبت این مقطع با محور اساسی ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:موضوع سوم: 
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 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

که حفاظت و حراست انسان ها در دنیا به عهقده خداونقد    نموددر مقطع گذشته الله متعال بیان 

کقه کفقار و منکقرین     انند، سپس به این مطلب اشاره کرداست و اگر آنان را حفاظت نکند، سالم نمی م

توحید و معاد از تفکر در مورد دلایل توحید و ایمان انکار می ورزند و ققدرت خداونقد را در مقورد کقم     

 -صقلی الله علیقه وسقلم   -، در آخر به پیامبرکردن اطراف آن به ششم عبرت نمی بینند، تا ایمان بیاورند

ر می دهم، در این مقطع بیان می شود که امر شده بود تا به مردم بگوید که من شما را توسط وحی انذا

این سنت و روشی است که در انبیای گذشته معمقول بقوده اسقت، همچنقان در مقطقع گذشقته ادلقه        

صلی الله علیه وسلم و تقویه قلقب  -توحید، نبوت و معاد بیان شده بود در این مقطع غر  تسلی پیامبر

شرو  مقی   -ذکر قصه موسی و هارون علیهماالسلام او با ذکر داستان پیامبران علیهم السلام است که با

 1.شود

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

ذکر صلی الله علیه وسلم و تقویه قلب او با -تسلی پیامبر مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

شقرو  مقی شقود و     -داستان پیامبران علیهم السلام است که با ذکر قصه موسی و هارون علیهماالسلام

همچنان سنت و روش خداوند متعال در مورد تعذیب منکرین توحید، معاد و صداقت پیامبران بیان می 

  2.شود

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات: 

 آیات: الف: ترجمه:

يَن )وَلَقَدْ آتَ  كْراً لملمُْتاقم هَاءً وَذم ينَ يخََْ وْنَ رَباهُمْ بمالْغَهْبم وَهُومْ 48هنَْا مُوسََ وَهَارُونَ الْفُرقَْانَ وَضم ( الاذم

قُونَ ) اعَةم مُْ فم نَ السا رُونَ )49مم مُ كْرر مُبَاركَر أنَزَْلنَْاهُ أفََأنَتُْمْ لهَُ مُنْ  (51( وَهَذَا ذم

                                              

 48ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -1
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 در که دادیم. کسانی پرهیزگاران برای پندی و روشنایی و فرقان ،رونها و موسی به بدون شک و

 را آن که است برکتی با پند( قرآن) این . وهراسان هستند قیامت از آنان و ترسند می خداوند از پنهانی

 هستید؟.  آن منکر شما آیا ایم، کرده نازل

    آیات:ا: تفسیر اجمالی:

ره به انتقام و نزول عذاب در صورت ادامه تمسقخر و اسقتهزاء   الله متعال پس از ارایه دلایل و اشا

اشاره مقی   -صلی الله علیه وسلم-از ناحیه دیگر به حق بودن دعوت محمد -صلی الله علیه وسلم-پیامبر

کند و نزول قرآن کریم را ادامه سلسله نزول سایر کتاب های آسمانی مانند تورات و انجیل می دانقد، و  

 کنقار  در را «ققرآن  و تقورات » بزرگ کتاب دو این متعالخداوند جاها بسیاری درقسمی که واضح است 

در اینجا الله متعال سه وصق  بقرای تقورات     می باشد، متقین برای پندیکه در هردو  کند می ذکر هم

ذکر کرده است که عبارت اند: فرقان یعنی فرق کننده میان حق و باطل، روشقنی و ذکقر یعنقی سقبب     

 بیان ویژه طور به را پرهیزگارانمتقین و  که این کتاب برای شان نازل شده است. البته یادآوری کسانی

، و نماینقد  مقی  عمقل  آن به و آموزند، می را آن و شوند، می مند بهره کتاب این از آنها فقط شون کرد،

 مقی  پروردگارشقان  از نهانپ در که کسانی: »تعری  نموده است شنین را متقین خداوند متعال خودش

 طریقق  بقه  مردم همشاهد صورت در و زمانی که کسی در غیاب مردم از خداوند متعال ترسید، ،«ترسند

 ققرار  لازم و واجقب  کقه  را آنچقه  و نمایند، می پرهیز است نموده حرام آنچه از و ترسند می وی از اولی

 1.دهند می انجام است داده

 ههمق  یقادآور  کقه  اسقت  پندی اینکه یکی نمود، متص  بزرگ صفت دو به را قرآندر اینجا الله متعال  و

 و صقفات  و نامهقا  طریقق  از خداونقد  شقناخت  قبیل از است مفید برایتان که است شیزهایی و ها خوبی

 و معاملات و عبادات قبیل از شر  احکام که همچنان حالاتشان، و اولیا و پیامبران شناخت و کارهایش،

 ققرآن  ایقن  هوسقیل  بقه  پس. شود می یادآور قرآن این هوسیل به جهنم و بهشت و پاداش احکام و غیره،

 شیزهقایی  یقادآور  شقون  نامیقد  ذکر را قرآن پروردگار و. شود می یادآوری نقلی و عقلی دلایل و مسایل

 و راست اخبار تصدیق قبیل از است، گذاشته ودیعه به ی انسانیها طبیعت و عقلها در خداوند که است

 بقا  و اسقت  ناپسقند  زشقت  عققل  نظر از که آنچه از نهی و نیکوست، و خوب عقل نظر از که آنچه به امر

                                              

 .322ص  1بغوی، معالم التنزیل، ج  -1
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 ایقن  از تر برکت با شیزی هیچ و باشد، می آن یافتن رشد و خیر شدن افزون مقتضی قرآن بودن برکت

 1.آید می دست به آن به تمسک هسای در اخروی و دنیوی و دینی نعمت و خیر هر زیرا نیست، قرآن

 خقاطر  بقه  را متعال خداوند و شد آن تسلیم و پذیرفت را آن باید است برکت با پندی قرآن کهوقتی پس

 روی و. کقرد  اسقتفاده  آن برکقت  از اش معقانی  و کلمات آموختن با و نمود، ستایش بزرگ بخشش این

. اسقت  سقتم  و جهالقت  شقدیدترین  و کفقر  بزرگتقرین  آن به نیاوردن ایمان و آن انکار و قرآن از گردانی

و به گونه سوال تهدیقد   نموده اعترا  اند، کرده انکار را آن که کسانی بر متعال در آخر اوندخد بنابراین

 ؟هستید آن منکر شما آیاآمیز و توبیخ می گوید: 

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

وارد ذیل قابل از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله م

 ذکر می باشند: 

هردو نازل شده بوده است، و تورات کتقابی بقوده    -علیهما السلام-تورات برای موسی و هارون -5

است که د رمیان حق و باطل فرق میکرده و برای بنی اسرابیل سبب روشقنی و بیقان کننقده    

 2راه های نجات بود.

 انچه الله متعال فرموده است:فرقان صفت تورات و صفت قرآن کریم نیز می باشد، شن  -2

 3 نَذلیراً لللْعالمَلینَ للیَکوُنَ عَبْدلهل، عَلى الْفرُْقانَ نزََّلَ الَّذلی تَبارکََ 

ترجمه: با برکت است ذاتی که فرقان )قرآن کریم( را بر بنده خود نازل کقرده اسقت تقا بقرای     

 جهانیان، هشدار دهنده باشد. 

یک قسم می باشد و هیچ گاه این نشانه ها تفقاوت نمقی    اوصاف متقین و پرهیزگاران همیشه -3

 کند، و یکی از این صفات خشیت و ترس از الله متعال در ظاهر و باطن است. 

انکار عرب ها از قرآن کریم در حالی که توسط این کتاب، صاحب نام و نشان در جهقان شقده    -4

صیغه توبیخ پرسیده است: آیقا  اند، قابل تعجب می باشد به همین خاطر الله متعال به آنان به 
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 1شما از این قرآن منکر می شوید؟.

قرآن کریم نه تنها سبب کسب نام و نشان و بلندی شان و مقام عرب ها می گقردد بلکقه هقر     -1

کسی از هر قوم و قبیله ای که باشد، با تمسک به آن مقی توانقد جایگقاه والایقی را در دنیقا و      

من تمام انوا  علوم عقلقی و  »گفته است:  -رحمه الله-آخرت به دست آورد، شنانچه امام رازی

نقلی را فرا گرفتم و در هر کدام آنها مهارت حاصل کردم، امقا شیقزی کقه بقه سقبب خقدمت       

 2«کتاب الله برایم میسر شد، در هیچ شیز دیگری آن را نیافتم
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 مقطع نهم

 (71– 50داستان ابراهیم علیه السلام ب منهج دعوتی اب  )

 عال فرموده: خداوند مت

( إِذْ قاَلَ للأبَِیهل وَقوَْملهل ماَ هَذلهل التَّماَثلیلُ الَّتلقی  15وَلَقَدْ آتَیْناَ إبِرْاَهلیمَ رُشْدَهُ ملنْ قَبْلُ وَکُنَّا بِهل عاَللملینَ )

نْتمُْ أنَْتمُْ وآَبَقاُُکمُْ فلقی ضقَلاَلٍ مُبِقینٍ     ( قاَلَ لَقَدْ ک13ُ( قاَلوُا وجََدنْاَ آباَءنَاَ لَهاَ عاَبِدلینَ )12أنَْتمُْ لَهاَ عاَکلفوُنَ )

( قاَلَ بَلْ ربَُّکمُْ ربَُّ السَّماَواَتل واَلْقأَرْ ِ الَّقذلی فَطَقرَهنَُّ    11( قاَلوُا أجَِئْتَناَ باِلحَْقِّ أَمْ أنَْتَ ملنَ اللَّاعلبِینَ )14)

( فجََعلََهمُْ جُذاَذاً إِلَّا 11کلیدنََّ أَصْناَمَکمُْ بَعْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدبْرِِینَ )( وَتاَللَّهل لَأ14َوَأنَاَ عَلَى ذلَلکمُْ ملنَ الشَّاهلدلینَ )

( قاَلوُا سَقملعْناَ فَتًقى   12( قاَلوُا منَْ فَعَلَ هَذاَ بِآللهَتلناَ إنَِّهُ لمَلنَ الظَّاللملینَ )18کَبِیراً لَهمُْ لَعلََّهمُْ إِلَیْهل یرَجِْعوُنَ )

( قاَلوُا أَأنَْتَ فَعَلْتَ هَذاَ 45( قاَلوُا فَأْتوُا بِهل عَلَى أَعْینُِ النَّاسِ لَعلََّهمُْ یشَهَْدُونَ )41یُقاَلُ لَهُ إبِرْاَهلیمُ )یذَْکرُُهمُْ 

رجََعوُا إلَِقى أنَْفسُلقهمِْ   ( ف43َ( قاَلَ بَلْ فَعلََهُ کَبِیرُهمُْ هَذاَ فاَسْأَلوُهمُْ إنِْ کاَنوُا یَنْطلقوُنَ )42بِآللهَتلناَ یاَإبِرْاَهلیمُ )

( قاَلَ أَفَتَعْبُدُونَ 41( ثمَُّ نُکلسوُا عَلَى رُءُوسلهمِْ لَقدَْ عَللمْتَ ماَ هؤَُلاَءل یَنْطلقوُنَ )44فَقاَلوُا إنَِّکمُْ أنَْتمُُ الظَّاللموُنَ )

( 41لَکمُْ وَللماَ تَعْبُدُونَ ملنْ دُونِ اللَّهل أَفلََقا تَعْقللُقونَ )  ( أُفٍّ 44ملنْ دُونِ اللَّهل ماَ لاَ یَنْفَعُکمُْ شَیْئاً وَلاَ یَضرُُّکمُْ )

( وَأَراَدُوا 42( قُلْناَ یاَناَرُ کوُنلی برَْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْقراَهلیمَ ) 48قاَلوُا حرَِّقُوهُ واَنْصرُُوا آللهَتَکمُْ إنِْ کُنْتمُْ فاَعلللینَ )

 (11خسْرَِینَ )بِهل کَیْداً فجََعَلْناَهمُُ الْأَ

 السقلام  علیه ابراهیم داستان( آیه می باشد که موضو  آن ) 25)  بیست و یک این مقطع دارای

 ( است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد: او دعوتی منهج و

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 ین مقطع با محور اصلی سورهمناسبت ا ا:

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضو  سوم: احکام و اندرزهای استنباط شده از مقطع
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 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

در مقطع گذشته الله متعال بیان نمود که سنت و روش خداوند متعال در مورد تعذیب منکقرین  

د، معاد در امت های انبیای گذشته معمول بوده است، همچنان در مقطقع گذشقته غقر  تسقلی     توحی

در این مقطقع  بود،  -صلی الله علیه وسلم و تقویه قلب او ذکر قصه موسی و هارون علیهماالسلام-پیامبر

مچنان بیان و ه -علیه السلام -صلی الله علیه وسلم و تقویه قلب او با ذکر داستان ابراهیم-تسلی پیامبر

 1.منهج دعوتی او می باشد

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

در دعقوت بقه    -بیان منهج دعوتی ابراهیم علیقه السقلام   مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

  2.ین بردن شرک و بت پرستی استسوی توحید و از ب

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

   آیات: الف: ترجمه:

همَ  آتهَنَْا وَلَقَدْ  نْ  رُشْدَهُ  إمبْراَهم ينَ  بمهم  وَكنُاا قَبْلُ  مم بَمهوهم  قَوالَ  إمذْ ( 51) عَالممم وهم  لم هم  مَوا وَقَوْمم  التااَثمهولُ  هَوذم

ينَ  لَهَا آبَاءَناَ وَجَدْناَ قَالُوا( 52) ونَ عَاكمفُ  لَهَا أنَتُْمْ  الاتمي كُمْ  أنَوْتُمْ  كنُتُْمْ  لَقَدْ  قَالَ ( 53) عَابمدم ُُ  ضَولَال   فم  وَآبوَا

ئتْنََا قَالُوا( 54) مُبمين   نَ  أنَتَْ  أمَْ  بمالحَْقِّ  أجَم بمينَ  مم عم وُمْ  بوَلْ  قَالَ ( 55) اللاا واَوَاتم  رَبُّ  رَبُُّ ي وَالْرَضْم  السا  الاوذم

ُمْ  عَلَ  وَأنَاَ فَطَرهَُنا  نَ  ذَلمُ ينَ  مم دم اهم نَامَُُمْ  لَكَمهدَنا  وَتاَللاهم ( 56) ال ا َْ ينَ  توَُلُّوا أنَْ  بَعْدَ  أَ  فَجَعَلَهُمْ ( 57) مُدْبمرم

عُونَ  إملَههْم  لَعَلاهُمْ  لَهُمْ  كبَمراً إملا  جُذَاذًا ونَ  إمناوهُ  ابمآلمهَتمنَ  هَذَا فَعَلَ  مَنْ  قَالُوا( 58) يَرْجم ينَ  لمَم  قَوالُوا( 59) الظاوالممم

عْنَا همُ  لهَُ  يُقَالُ  يذَْكُرهُُمْ  فَتًى سَمم  قَوالُوا( 61) يَْ وهَدُونَ  لَعَلاهُومْ  الناواسم  أعَْويُنم  عَلَ  بمهم  فَأتْوُا قَالُوا( 61) إمبْراَهم

همُ  بمآلمهَتمنَا هَذَا فَعَلْتَ  أأَنَتَْ  قُوونَ  كَوانوُا إمنْ  فَاسْوألَُوهُمْ  هَوذَا كبَمورهُُمْ  فَعَلوَهُ  بوَلْ  قَالَ ( 62) يَاإمبْراَهم ( 63) ينَطْم

مْ  إملَ  فَرَجَعُوا هم ُمْ  فَقَالُوا أنَفُْسم سُوا ثمُا ( 64) الظاالممُونَ  أنَتُْمُ  إمناُ مُ مْ  عَلَ  نُ هم قُونَ  هَؤُلَءم  مَا عَلممْتَ  لَقَدْ  رءُُوسم  ينَطْم
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نْ  أفََتَعْبدُُونَ  قَالَ ( 65) نْ  تعَْبدُُونَ  وَلماَ  لَُُمْ  أُ   ( 66) يضَُُُّكُمْ  وَلَ  شَهئًْا ينَْفَعُُُمْ  لَ  مَا اللاهم  دُونم  مم  اللاهم  دُونم  مم

لُونَ  أفََلَا  لمينَ  كنُتُْمْ  إمنْ  آلمهَتَُُمْ  وَانصُُِْوا حَرِّقُوهُ  قَالُوا( 67) تعَْقم  عَولَ  مًاوَسَولاَ  بوَردًْا كوُونِّم  يَاناَرُ  قُلنَْا( 68) فَاعم

همَ  ينَ  فَجَعَلنَْاهُمُ  كَهدًْا بمهم  وَأَرَادُوا( 69) إمبْراَهم  (71) الْاَْسَْم

 بودیم. آنگقاه دانا و آگاه ( او حال) به و دادیم راهیابی و هدایت ابراهیم به این از پیش گمان بی و

 مقا : ید؟. گفتندهست مشغول آنها عبادت به همواره که شیست ها تندیس این: گفت قومش و پدر به که

 گمراهقی  در تان پدران و شما راستی به: کردند. گفت می پرستش را اینها که ایم دیده را خویش پدران

: هسقتی؟. گفقت   بقازیگر  و کننقده  شوخی افراد از یا ای آورده حق برایمان آیا: اید. گفتند بوده آشکاری

 ایقن  بقر  مقن  و آفرید، را آنها که گاریپررود همان است، زمین و ها آسمان پروردگار پروردگارتان، بلکه

 هایتقان  بقت  بقه  نسقبت  رفتیقد  و کردید پشت آنکه از پس خداوند به سوگند م. ومی باش گواه( سخن)

 بقاز  آن پقیش  بقه  تقا  گذاشقت  را بزرگشقان  بت مگر کرد، تکه تکه را آنها اندیشید. آنگاه خواهم تدبیری

 شقنیدیم : اسقت. گفتنقد   ظالمان از او گمان بی ؟است کره شنین ما خدایان با کسی شه: گردند. گفتند

 بیاوریقد  مردم حضور به را او: کرد. گفتند می یاد( بدی به) آنها از شود می گفته ابراهیم او به که جوانی

( ابقراهیم ) .«ای؟ کقرده  مقا  خقدایان  بقا  را کقار  این تو آیا! ابراهیم ای: دهند. گفتند گواهی آنان که باشد

 بپرسقید. پقس   آنقان  از گوینقد  می سخن اگر پس است، کرده را کاری شنین گبزر بت این بلکه: گفت

 شقک  بی:( گفتند و) شدند سرافکنده . سپسستمگر هستید شما گمان بی: گفتند و آمدند خود به آنان

 کقه  پرسقتید  مقی  را شیزی خداوند از غیر به آیا: گفت( ابراهیم)گویند.  نمی سخن آنها که دانی می تو

! پرسقتید  می خدا جای به که شیزهایی بر وای و شما، بر رساند؟. وای نمی شما به را یزیان و سود هیچ

دهیقد.   یقاری  را خدایانتان و بسوزانید را او کنید کاری خواهید می اگر: . گفتند!؟به هوش نمی آیید آیا

 مقا  سپق  ،کننقد  نیرنقگ مکر و ( او حق در) خواستند و باش! سلامت و سرد ابراهیم بر! آتش ای: گفتیم

 ناکام نمودیم.   را آنان

 آیات:ا: تفسیر اجمالی:

و نحوه استدلال او در دعوت بیان شده اسقت،   -علیه السلام–در آیات این مقطع داستان ابراهیم 

 به را زمین و ها آسمان ملکوت بیان می کند که -علیه السلام–متعال از فضل و مقام ابراهیم  خداوندو 

 بقه  را مقردم  و رسید کمال به توسط آن که ه استرساند او را رشد و هدایت از مقامی به وه داد نشان او

و اشاره کرده  -علیه السلام-در اینجا الله متعال به علم خود نسبت به توانایی ابراهیم فراخواند، آن سوی
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 دادیم، او به را راهیابی و رشد هوسیل یعنی. بودیم آگاه او احوال به ما و «عَالِمیِنَ بِهِبَ کنَُا »گفته است: 

 شقون  برگزیقدیم،  آخقرت  و دنیا در را او و ،دادیم قرار خویش دوست را وی و بخشیدم رسالت آنان به و

  1است. آن هشایست او که دانستیم می

 و شقرک  از هقا  آن کقردن  نهقی  و قومش، با -علیه السلام-ابراهیم همجادل به همچنان الله متعال

 بقه  -علیه السقلام -ابراهیم کهه است، زمانی پرداخت برهان و لیلد با کردنشان محکوم و ها بت شکستن

 شقکل  بقه  و تراشقیده  هایتقان  دسقت  با و ساخته را آنها خودتان که هاه مجسم این: گفت قومش و پدر

 دارند؟ برتری شه و هستید؟ مشغول آن عبادت به همواره که هستند شه اید درآورده مخلوقات از برخی

 حقال  ایقد،  نمقوده  ضقایع  ها بت این عبادت با را خود اوقات کهاید  داده دست از را هایتان عقلآیا شما 

 خقود  را آنچه که است عجیبی شیز بسیار این اید، تراشیده و ساخته را آنها خود دستان با خودتان آنکه

 دلیلقی  و شقبهه  تقرین  کوشقک  که بیچاره فرد مانند ها آن؟! کنید می عبادت تراشید می و سازید می

 هقم  ما پس کردند، می شنین که ایم دیده را خویش پدران ما: گفتند و آوردند دلیل بی پاسخی ندارد،

 بقرای  -علیه السقلام -ابراهیم پس .کنیم می پیروی آنها از ها بت عبادت در و گرفته پیش در را آنها راه

 کقه  شقما  حتقی  هرکس که بود این عقلی دلیل. کرد بیان نقلی دلیل هم و داد ارابه عقلی دلیل هم آنها

 فرشتگان و ها انسان قبیل از مخلوقات ههم هآفرینند خداوند تنها که دانید می کنید، می مجادله من با

 مخلقوقی  هقر  پقس  پقردازد،  مقی  امورشان تدبیر به او و باشد، می زمین و ها آسمان و حیوانات و جن و

 پرستش خداوند از غیر به که زهاییشی ههم و است، آفریده را آن او و دارد، قرار او تصرف و تدبیر تحت

 جقایز  دارنقد  صتشخی و عقل از ای بهره کمترین که کسانی پس ،شامل هستند دایره اینر د شوند می

 بپردازنقد  مخلوقی عبادت به و کنند رها را حقیقی مدبر و دهنده روزی آفریننده، عبادت که بینند نمی

 اختیقار  در مقرگ  از پقس  شقدن  زنقده  و زندگانی و مرگ و برساند، کسی به زیانی و سود تواند نمی که

 2.اوست

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 
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 ذکر می باشند: 

پیروز و اهل باطل ذلیل مقی  سرانجام پیروزی از حق است، و خداوند متعال صاحبان حق را  -5

 در برابر بت پرستان پیروز شد. -ابراهیم علیه السلام-گرداند، شنانچه حضرت

از اینجا معلوم می شود که در تمام ادیان حق و باطل، متهم باید علنی محکمه شود، و هیچ  -2

کس به مجرد دعوا بدون شاهد محاکمه نمی شود، شنانچه دیده شد که نمقرود دسقتور داد   

را به گونه علنی در محضقر مقردم پقس از شقهادت مقردم محاکمقه        -علیه السلام-ابراهیمتا 

 1کنند.

 -علیقه السقلام  -نمایش عملی دلایل مؤثر تر از گفتار قولی و زبانی است، قسمی که ابقراهیم  -3

 عملاً ضع  خدایان باطل قومش را نشان داد و سرانجام آنان مات و مبهوت شدند. 

گفتن در بعض حالات که به انداز ضرورت باشد و هدف بزرگقی را   معلوم می گردد که درو  -4

 در داستان فوق توریقه کقرده اسقت و    -علیه السلام–ابراهیم  دنبال کند، جایز است، شنانچه

 در حدیث صحیح آمده است: 

مََنْمَ َ   َ نا عَ ْ  َُ  - ع   رع رضا - هع َُ : مَت عُ  مَت  - إن نْنمَرهنَمع  ََهْن نعْ  َّنَمْ : » - ابن م ع َ  رع   ّ - رع رَبع 
فع َ  ثنْ تنَننَْ ن : َ ننَ  تَ    ثنَنلَ َ  إنحع  - رَّ ننلَ  ع َنن  نن نْ ََ نَن ع   نَن ْ }  اَمنَْ َّعنن ع    بَننقنَم   إنن ننا}  منَْ َّعنن ع : اَاَنن َ  عَننقَ  رَّ نَن ن  َ ر ن  فنننا  ن  فنَ

َُ    هََ ر َ بنَمعهعمْ  َ ت: اَمَت ََن ع  راَعنلَا  هع نَت هَنت إننَ : َّنَ ع  فَقنَن َ  رَّْجَبنَت نمَ ن،  ن َ  اَبَتر   عََ ّ  تََّ إن ْ  .اَبَترَ ع  َنَْ     َ ر َ  هع َ   نََنْ  رْ نمََ     َ 
، َ نَْ  ن   ن ْ  َْ ن، فَرَرْبَ َ  رََّ تسن فَت، فََ رَََّ ع  إنََّ َُ  عَ نْ َُ  هَ نهن؟ َ  ْ : فنَقَت َْثن   تَمناَ  اَ ََ مَ ...بَترَ َ  فَرتََّ.  عخْتنا: مَت   2.رَّْحَ ن

 ابراهیم: »فرمود - وسلم علیه الله صلى - الله رسول: گوید می - عنه الله رضی - ابوهریره: ترجمه

 مقن  یعنقی {  سَقلیمٌ إنِِّی: } فرمود که جایی آن. خدا بخاطر بار دو. گفت درو  بار، سه فقط السلام علیه

 را کقار  ایقن  هقا، آن بقزرگ  بقت  این یعنی{  هَذاَ کَبِیرُهمُْ فَعلََهُ بَلْ: } گفت که آنجا دیگر و. هستم مریض

. گذشقتند  مقی  سقتمگر  و جبقار  پادشاهان از یکی سرزمین از ساره و او روزی، اینکه سوم و. است کرده

 پادشقاه . اوسقت  همقراه  زن، زیبقاترین  کقه  است شده ما سرزمین وارد مردی: گفتند پادشاه آن به مردم

: گفقت  السقلام  علیقه  ابراهیم کیست؟ این: گفت و پرسید زن آن دربارة او از و فرستاد او سوی به پیکی
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 .است من خواهر

 ممقطع ده

 (77 – 70نجات لوط ب نوح علیه السلام پس از انجام بظیفه )

 خداوند متعال فرموده: 

لَقةً وَکلُاقا   ( وَوَهَبْناَ لَهُ إِسحْاَقَ وَیَعْقُقوبَ ناَفل 15ونَجََّیْناَهُ وَلوُطاً إِلَى الْأَرْ ِ الَّتلی باَرَکْناَ فلیهاَ لللْعاَلمَلینَ )

 الزَّکاَةِ ( وجََعَلْناَهمُْ أبَلمَّةً یهَْدُونَ بِأَمرْنِاَ وَأَوحَْیْناَ إِلَیْهمِْ فلعْلَ الخَْیرْاَتل وَإِقاَمَ الصَّلاَةِ وَإِیتاَء12َجَعَلْناَ صاَللحلینَ )

اهُ ملنَ الْقرَْیَةِ الَّتلی کاَنَتْ تَعمَْلُ الخَْباَبلثَ إنَِّهمُْ کَقانوُا  ( وَلوُطاً آتَیْناَهُ حُکمْاً وعَللمْاً ونَجََّیْن13َوَکاَنوُا لَناَ عاَبِدلینَ )

( ونَوُحاً إِذْ ناَدىَ ملنْ قَبْلُ فاَسْقتجََبْناَ  11( وَأَدخَْلْناَهُ فلی رحَمَْتلناَ إنَِّهُ ملنَ الصَّاللحلینَ )14قوَْمَ سوَْء  فاَسلقلینَ )

( ونََصرَنْاَهُ ملنَ الْقوَْمِ الَّذلینَ کقَذَّبوُا بِآیاَتلنَقا إنَِّهُقمْ کَقانوُا قَقوْمَ سَقوْء        14الْکرَبِْ الْعَظلیمِ )لَهُ فَنجََّیْناَهُ وَأَهلَْهُ ملنَ 

 (11فَأَغرَْقْناَهمُْ أجَمَْعلینَ )

 از پقس  السقلام  علیه نوح و لوط نجات( آیه می باشد که موضو  آن ) 4)  شش این مقطع دارای

 حتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:( است، م وظیفه انجام

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 ع ابل: مناسبات:موضو

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

صلی الله علیه وسلم و تقویه قلقب او بقا ذکقر داسقتان     -در مقطع گذشته الله متعال تسلی پیامبر

را بیان نمود و همچنان بیان منهج دعوتی در مورد رد عقاید باطله بت پرسقتی و   -علیه السلام -ابراهیم

الله ، در ایقن مقطقع   او از شر منکقران توحیقد بقود   ان بود و ذکر نعمت نجات نحوه مبارزه او با بت پرست

علیقه  –متعال ادامه نعمت هایش را به ابراهیم علیه السلام و همچنان ذکر پیامبران دیگری ماننقد نقوح   

 1.می باشد  -صلی الله علیه وسلم-به هدف تسلی خاطر پیامبر -السلام

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -ور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبرانمح

 آثقار و برکقاتی اسقت کقه الله متعقال بقرای       بیقان ادامه  مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

سقت و  ارزانی نموده ا در دعوت به سوی توحید و از بین بردن شرک و بت پرستی -ابراهیم علیه السلام

در راسقتای جهقاد و مبقارزه علیقه      -علیه السلام–همچنان اشاره ای کوتاه بر مبارزه دعوتی لوط و نوح 

  2.شرک است

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

   آیات: ال : ترجمه:

يَن ) هنَْاهُ وَلُوطًا إملَ الْرَضْم الاتمي بَارَكنَْا فمههَا لملْعَالمَم بنَْا لهَُ إمسْحَاقَ وَيَعْقُووبَ ناَفملوَةً وَكوُلاًّ ( وَوَهَ 71وَنجَا

يَن ) المحم ََ ولَاةم وَإميتوَاءَ 72جَعَلنَْا  مْ فمعْولَ الخَْورْاَتم وَإمقَوامَ الصا اةً يَهْدُونَ بمأمَْرمناَ وَأوَْحَهنْوَا إملوَهْهم  ( وَجَعَلنَْاهُمْ أئَمم

ينَ ) كَاةم وَكَانوُا لنََا عَابمدم نَ الْقَرْيةَم الاتمي كَانتَْ تعَْمَولُ الخَْبَائموثَ ( وَلُوطًا 73الزا هنَْاهُ مم لْاً وَنجَا آتهَنَْاهُ حُُْاً وَعم

يَن ) قم يَن )74إمناهُمْ كَانوُا قَوْمَ سَوْء  فَاسم المحم نَ الصا نْ قَبوْلُ 75( وَأدَْاَلنَْاهُ فم رَحْمَتمنَا إمناهُ مم ( وَنوُحًا إمذْ ناَدَى مم

همم )فَاسْتجََبنَْ  نَ الَُْربْم الْعَظم هنَْاهُ وَأهَْلهَُ مم بُوا بمآيَاتمنوَا إمناهُومْ كوَانوُا 76ا لهَُ فَنجَا ينَ كوَذا نَ الْقَوْمم الاوذم ( وَنصََِنْاَهُ مم

يَن )  (77قَوْمَ سَوْء  فَأغَْرقَْنَاهُمْ أجَْمَعم
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 ایقم. و  نهقاده  برکت انیانجه برای آن در که بردیم سرزمینی به و بخشیدیم رهایی را لوط و او و

 شایسقته  را همقه  و بخشیدیم، او به نیز را یعقوب( هایش خواسته بر افزون) و بخشیدیم او به را اسحاق

 و هقا  نیکقی  دادن انجام و کردند، می رهبری ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانی را آنان و. دادیم قرار

 لقوط  بقه  . وپرسقتیدند  مقی  را مقا  تنهقا  آنان و کردیم یوح آنان به را زکات پرداخت و نماز داشتن برپا

 رهقایی  کردنقد،  مقی  زشقت  کارهای( مردمانش) که دیاری و شهر از را او و کردیم، عطا دانش و حکمت

 از او راسقتی  بقه  درآوردیقم،  خقود  رحمقت  به را او بودند. و گناهکاری مردمان آنان گمان بی بخشیدیم،

 پقس  پقذیرفتیم،  را وی دعای هم ما و کرد دعا پیش از که آنگاه( آوریاد به) را نوح وبود. جمع صالحین 

 ،می پنداشقتند  درو  را ما آیات که قومی برابررا در  او . ونجات دادیم بزرگ اندوه از را اش خانواده و او

 .کردیم غرق را آنان هءهم بنابراین بودند، قوم بدی آنان گمان بی ،کمک کردیم

 آیات:ا: تفسیر اجمالی:

 و شقرعی  علم دارای که نماید می ستایش را -علیه السلام-لوط پیامبرشمتعال  اینجاخداوند در

 آنهقا  و فرسقتاد،  قومش سوی به را او متعال خداوند. بود مردم میان در درست قضاوت عادلانه و و حکم

 و ماند آنها یانرم د و. نمود نهی دادند می انجام که زشتی کارهای از و خواند، فرا پروردگار عبادت به را

 ههم و کرد رو و زیر را آنها سرزمین متعال خداوند این بنابر. نپذیرفتند را دعوتش اما کرد دعوت را آنان

 شقهر  از اخقراج  به را او و کردند تکذیب را دعوتگر بودند، گناهکار و بد قومی آنان زیرا داد، عذاب را آنان

 همقراه  بقه  تقا  داد فرمقان  را او و داد نجقات  را اش انوادهخ و -علیه السلام-لوط خداوند و. نمودند تهدید

 بیقرون  هنگقام  شب اش خانواده و لوط پس. شوند دور آبادی از تا نماید حرکت هنگام شب اش خانواده

 .بود آنها بر الهی منت و خدا فضل از این و کردند اپید نجات و رفتند

 و بنقده داوند متعال امر کرده است که یاد شده و خ -علیه السلام–همچنان در این مقطع از نوح 

 ققومش  سقوی  بقه  را او متعقال  خداونقد . یدکن یاد تمجید و ستایش با را - السلام علیه - نوح ما پیامبر

 شقرک  از و کقرد  دعقوت  خداونقد  عبقادت  بقه  را آنهقا  و مانقد  میانشان در سال پنجاه و نهصد و فرستاد،

 روز و شقب  و آشقکار،  و پنهقانی  را آنقان  و کقرد،  تکقرار  بارها را خود دعوت و نمود، نهی وی به ورزیدن

 آنقان  بقرای  ای فایده دادن هشدار و نیست مفید آنان برای موعظه که شد متوجه وقتی پس. داد دعوت

 :گفت و فراخواند را پروردگارش ندارد، دربر

نَ  الْرَضْم  عَلَ  تذََرْ  لَ  رَبم  ينَ  مم لُّوا تذََرهُْمْ  إمنْ  إمناكَ ( 26) دَياارًا الَُْافمرم بَادَكَ  يضُم راً إملا  يلَمدُوا وَلَ  عم  فَاجم
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ارًا   1 كَفا

 بگقذاری  زنقده  را آنهقا  اگقر  زیقرا  مگقذار،  زنقده  زمقین  روی را کافران از کسی! پروردگاراترجمه: 

 .آورند نمی دنیا به کافر و فاسق فرزندان جز و سازند، می گمراه را بندگانت

 ای استنباط شده از این مقطع:موضوع سوم: احکام ب اندرزه

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 ذکر می باشند: 

دعوت به توحید و عبادت خداوند متعال، آثار و پیامدهای نیقک بقرای انسقان دارد، شنانچقه      -5

کفقر نجقات داده و بقه سقرزمین هقای       را به وسیله دعوت از سقرزمین  -علیه السلام-ابراهیم

-دیگری برد و خیر و برکت را در او و ذریه اش قرار داد و خداوند متعال برادرزاده اش لقوط 

 2را نیز با او یکجای کرد. -علیه السلام

از جمله پیامبران صالح و دارای شان و مقام عالی در نزد خداونقد متعقال    -علیه السلام-لوط -2

 یان که تهمت های نا درست و نا مناسب را بر وی نسبت می دهند. بوده است، برخلاف یهود

هر عملی که شریعت اسلامی آن را حرام ققرار داده اسقت، بقدون حکمقت نمقی باشقد و در        -3

حقیقت آن عمل اضرار جسمی و معنوی زیادی بر انسان ها دارند، مانند عمل قوم لقوط کقه   

ز دانسقته مقی شقود کقه شقریعت هقای       الله متعال به سبب آن عذاب نازل کرده است. و نیق 

 3آسمانی همه برای مصلحت انسان ها آمده بودند.
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 دهمیازمقطع 

 (82 – 78نعمت های الهی به سلیمان ب دابد علیهما السلام ) 

 خداوند متعال فرموده: 

( 18مِ وَکُنَّقا للحُکمْلهِقمْ شَقاهلدلینَ )   وَداَوُودَ وَسُلَیمْاَنَ إِذْ یحَْکمُاَنِ فلی الحْرَثْل إِذْ نَفشََتْ فلیهل غَنمَُ الْقوَْ

( 12وَکُنَّقا فَقاعلللینَ )   فَفَهَّمْناَهاَ سُلَیمْاَنَ وکَُلاا آتَیْناَ حُکمْاً وعَللمْاً وَسخََّرنْاَ معََ داَوُودَ الجِْباَلَ یسَُقبِّحنَْ واَلطَّیْقرَ  

( وَللسُلَیمْاَنَ الرِّیحَ عاَصلفَةً تجَْقریِ  81سلکمُْ فَهَلْ أنَْتمُْ شاَکلرُونَ )وعََلَّمْناَهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لَکمُْ للتُحْصلنَکمُْ ملنْ بَأْ

وَملنَ الشَّیاَطلینِ منَْ یَغوُصوُنَ لَهُ وَیَعمَْلوُنَ  (85بِأَمرِْهل إِلَى الْأَرْ ِ الَّتلی باَرَکْناَ فلیهاَ وَکُنَّا بِکُلِّ شَیْء  عاَللملینَ )

 (82نَّا لَهمُْ حَافلظلینَ )عمََلاً دُونَ ذَللکَ وَکُ

 داود و سقلیمان  بقه  الهقی  هقای  نعمقت ( آیه می باشد که موضو  آن ) 1)  پنج این مقطع دارای

 ( است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:السلام علیهما

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 اسبت این مقطع با محور اصلی سورهمن ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

شت و اشقاره ای  ایش را به ابراهیم علیه السلام بیان دادر مقطع گذشته الله متعال ادامه نعمت ه

در راستای جهاد و مبارزه علیه شرک بقود، تقا از ایقن     -علیه السلام–کوتاه بر مبارزه دعوتی لوط و نوح 

صورت گیرد، در ایقن مقطقع، الله متعقال نعمقت هقای       -سلمصلی الله علیه و-تسلی خاطر پیامبرطریق 

 1.است -لسلامعلیهماا-مشترک و همچنان نعمت های وِیژه را که برای داود و سلیمان

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

داود و ادامه بیان آثار و برکاتی است که الله متعال برای  مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

  2توحید ارزانی نموده است.یق راه تطبدر  -علیهماالسلام-سلیمان

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 آیات: ال : ترجمه:

ينَ  دم ومْ شَواهم هم ( 78) وَدَاوُودَ وَسُلَهْاَنَ إمذْ يحَُُْاَنم فم الحَْرْ م إمذْ نفَََ تْ فمههم غَنَمُ الْقَوْمم وَكنُاا لمحُُمْم

مْنَاهَا سُلَهْاَنَ وَكلُاًّ آتَ  لميَن )فَفَها بَالَ يسَُوبِّحْنَ وَالطاورَْ وَكنُاوا فَواعم رنْاَ مََ  دَاوُودَ الجْم لْاً وَسَخا ( 79هنَْا حُُْاً وَعم

ُُمْ فَهَلْ أنَتُْمْ شَاكمرُونَ ) نْ بَأسْم نَُُمْ مم نْعَةَ لبَُوس  لَُُمْ لمتحُْصم ََ وفَةً تجَْورمي81وَعَلامْنَاهُ  مَ يحَ عَا  ( وَلمسُلَهْاَنَ الرِّ

يَن ) ء  عَالممم ونَ لهَُ وَيَعْمَلُونَ  (81بمأمَْرمهم إملَ الْرَضْم الاتمي بَارَكنَْا فمههَا وَكنُاا بمُُلِّ يَْ َُ ينم مَنْ يَغُو هَاطم نَ ال ا وَمم

يَن )  (82عَمَلًا دُونَ ذَلمكَ وَكنُاا لَهُمْ حَافمظم

 در هنگقام  شقب  مردم گوسفندان که کشتزاری هدربار که هنگامی را سلیمان و داود( کن یاد) و 

 درست قضاوت هشیو) آن پس بودیم. ( ناظر و) حاضر آنان داوری بر ما و کردند، داوری بودند شریده آن

 رام داود بقرای  را هقا  کقوه  و امقوختیم،  دانقش  و داوری را دو آن از یقک  هر و فهماندیم، سلیمان به( را

 زره ساختن بودیم. و توانا( کار) این بر و( کردیم رام نیز) را مرغان و گفتند می تسبیح او با که ساختیم
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 بقاد  مقا  . و!هستید؟ گذار سپاس شما آیا. کند حفش جنگ هایتان( آسیب) از را شما تا آموختیم او به را

 آن در کقه  شقد  مقی  روان سرزمینی سوی به او فرمان به و نمودیم، سلیمان بردار فرمان را سریع و تند

 کقه ( سقاختیم  رام او برای نیز) را کسانی ها شیطان از دانستیم. و می را شیز همه و بودیم، نهاده برکت

 و نگهبقان  حقافش  مقا  و دادند، می انجامکار های دیگری نیز  به غیر از این و کردند، می غواصی او برای

 بودیم. ها آن

 آیات:ا: تفسیر اجمالی:

م مقام نبوت را داشتند و هم افتخار ملک از پیامبرانی بودند که ه -علیهماالسلام-داود و سلیمان

 اینو مومنان امر می کند تا از  -صلی الله علیه وسلم-به پیامبر اسلامو پادشاهی را، در اینجا الله متعال 

 میان داوری و وسیع دانش آنها به خداوند که شرا ،نکن یاد بزرگداشت و ستایش با را بزرگوار پیامبر دو

اشقاره مقی    -علیهماالسقلام –و در اینجا مشخصا به داستانی از داود و سلیمان  .بود کرده عطا را بندگان

 تباه را آن و شریده کشتزارش در هنگام شب یک گروه، گوسفندان که کشتزاری صاحب که کند، زمانی

 - داود پقس . آمدنقد  وی نقزد  به فیصله برای بودند، رسانده آسیب کشتزارش و درختان به و بودند کرده

 صقاحب  به مزرعه و درختان رفتن بین از مقابل در باید گوسفندان که کرد قضاوت شنین - مالسلا علیه

-سقلیمان  و اوسقت،  سقزای  ایقن  و است کرده انگاری سهل گوسفندان صاحب شون شوند، داده کشتزار

 را گوسفندانشان گوسفندان، صاحبان که صورت این به نمود، درستی داوری قضیه این در -علیه السلام

 شقوند  کار مشغول کشتزار صاحب با  در و نماید استفاده آن پشم و شیر از تا بدهند کشتزار صاحب به

 آنهقا  گوسفندان کشتزار صاحب برگشت اش اولیه حالت به با  وقتی و برگردانند، اولیه حالت به را آن تا

 زیرکقی  و فهم کمال از این و ببرد را خودش مال یک هر و داده تحویل را با  نیز آنها و دهد، پس باز را

 در را قضقاوت  درسقت  هشقیو یعنی { فَفَهَّمْناَهاَ سُلَیمْاَنَ  : }فرمود بنابراین. بود - السلام علیه - سلیمان

 و فهم -علیه السلام-داود به موارد دیگر در که نیست معنی بدان این و. فهماندیم سلیمان به قضیه این

بَ  حُکْمًـا  آتَیَنَْـا بَکـلا  : }فرمقود  اینکقه  دلیل به کرد، بیان ویژه طور به را این بلکه است، نداده بینش

 و حقاکم  کقه  اسقت  آن بیقانگر  ایقن  آموختیم، حکمت و دانش سلیمان و داود آن از یک هر به و{ عِلماً

 کنقد  اشقتباه  اگقر  و کند، می اشتباه گاهی و رسد، می حق به و نماید، می قضاوت درست گاهی قاضی
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 1.باشد کرده را خود کوشش که شرطی به ت،نیس سرزنش و ملامت مورد

ه اسقت کقه از آن   نمود بیان ،داده بود آنها از یک هر پس از آن الله متعال خصوصیات رای که به

 قرار ذیل است:  -میان خصوصیات داود علیه السلام

علیقه  -داود بقه  را دلکشقی  و زیبقا  صقدای  آنچنقان  متعقال  خداوند :  تسبیح کوه ها ب پرنده ها -5

 را خقود  ستایش و گفت می تسبیح وقتی پس بود، نداده مردم از یک هیچ به که بود داده -مالسلا

 خقدا  احسان و فضل این و شدند، می همصدا او با را بسته زبان پرندگان و جامد های کوه کرد می

 ، شنانچه در روایت صحیح آمده است: بود او بر

َُ  - اب م ع َ  رع   ّ - ا  رَّ بَن  عَ ن  - ع   رع رضا -  ع بَّ  َ نا عَ ْ  َْ  ََّقَن ْ !  ع بَنّ  َ نَت َنَت: »َّنَ ع  منَت ن   عاتنَ
قَْ ترار نُ  َ قَر نَمن   ن ْ   ن  2«َ راع َ  آ

 - وسقلم  علیه الله صلى - اکرم نبی که است روایت - عنه الله رضی - اشعری ابوموسی از: ترجمه

  .«است شده عنایت داوود، آل وبخ صدای مانند خوبی، صدای تو به! ابوموسی ای: »فرمود او به

 نقرم  او برای را آهنآموخته بود و  -علیه السلام-داود به را زره ساختن خداوند و :موم شدن آهن -2

 نقرم  و زره ساختن هنحو که دارد احتمال، البته نماید درست را آن شگونه که آموخت او به و نمود

 نرم او برای را آهن متعال خداوند و باشد، هبود العاده خارق امر -علیه السلام-داود برای آهن شدن

را در صقنعت و   آن نمایقد  ذوب اتش در را آن اینکه بدون و خاک و خمیر مانند که طوری نموده،

نرم کردن آهن را  صورتمتعال  خداوند که دارد احتمال وقرار می داد. ساخت و ساز مورد استفاده

 ایقن  و کقرد،  مقی  ذوب بقود  داده نشقان  او به تعالم خداوند که طریقی از را آهن و آموخته، او به

 بقه  را آنهقا  و گقذارده  منقت  بنقدگان  بقر  خداونقد  شقون . آیقد  مقی  بر آیه ظاهر از که است شیزی

 هقا  آن بقر  متعقال  خداوند نبود، انسان ها توان در زره ساختن اگر و است، داده دستور شکرگذاری

 3.گذاشت نمی منت
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 بیان می کند که قرار ذیل اند:   -علیه السلام–مان در ادامه الله متعال خصوصیات سلی

داده بقود،   -علیقه السقلام  -: یکی از خصوصیاتی که الله متعال بقه سقلیمان  مسخر شدن باد -1

 از شقد  مقی  برگردانقده  کقه  سقو  هقر  به و شد، می روان او فرمان بهمسخر شدن باد بود که 

 کقه  مسافتی و نمود می طی را ماه یک مسافت صبحگاه یک در و کرد، می اطاعت او فرمان

 شنانچه الله متعال می فرماید:. بود ماه یک هانداز به نیز کرد می طی شامگاه یک در

فْم  اَ َ بَْ  ت ََّ ع عَََْ  رَّْقنطْمن ﴿  ًَ فْم  اَ رَارنعفت  ًَ  1﴾ اَ َّن عَ َْ تنَ رَّم َحَ غع عاُّهت 

یقک مقاه را مقی پیمقود و      و باد را برای سلیمان مسخر کقردیم کقه صقبحگاهان مسقیر     ترجمه:

 .شامگاهان )نیز( مسیر یک ماه را. و ششمه ی مس را برای او روان ساختیم

تا امروز هیچ کارگاهی برای ذوب مس در هیچ جای دنیای کهن کش  نشده  مؤرخین می گویند

ن شناسقی نشقا  کشقفیات باسقتان   برابری کند. -علیه السلام-زمان سلیمانهای است که بتواند با کارگاه

های ذوب آهن و مقس  های ذوب فلزات امروزی در بنای کورهدهد که برخی از اصول ساختمان کورهمی

 2رعایت شده است. -علیه السلام– داود و سلیمان

که در اینجا بیقان   -علیه السلام-: ویژگی و خصوصیت دیگر سلیمانمسخر شدن شیاطین -2

 کسقانی  ها شیطان ازالله متعال  برای او می باشد،شده است مسخر شدن شیاطین و دیو ها 

 انجقام  نیز این از غیر کارهایی و کردند می غواصی برایش که بود کرده سلیمان فرمانبردار را

 شنانچه در جای دیگر الله متعال فرموده است: . دادند می

نْ  يََ اءُ  مَا لهَُ یَعمَلُونَ  يبَ  مم فَان   وَتََاَثمهلَ  مَحَارم یَات   وَقُدُور   كَالجَْوَابم  وَجم رَاسم
3  

 مجسمه و ها قلعه قبیل از کردند می درست برایش خواست می که سلیمان شه هر آنانترجمه: 

 . ثابت دیگهای و حوضها شون بزرگی های کاسه و ها
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 توانقایی  شقیاطین  یعنقی  بقودیم  آنهقا  حافش ما در آخر الله متعال به این نکته اشاره می کند که

 و ققدرت  بقا  را آنها متعال خداوند بلکه نداشتند، را -علیه السلام-یمانسل دستور از سرپیچی و ینافرمان

 .بود داشته نگاه او برای اش فرمانروایی و عزت

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 باشند: ذکر می 

به اساس وحی نه بلکه به اساس اجتهقاد خقودش بقود، همچنقان حکقم       -علیه السلام-حکم داود  -5

نیققز اجتهققادی بققود بققه قرینققه اینکققه الله متعققال فرمققوده اسققت:       -علیققه السققلام -سققلیمان

 را فهماندیم و این دلالت می کند که نظقر بقه   -علیه السلام-یعنی ما سلیمان« سُلَیماَنفَفَهَّمْناَهاَ»

فهمانقده   -علیقه السقلام  -نصوص یا قوانینی که در آن زمان موجود بود، فهم این قضیه به سلیمان

 1شد و کلمه وحی در اینجا استعمال نشده است.

در هر قضیه، حق یکی است و متعدد نمی شود و در اینجا حکم سلیمان علیه السلام حقق بقود، و    -2

اثر فیصله خود گنهگار شده باشد، زیرا در اجتهاد این به معنای این نیست که داود علیه السلام به 

شنانچقه در حقدیث    2مقاجور اسقت.  هنگامی که مجتهد در اجتهاد خود خطقا کنقد   خطا ممکن و 

 صحیح آمده است:

عَ رَبعن َُ رعن ع   ،  نََ ع بَن ن ََتصن : إنَ ر نَهَنمَ  - ن ّ رع ع َن  ابن م  -عَْ منا ْ  ن رَّْ عُ َ  ثعنمَ فَتاْتنَفَن رَّْحَنت نمع َنَقعن 
، اَإنَ ر نَهَمَ فَتاْتنَفََ  ثعمَ َ خْطرََ فنََ  ع َ اْم    3«َ َ تعَ فنََ  ع َ اْمَرنن

شقنیدم   -صلى الله علیه وسقلم   -گوید: از پیغمبر می  –رضی الله عنه  -عمرو بن عاص ترجمه: 

قضقاوت  که مى گفت: وقتى که حاکم و قاضى در قضاوت و حکم خود تلاش و کوشش نمایند و در این 

یکى ثواب تلاش و زحمتى کقه کشقیده انقد و دیگقرى ثقواب      )به حق حکم کنند، دو ثواب و اجر دارند 

اگر بعد از تلاش و زحمت به خطا و اشتباه حکقم نماینقد، تنهقا یقک اجقر       (تشخیص حق و حکم به آن
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 (. اجر تلاش و زحمت است ) دارند.

ایط اجتهاد مانند فهم و علم به کتاب الله، خطاء در اجتهاد زمانی ماجور است که مجتهد دارای شر -3

سنن، قیاس و غیره مسایل ضروری مانند شناخت وقت باشد و اگر شنین نباشد، مجتهد خطا کقار  

 ، شنانچه در روایت صحیح آمده است: 1مستحق اجر نیست

 نتر، فر نت رَّن ي رَّقضت  ثلَثنن ارنن  فنا رَّج نن ارث نتن فنا رَّ»ع  ر    مَ   ع  ع  رَّ با   ی رع ع َ  اب م  -4
فننا رَّج ننن، فمانن  عننمق رَّحننا فقضننّ  نن ، ارانن  عننمق رَّحننا ااننتر فننا رَّحهننم ففنن  فننا رَّ ننتر، ارانن  مضننّ 

  2« َّ  تس ع ّ اف  فف  فا رَّ تر

از بریده روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفقت: قاضقیان سقه نقو  مقی      ترجمه: 

آتش می باشند اما کسی که در جنت است عبارت باشند که یکی شان در جنت و دو نو  دیگر شان در 

از مردی است حق را شناخته است و با آن فیصله می کنقد و مقردی کقه حقق را مقی شناسقد امقا در        

 قضاوتش ظلم می کند او در آتش است و مردی که بدون علم قضاوت میکند او نیز در آتش است. 

کقاوت خقاص در قضقاوت بقوده اسقت،      دارای فهقم و ذ  -دانسته می شود که سلیمان علیه السقلام  -1

شنین  -علیه السلام-مانند قصه فوق در حدیث صحیح از داستان دیگر قضاوت سلیمانقسمی که 

 روایت شده است: 

مََنْننمَ َ  عَنن   َ نننا عَ   نَنَن ع  ،- ع نن  رع رضننا - هع َُ  بَنن ن نْ : َنَقعنن عُ  - ابنن م ع َنن  رع  نن ّ - رعن  رَبعنن   رْ مَ تَنَنتنن  َ تننَن
ََفعَ ت ْْ  إننْنَ رهعَ ت،  ننتْ  ن  فََ هَبَ  رَّ  يْب اَتءَ  ر نَْ تهعَ ت، َ  بَتنعفَت فنَقَتَّنَ ، َ هَنبَ  إننََ نت َ نتنن نْ   نت ْ ننكن  َ هَنبَ  إننََ نت رلْعخْنمَ  اَمَتَّنَ
نمَ   نن ن  فنَقَضنّ َ راعَ ، إنَّنَّ فنَتَحَتَ َ تنَت . نت ْ نكن  َُ  رَخْبنَمَتنَتهع فَ  َ راعَ ،  نْ ن  بعنَ ََْ تنَ  عَ نَّ فَخَمَاَتنَت .َّنْ هعبنْ   نتَّ  نه َ ن  رينْتعن ننا: فنَقَنت
عًقُّ ع  نْ   نََنْ نَفعَ ت، َ  ََْ ، حَ : رَّصعغْمَ  فنَقَتََّ  3«َّن صُّغْمَ   ن ن  فنَقَضّ ر نْ نعفَت هع َ  رعع، َنَمْنَ عكَ  تنَفْ

: گفقت  مى - وسلم علیه الله صلى - پیغمبر که شنیدم: گوید - عنه الله رضی - هریره ترجمه: ابو
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 بقه  یقک  هقر  برد، را آنها از یکى پسر و آمد گرگ داشتند، همراه پسرى یک هر بودند هم با که نز دو»

 بقه  داود بردند، داود پیش را محاکمه را، من پسر نه است ربوده را شما پسر گرگ که: گفت مى دیگرى

 را جریان و فتند،ر داود پسر سلیمان نزد به و آمدند بیرون داود نزد از زنها نمود، قضاوت بزرگتر زن نفع

 و تقسقیم  زن دو این بین در را پسر این من بیاورید، من براى را کاردى: گفت سلیمان دادند، خبر او به

 رحقم  مقورد  را شقما  خدا! سلیمان اى: گفت( بود پسر آن حقیقى مادر که) کوشکتر زن کنم مى نیم دو

 به را پسر آن که کرد حکم سلیمان آنگاه است،( بزرگتر زن) او فرزند پسر این نکن، را کار این دهد قرار

 پسقر  ایقن  زندگى و حیات به که است کسى حقیقى مادر که فهمید سلیمان شون) بدهند، کوشکتر زن

 دارد(. علاقه

همچنان دانسته می شود که کسب و کار صنعتی مانند زرگری، آهنگری و تمام حرفقه هقایی کقه     -4

 1ثواب است. منفعت آن ها به مردم می رسد، دارای فضیلت و
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 زدهممقطع دبا

 (90 – 81نمونه های از پیامبران ب بندگان خاص خدابند )

 خداوند متعال فرموده: 

( فاَسْتجََبْناَ لَهُ فَکشََفْناَ مَقا بقِهل ملقنْ    83وَأَیُّوبَ إِذْ ناَدىَ ربََّهُ أنَِّی مسََّنلیَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرحْمَُ الرَّاحلملینَ )

( وَإِسْقماَعلیلَ وَإِدْرِیقسَ وَذاَ الْکلفقْلِ    84اهُ أَهلَْهُ وَملثلَْهمُْ مَعَهمُْ رحَمَْةً ملنْ علنْدلناَ وَذلکرْىَ لللْعاَبِدلینَ )ضرٍُّ وآَتَیْنَ

مُغاَضلباً فَظنََّ  ( وَذاَ النُّونِ إِذْ ذَهَب84َ( وَأَدخَْلْناَهمُْ فلی رحَمَْتلناَ إنَِّهمُْ ملنَ الصَّاللحلینَ )81کُلٌّ ملنَ الصَّابرِِینَ )

( فاَسْقتجََبْناَ  81ینَ )أنَْ لنَْ نَقدْلرَ عَلَیْهل فَناَدىَ فلی الظُّلمُاَتل أنَْ لاَ إلَِهَ إِلَّا أنَْتَ سُبحْاَنکََ إنِِّی کُنْتُ ملنَ الظَّاللمل

ذْ ناَدىَ ربََّهُ ربَِّ لَقا تَقذَرنْلی فَقرْداً وَأنَْقتَ خَیْقرُ      ( وزََکرَِیَّا إ88ِلَهُ ونَجََّیْناَهُ ملنَ الْغمَِّ وَکذََللکَ نُنجِْی المْؤُْملنلینَ )

یدَْعوُنَناَ ( فاَسْتجََبْناَ لَهُ وَوَهَبْناَ لَهُ یحَْیَى وَأصَْلحَْناَ لَهُ زَوجَْهُ إنَِّهمُْ کاَنوُا یسُاَرِعوُنَ فلی الخَْیرْاَتل و82َالوْاَرِثلینَ )

واَلَّتلی أحَْصَنَتْ فرَجَْهاَ فَنَفخَْناَ فلیهاَ ملنْ رُوحلناَ وجََعَلْناَهَقا واَبْنهََقا آیقَةً     (21علینَ )رَغَباً وَرَهَباً وَکاَنوُا لَناَ خاَشل

 (25لللْعاَلمَلینَ )

 خقاص  بنقدگان  و پیقامبران  از های نمونه( آیه می باشد که موضو  آن ) 2)  نهُ این مقطع دارای

 ت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:( است، محتویات این مقطع با در نظرداش خداوند

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 موضوع ابل: مناسبات:

 این مقطع با مقطع گذشته:الف: مناسبت 

در مقطع گذشته الله متعال نعمت های مشترک و همچنان نعمت های وِیژه را کقه بقرای داود و   

ارزانی نموده بود، بیان کرد، در این مقطع بیقان نعمقت هقایی اسقت کقه بقرای        -علیهماالسلام-سلیمان

یبایی و صداقت پیامبران دیگری یاد آوری از صبر و شک همچنان ونصیب کرده بود،  -علیه السلام-ایوب

 1است که در راستای دعوت و مبارزه شرک و کفر انجام داده اند .

 این مقطع با محور اساسی سوره:مناسبت ا: 

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

 -علیقه السقلام  -نعمت هایی است کقه بقرای ایقوب    بیان مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

ارزانی داشته بود و نیز یاد آوری از صبر و شکیبایی و صداقت پیامبران دیگقری اسقت کقه در راسقتای     

و معلوم است که تمام فعالیت هقای دعقوتی پیقامبران بقه      2.دعوت و مبارزه شرک و کفر انجام داده اند

 دم به سوی توحید و اثبات معاد و روز آخرت است. خاطر از بین بردن شرک و کفر و دعوت مر

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

   آیات: الف: ترجمه:

يَن ) مم ُّ وَأنَتَْ أَرْحَمُ الرااحم نميَ الضُُّ نْ ضَُ  83وَأيَُّوبَ إمذْ ناَدَى رَباهُ أنَِِّّ مَسا ( فَاسْتجََبنَْا لهَُ فَََُ فْنَا مَا بمهم مم

ينَ )وَآتهَْ  كْرَى لملْعَابمدم ناَ وَذم ندْم نْ عم ثلَْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مم فْولم كوُلٌّ 84نَاهُ أهَْلهَُ وَمم مُ يَ  وَذَا الْ هلَ وَإمدْرم ( وَإمسْاَعم

ينَ ) ابمرم نَ الصا يَن )85مم المحم نَ الصا وبًا فَظوَنا ( وَذَا النُّونم إمذْ ذَهَو86( وَأدَْاَلنَْاهُمْ فم رَحْمَتمنَا إمناهُمْ مم بَ مُغَاضم

نَ الظاالممم  رَ عَلَههْم فَنَادَى فم الظُّلُاَتم أنَْ لَ إملهََ إملا أنَتَْ سُبحَْانكََ إمنِِّّ كنُْتُ مم ( فَاسْتجََبنَْا 87يَن )أنَْ لنَْ نقَْدم

نميَن ) ي المُْؤْمم نَ الْغَمِّ وَكذََلمكَ ننُجْم هنَْاهُ مم ياا88لهَُ وَنجَا إمذْ ناَدَى رَباهُ رَبِّ لَ تذََرْنِّم فَوردًْا وَأنَوْتَ اَورُْ  ( وَزَكَرم

ولحَْنَا لوَهُ زَوْجَوهُ إمناهُومْ كوَانوُا يسَُوارمعُونَ فم الخَْورْاَتم 89الْوَارمثميَن ) َْ ( فَاسْتجََبنَْا لهَُ وَوَهَبنْوَا لوَهُ يحَْهوَى وَأَ

يَن )وَيدَْعُوننََا رَغَبًا وَرهََبًا وَكَانوُا لنََا اَ  عم نوَا وَجَعَلنَْاهَوا  (91اشم ونْ رُوحم وَالاتمي أحَْصَنَتْ فَرْجَهَوا فَنَفَخْنوَا فمههَوا مم
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يَن )  (91وَابنَْهَا آيةًَ لملْعَالمَم

 رسیده من به بیماری گمان بی(: گفت و) صدا کرد را خود پروردگار که آنگاه( کن یاد) را ایوب و

 او از داشقت  خقود  در کقه  را رنجی و پذیرفتیم را او دعای سپ . هستی مهربانان ترین مهربان تو و است

 و خقویش  جانب از رحمتی تا دادیم او به آنان با همراه را آنان مانند( نیز) و اش خانواده و ساختیم، دور

 از ی آنقان یکق  هر که را ذالکفل و ادریس و اسماعیل( کن یاد نیز) .  وباشد کنندگان عبادت برای پندی

 یقاد ) وبودند.  بندگان صالح از آنان گمان بی آوردیم در خویش رحمت در را آنان دند. وبو جمله صابران

 در و گیقریم،  نمقی  تنقگ  و سقخت  او بر که برد گمان و رفت بیرون خشمگین که وقتی را ذالنون( کن

 پقس . بقودم  ستمکاران از من راستی به منزهی، و پاک تو نیست، تو جز خدایی کهصدا کرد  ها تاریکی

 زکریقا  . ودهیم می نجات را مؤمنان گونه این ما و ،و اندوه خلاصش کردیم غم از و پذیرفتیم را ی اوادع

 وارثقانی. پقس   بهتقرین  تقو  و مگقذار،  تنهقا  مقرا ! پروردگارا: صدا زد را پروردگارش زمانی که( کن یاد) را

 گردانیقدیم،  اصقلاح  و شایسته او برای را همسرش و بخشیدیم، او به را یحیی و کردیم اجابت را دعایش

 مقا  بقرای  و صدا می کردنقد  را ما ترس و امید با و شتاب می کردند نیکوکاری( انجام) در آنان گمان بی

 فرزندش و او و دمیدیم، آن در خویش روح از آنگاه ورزید، پاکدامنی که را زنی( کن یاد) وبودند.  فروتن

 . دادیم قرار جهانیان برای ای نشانه را

 آیات:جمالی:ا: تفسیر ا

در این مقطع الله متعال، نمونه هایی از بندگان صالح خود را که در راه دعقوت بقه یکتقا پرسقتی     

 شپیقامبر  و بنقده زحمات زیادی را متقبل شدند، یاد آوری می کند، در قدم اول الله متعال نسقبت بقه   

 خداونقد  کقه  هنگقامی  یقاد کنقیم،   بزرگداشقت  و ستایش با راسفارش می کند تا او  -علیه السلام-ایوب

 و بردبقار  را او متعقال  خداوند و. داد قرار آزمایش مورد و نمود، مبتلا سختی بیماری و بلا به را او متعال

 اش خقانواده  و گرفقت  شقدت  او مصقیبت  و بقلا  او مدت زیادی را در بیماری سپری کرد،. یافت خشنود

نميَ إنی }:گفت و ندخوا فریاد به را پروردگارش پس. رفت دست از مالش و مردند، ُّ  مَسا  أَرْحَومُ  وَأنَوْتَ  الضُُّ

بنقاءً  . هسقتی  مهربانقان  تقرین  مهربقان  تو و است رسیده من به بیماری گمان بی! پروردگارا «الراحمین

 بیقان  وی بقرای  را خقویش  حالقت  و شد متوسل متعال خداوند رحمت به -علیه السلام-ایوبزمانی که 
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و  پقذیرفت  را او دعقای  متعقال  خداونقد  و اسقت،  گرفتقه  فرا را او وجود ههم رنج و بیماری اینکه و کرد،

 1.داد او به فراوانی مال و فرزند و بخشید او به تندرستی وصحت 

، اسقماعیل  ننقد ما الگقوی دیگقرش   پیامبران و برگزیده بندگاندر ادامه الله متعال به یاد آوری از 

 و ادریقس . کقن  سقتایش  وجقه  تقرین  کامقل  بقه  را آنهقا  و امر می کند -علیهم السلام-ذالکفل و ادریس

 متعقال  خداونقد  .بودنقد  بردبقار  افراد این از یک هر. بودند اسرابیل بنی انبیای از  -علیهماالسلام-ذالکفل

 به آنها که نماید می دلالت این و است، نموده توصی  بردباری و صبر به را -علیهم السلام-پیامبران این

 کقه  شقرا  شود، می اعضا سایر و زبان قلب، شایستگی و صلاح شامل که اند هبود بردبار شایسته ای گونه

 ذکر آن با همواره که داشتند زبانی و او، سوی به بازگشتن و او محبتو  شناخت از مملوء داشتند قلبی

 آورده در گناهقان  از دوری و الهقی  اطاعقت  بقه  را جوارح و اعضا سایر و دادند، می انجام را خداوند یاد و

 همقراه  را آنها و آورد در خویش رحمت به شان شایستگی و بردباری سبب به را آنها خداوند پس. دندبو

 نمقی  آنها به نیز پاداشی هیچ خداوند اگر و. داد نیک پاداش آخرت و دنیا در پیامبرشان برادران دیگر با

 ایقن  و بقود،  کافی آنان رایب است زنده جهانیان میان در و مانده جای بر آنها از که نیکی نام همین داد،

 2 .است بزرگ بس افتخاری و شرافت

 خشقمگین  وی آن زمانی کهیاد شده است،  -علیه السلام–همچنان در آیات این مقطع از یونس 

 بقدون  اسقت  نکقرده  بیقان  ما برای کتابش در را آن خداوند که گناهی خاطر به و رفت بیروناز شهرش 

 و بود، شده مرتکب را گناهی شه بدانیم حتماً ما که نیست نیازی و کرد فرار آنجا از پروردگارش دستور

 وی گشقتن  خقارج  و ققومش  بقر  گقرفتنش  وخشقم  وی، ورزیدن شتاب که آید می بر شنان امر ظاهر از

 کقه  کقرده بقود   گمقان  و. نمایقد  امقر  بقه آن  را او خداونقد  که است گرفته صورت آن از قبل آنان ازمیان

 -علیه السقلام -یونس شون کاملی بندگان برای گمانی شنان البته. گیرد مین سخت او بر متعال خداوند

 3بوده و در تورات به همین نام ذکر شده است،« اخنوخ»نام یونس، در اصل  ندارد. اشکالی

 مقردم  از گروهقی  بقا  نمایقد  فرار گرفت تصمیم و شد خشمگین -علیه السلام-یونس آنکه از پس

 در همقه  اگر ترسیدند می شون بیاندازند؟ دریا در کسی شه که ردندک کشی قرعه آنها شد، کشتی سوار
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 دریقا  به را او افتاد یونس نام به قرعه و کردند کشی قرعه و زمانی که شود،می غرق کشتی باشند کشتی

وسرانجام خداوند متعال او را نجات  برد دریا های تاریکی اعماق به را وی و بلعید، را او ماهی و انداختند

 دوباره به سوی قومش آمد و ایمان آنان را مشاهده کرد.   داد و

گفته است نام یونس علیه السلام شهاربار در قرآن کریم بقه همقین نقام و دو     -رحمه الله-زحیلی

 1ذکر شده است.« صاحب الحوت»و « ذو النون»بار به لقب های 

-ورد او از پیامبر اسقلام از جمله پیامبران خاص خداوند متعال است و در م -علیه السلام–یونس 

 شنین روایت شده است: -صلی الله علیه وسلم

مََنْمَ َ   َ نا عَ ْ   َُ  - اب م ع َ  رع   ّ - رَّ بَنا   عَ ن  - ع   رع رضا - هع َُ  َ  ْ : »مَت نم    نَنَت: منَت ن ْ  خََنْ  عَن نع َ   ن
 2«َ َ عَ  فنَقَ ْ  َ تَّ، ْ  ن 

 هقرکس، : »فرمود - وسلم علیه الله صلى - اکرم نبی :گوید می -عنه الله رضی- ابوهریره: ترجمه

 است.  گفته دور  بهترم، متی بن یونس از من: بگوید

 گرامقی  را یقادش  و کقن،  یقاد  را -علیه السلام-زکریا ما، پیامبر و بندهمی گوید سپس الله متعال 

 را او متعقال  خداوند بسب بدین و بود مردم خواه خیر اینکه جمله از کن، بیان را او های فضیلت و بدار،

 -علیقه السقلام  -مرگ زکریا زمان و اجل وقتی که دانسته می شود ها آیه این از .داد قرار مرحمت مورد

 او جانشقین  ونقد خدا سقوی  بقه  بنقدگان  دعقوت  و خواهی خیر در او از بعد کسی که ترسید شد نزدیک

 یقاری  است خواسته بپا آن به آنچه در را او که ندارد را کسی و تنهاست که بود بیمناک این از و نباشد،

به همین خاطر دعا کرد تا خداوند متعال به او فرزند صالح ببخشد و خداوند متعال می گوید: مقا  . نماید

 ننهقاده  کسی بر را او نام تر پیش و بود یبزرگوار پیامبر که را -علیه السلام-یحیی و پذیرفتم را دعایش

 خقاطر  بقه  خداونقد  ،شد نمی دار بچه و بود عقیم و نازا آنکه از بعد را همسرش و. بخشیدیم او به بودیم

 کقه  اسقت  صقالح  همقراه  و همنشقین  فوایقد  از این و داد، همسرش به را شدن باردار صلاحیت یا زکریا
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 1.بخشید را یحیی همسرش و زکریا به خداوند پس است، برکت با او همراهی و همنشینی

 را همقه  کلقی  طقور  بقه  کقرد،  یقاد  را -علقیهم السقلام  -امبرانپی این ههم الله متعال اینکه از پس

 دادن انجام در و نموده اقدام نیکوکاری به آنها «الخیرات فِی یُسَارِعوُنَ کَانوُا: »فرمود و نمود ستایش

 مناسقب  و شایسته صورت به و. دادند می انجام فضیلت با وقتهای در را آن و شتافتند می نیک کارهای

 را فرصقت  بلکقه  کردنقد،  نمقی  تقرک  داشقتند  توانقایی  آن بر که را فضیلتی و رداندند،گ می کامل را آن

 دادند.  می انجام را آن و شمرده غنیمت

یقاد مقی    -علیهاالسقلام -مقریم و پس از ذکر نمونه های از انسان های صالح و نیکوکار، در آخر از 

 دامقان  کقه  زنی نما، بیان را او شرافت و پاکی و کن یاد را شود و خداوند متعال در مورد او می گوید: او

 نگقاه  پقاک  نیقز  حقلال  بقه  شقدن  نزدیک از حتی بلکه حرام به شدن نزدیک و شدن آلوده از را خویش

 هنگقامی  و. نکقرد  ازدواج وند متعقال خدا بندگان به خدمت و عبادت به شدن مشغول خاطر به و. داشت

 َ ععن  ع إننی : گفقت  و آمقد،  وی نقزد  بقه  قیافه خوش و کامل انسان یک شکل در -علیه السلام-جبربیل که
َْ  إننْ   نْ كَ   نتَّمَنَْ  ن   ْ  2تَقََت  ع

 . هستی پرهیزگار اگر برم، می پناه مهربان خداوند به تو از منترجمه: 

 -جبربیقل  کقه  شقرا  بخشید، او به پدر بدون فرزندی اش پاکدامنی و پاکی پاداش به خداوند پس

 3.شد حامله الهی فرمان به و دمید او در - السلام علیه

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 ذکر می باشند: 

ان این است کقه مطقابق سقیرت آنق     -علیهم السلام-هدف از امر به ذکر و یاد آوری پیامبران -5

عمل شود و با آنان اقتدا گردد، و در تمام داستان هایی که الله متعقال در ققرآن کقریم نققل     
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  1کرده است، پند و عبرت و نمونه های الگو پذیری و استقامت در دین می باشد.

دعای انسان در هر جایی که قرار داشته باشد، از جانب الله متعال شنیده می شود، شنانچقه   -2

 را در قعر دریا و در شکم ماهی شنید.  -علیه السلام–یونس الله متعال دعای 

 ایقن  و داد، همسرش به را شدن باردار صلاحیت -علیه السلام-زکریا همسر به خداوند متعال -3

 2.است برکت با او همراهی و همنشینی که است صالح همراهی انسان و همنشینی فواید از

نشان دهنده این است که زنان نیقز   -السلام علیهم-پیامبرانپس از  -علیهاالسلام-ذکر مریم -4

   آمده است: یث شریدر حدقسمی که  به کمال می رسند،

م ر  نن ع نمرن ا  ع   ن  رضی رع ع   :  ن رَّ بی   ّ رع ع َ  ا ب م متُ ن بك    ن نتء رََّنتَّ َ   نمَ
  3خ َجن   ْ خَ    ا فتط ن   ْ  ح   ا آبَن ر م   فمع ن

فرموده است: برای  -صلی الله علیه وسلم-روایت است که پیامبر -الله عنه رضی–ترجمه: از انس 

تو از میان زنان جهان، )شهار زن( کافی است: مریم دختر عمران، خدیجه بنقت خویلقد، فاطمقه    

 بنت محمد و آسیه همسر فرعون.  

  

                                              

 554ص  51زحیلی، التفسیرالمنیر ج  -1
 135ص  4سعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج  -2
 (قال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح) 3818شماره حدیث:  -رضی الله عنهافضل خدیجة باب ، کتاب المناقب، سنن ترمذیترمذی،  -3
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 زدهممقطع سی

 (97 – 92بحدت رسالت ادیان آسمانی )

 خداوند متعال فرموده: 

( 23( وَتَقَطَّعوُا أَمرَْهمُْ بَیْنَهمُْ کُلٌّ إِلَیْناَ راَجِعوُنَ )22ذلهل أُمَّتُکمُْ أُمَّةً واَحلدَةً وَأنَاَ ربَُّکمُْ فاَعْبُدُونِ )إنَِّ هَ

علََقى قرَْیقَةٍ أَهلَْکْناَهَقا     ( وحََقراَمٌ 24فمَنَْ یَعمَْلْ ملنَ الصَّاللحاَتل وَهوَُ مؤُْملنم فَلاَ کُفرْاَنَ للسَعْیِهل وَإنَِّا لَهُ کاَتلبوُنَ )

( واَقْتَقربََ الوْعَْقدُ   24( حَتَّى إِذاَ فُتلحَتْ یَأجْوُجُ وَمَأجْوُجُ وَهمُْ ملنْ کُلِّ حَدبٍَ یَنسْللوُنَ )21أنََّهمُْ لاَ یرَجِْعوُنَ )

 (21فلی غَفلَْةٍ ملنْ هَذاَ بَلْ کُنَّا ظاَللملینَ ) الحَْقُّ فَإِذاَ هلیَ شاَخلصَةم أبَْصاَرُ الَّذلینَ کَفرَُوا یاَوَیْلَناَ قَدْ کُنَّا

( اسقت،   آسمانی ادیان رسالت وحدت( آیه می باشد که موضو  آن ) 4)  شش این مقطع دارای

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره :ا

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

نصقیب کقرده    -معلیه السقلا -که برای ایوب را بیان کرددر مقطع گذشته الله متعال نعمت هایی 

علیهم -نی شون اسماعیل، ادریس و یونسبود، و همچنان یاد آوری از صبر و شکیبایی و صداقت پیامبرا

بودند، در ایقن مقطقع بیقان وحقدت     که در راستای دعوت و مبارزه شرک و کفر انجام داده بود  -السلام

 1.اه و روش دعوت می کردنداست که همه مردم را به یک خدا و یک ر -علیهم السلام-رسالت پیامبران

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

اسقت کقه    -علیهم السقلام -بیان وحدت رسالت پیامبران مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

اه و روش دعقوت مقی کردنقد و همچنقان اشقاره دیگقری بقر هلاکقت         همه مردم را به یک خدا و یک ر

و ایقن   .منکرین توحید و نزدیک شدن و عده خداوند در مورد قیامت و حالت منکرین در آن روز اسقت 

  2دارد. سوره اننبیاءمقطع ارتباط خاصی با محور اساسی 

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

   آیات: الف: ترجمه:

هم  إمنا  تُُُمْ  هَذم ةً  أمُا دَةً  أمُا ُمْ  وَأنَاَ وَاحم عُونَ  إملَهنَْا كُلٌّ  بَهنَْهُمْ  أمَْرهَُمْ  وَتقََطاعُوا( 92) فَاعْبدُُونم  رَبُُّ ( 93) رَاجم

نَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ  المحَاتم  مم نر  وَهُوَ  الصا  أهَْلَُنَْاهَوا قَرْيوَة   عَولَ  مر وَحَراَ( 94) كَاتمبُونَ  لهَُ  وَإمناا لمسَعْهمهم  كُفْراَنَ  فَلَا  مُؤْمم

عُونَ  لَ  أنَاهُمْ  ونْ  وَهُومْ  وَمَأجُْوجُ  يَأجُْوجُ  فُتمحَتْ  إمذَا حَتاى( 95) يَرْجم ولُونَ  حَودَب   كوُلِّ  مم  وَاقْوتَربََ ( 96) ينَسْم

يَ  فَإمذَا الحَْقُّ  الْوَعْدُ  صَةر  هم ينَ  أبَصَْارُ  شَاام نْ  غَفْلةَ   فم  اكنُا  قَدْ  يَاوَيلْنََا كَفَرُوا الاذم ينَ  كنُاا بَلْ  هَذَا مم  (97) ظَالممم

 مقرا  تنهقا  پقس  هسقتم،  شقما  پروردگقار  مقن  و است، ای یگانه امت که شما امت است این همانا

گردنقد.   مقی  بر ما سوی به همگی و نمودند، پاره پاره خود درمیان را خویش کار( آنان) کنید، و عبادت

 ناسپاسقی  او کوشقش  بقرای  باشقد،  داشقته  ایمقان  درحالیکه دهد انجام شایسته کارهای از هرکس پس

                                              

   414ص  52بقاعی، نظم الدرر فی ربط الایات و السور، ج  -1
 15ص  4مصطفی مسلم، التفسیرالموضوعی لسور القرآن الکریم، ج  -2
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 اسقت  محال ،ایم ساخته نابود را آن که شهری ونویسیم.  می او برای را( هایش نیکی) ما و بود، نخواهد

بقه   ارتفاعی و بلندی هر از آنان و شود گشوده ماجوج و یاجوج( راه) اینکه تابازگردند ( دنیا به)مردم آن 

 بقالا  بقه  کافران ششمان آن زمان ،گردیده است تر نزدیک حق هوعد (هنگام این در). دسرعت می برآین

 بودیم.   کار ستم ما بلکه بودیم، غافل( روز) ازاین ما! ما بر وای ای شود،می  دوخته

 ا: تفسیر اجمالی:

 دآور میقان  بقه  سقخن  -علیهم السلام– پیامبران از الله متعال در آیات مقطع قبلی اینکه از پس 

 پیشقوایان  و ، همه امامانشدند ذکر که پیامبرانییعنی « ارنن    عَ نا   عَ تعهعمْ  هَ نهن إن : فرمود مردم به خطاب

 بقر  و دیقن  یک بر همگی زیرا نمایید، پیروی آنان رهنمودهای از و کنید اقتدا آنها به پس هستند، شما

 شقما  پروردگقار  مقن الله متعقال فرمقود:    همچنقان  .است یکی آنان ههم پروردگار نیز و اند بوده راه یک

 یکقی  پروردگقار  شون پس. ام داده پرورش خویش دنیوی و دینی های نعمت با و آفریده را شما هستم،

 اینکه از است عبارت آن و است یکی دین و است یکی -علیهم السلام-انپیامبررسالت و اهداف  و است

 عبادت که است شما هوظیف بنابراین، ندارد شریکی هیچ که شود انجام خدایی برای تنها ها عبادت ههم

 دهید و بس و دیگر جایی برای اختلاف و کشمکش نیست. انجام را وند متعالخدا

در ادامه الله متعال به عدم امکان برگشت کسانی که هلاک شده اند اشاره نموده و گفتقه اسقت    

 بازگردند دنیا به اند، شده گرفتار( الهی) عذاب به و شده، نابود که آبادیهای مردمان است ممکن غیرکه 

 بقرای  راهقی  اسقت  شقده  داده عقذاب  و گشقته  هلاک که کسی پس نمایند، جبران را خود تقصیرات تا

 تقا  بپرهیزنقد،  گردد می آنها شدن نابود باعث که شیزی از باید مخاطبان بنابراین. ندارد دنیا به بازگشت

 اکنقون  پس. است محال آنان از کردنش دور بیاید فرود آنها بر عذاب هرگاه زیرا نشوند، گرفتار عذاب به

 را مقردم  متعال خداوندو به این وسیله  .بکشند دست گناهان از باید کرد جبران را گذشته توان می که

  1.ندهند ادامه گناهان و کفر به که دارد می برحذر

 از ای قبیلقه  دواست، آنان اشاره شده  ماجوج و یاجوج شدن رها زمانهمچنان در این مقطع به 

 آنهقا  برابقر  در ذوالققرنین  و ه بقود شقد  شکایت آنها کاری فساد از در زمان های قدیم و هستند ها انسان

                                              

 445ص  3الجزایری، ایسر التفاسیر، ج  -1
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 کقه  آنچنقان  آنهقا  و شقود،  می شکسته سد زمان آخر در ، در اینجا اشاره شده است کهبنا کرد را سدی

. آینقد  مقی  مردم سوی به و گذرند می تفاعیرا و بلندی هر از به سرعت است کرده بیان متعال خداوند

 مقی  راه سقرعت  بقا  زمین در و زیاد می باشند بسیار تعداد یاجوج و ماجوج که نماید می دلالت آیه این

 را دور هقای  مسقافت  است آفریده آنها برای متعال خداوند که وسایلی و اسباب هوسیل به اینکه یا. روند

سیطره حاصقل   مردم بر و گذارند می سر پشت را ها دشواری و ها ناهمواری و به سرعت طی می کنند

 1.ندارد را آنها با جنگیدن توان کس هیچ وحاصل می کنند

خروج یاجوج و ماجوج در این آیات، به عنوان علامه ونشقان قیامقت بیقان شقده اسقت، هرشنقد       

 -رحمه الله-سید قطب امکان دارد این خبر با حمله مغولی ها بر جهان اسلام تحقق یافته باشد، شنانچه

 وقو  قود يُوون ربِوا وموأجوج، يأجوج بفتح السهاق يقرنه الذي الحق الوعد و اقتراب» می نویسد: 

 - الرسوول أيام منذ قال قد القرآن لن والعروش المالك وتحطهم وغربا، شرقا وتدفقهم التتار بانسهاح

واعَةُ  اقْتَربََتم » - وسلم علهه اللهّ َل . للسواعة معهنوا زمانوا يحودد ل الحوق الوعود تراباقو أن غور «السا

ندَْ  يَوْماً  وَإمنا » البشِّ، تقدير ف غره اللهّ تقدير ف الزمن فحساب اا  سَنةَ   كَألَْ م  رَبِّكَ  عم ونَ  مم  2«تعَُدُّ

 همقراه  و مققرون  ماجوج و یاجوج رهابی با را آن قرآنی روند که حقی وعده شدن ترجمه: نزدیک

 و بقاختر،  و خقاور  بقه  مغولهقا  و تاتارهقا  حملقه  بقا  باشد پیداکرده وقو  وعده این است ممکن سازد، می

 و تختهقا  و وکشورها ها مملکت نابودکردن و شکستن درهم و غرب و شرق سوی به ایشان شدن سرازیر

نْ » :اسقت  فرمقوده  -سقلم  و علیه الله صلی-پیامبر زمان همان از کریم قرآن شون، تاجها  3«عَنع رََّ نت رمنْتنَمَ نَ
. سازد نمی مشخص قیامت برای معینی زمان حق، وعده شدن نزدیک اماّنزدیک تر شده است(  قیامت)

انسان ها است، الله  محاسبه در زمان حساب از غیر خداوند متعال سنجش و تقدیر در زمان حسابزیرا 

َ ت بََ ن   َ رََّْ ن  رَ  كَ  عنْ  َ  َنَْ  ات اَإننَ )متعال فرموده است:  عَ ُّانَ   ن  سالی هزار همانند ،وندخدا روز یکیعنی:  4(تنَ

 . شمارید می شما که است

در احادیث نبوی نیز به خروج یاجوج و ماجوج اشارات زیادی صورت گرفته اسقت کقه بقه طقور      

                                              

 345ص  55قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ج ، 215ص  2طنطاوی، التفسیر الوسیط، ج  -1
 2328 ص ، 4 ج ، القرآن ظلال فی سید قطب، -2
 5قمر:  -3
 41الحج:  4
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 مثال احادیث ذیل قابل ذکر می باشند: 

نْ  زََنَْ بَ  عَ ْ  -1 ا اَحْش    نْ  فَنت رََّ   رَضن فَنت َ خَن َ  - ابن م ع َن  رع  ن ّ - رَّ بَنناَ  َ نَ : عَ نْ عُ  فَقنعانت عََ َنْ  إنَّنَ َ  ح: »َنَقعن 
ََمَعن  اََْ    رََّ  ع، إنح م    ن ْ  َّنْ  ثنْ ع  اََ نرْاع  َ  َنَرْاع  َ  رَْ  ن   ن ْ  رََّْنَْ  َ  فعتنحَ  رمنْتنَمَعَ، مَ ن  ًَ نَ ن  اَنَ نَاَ . «هَن نهن   ن ْ نبَ  رح نْفَنت ن   نإن

ْْ  تَ نَفَننت، اَرَّتَنننا عْ  زََنْ نَنبع  مَتَّنَن عْ : اَحْننش    نْ نن َُ  َنَنت: فنَقعْ نن َُ  رَّصَننتَّنحع نَ؟ اَفنَ نَنت  نَنَفْ نننكع  رع، رَبعنن  ََننمْ : »منَنت  َ ثنعننمَ  إنَ ر ننَ
 1«رَّْخَبَثع 

 مقی (  - وسقلم  علیقه  الله صلى - خدا رسول همسر) -عنها الله رضی- شجح بنت زینب: ترجمه

 عرب بر وای الله، إلا إله لا: »گفت می و شد خانه وارد زده، وحشت -وسلم علیه الله صلى -پیامبر: گوید

 در حلققه  بصقورت  را اش سقبابه  و تشص انگشت که حالی در و «است شده نزدیک آنان، به که شری از

 مقی  عنهقا  الله رضقی - زینب «است شده باز مأجوج، و یأجوج سد از اندازه این امروز،: »افزود بود، آورده

 دارنقد؟  وجقود  مقا  میان در نیکوکار افراد که حالی در شویم می نابود ام آیا! خدا رسول ای: گفتم: گوید

 .شود زیاد فجور و فسق که هنگامی بلی،: فرمود

َ ت اَبََ مَ  عََ َْ ن  رََّ  ع  َ َ ّ رَّ بَناُّ  رطََ عَ متُ:  -رضی رع-ع  ن َفن    ربَ  -2 َُ  ننَتنََ رَ مع  اَنَحْ ع  عََ َنْ  تنََ رَ معانَ  َ نت فنَقَنت
َُ  رََّ نتعَنَ  ننَْ  عمع  مَتَّع ر َ فَنت تنَنمَاْنَ  نَتنَّ تنَقعن  َ  َّنَ ْ  هنت آن منَت َُ  رَّن ُّخَتنَ  فنَ ََ مَ  آَنَت    عَقْنمَ  منَبنْ  اَطع عن  َ  اَرََّ ر نَنَ  اَرَّنَ اَت

نن ْ  رَّقَننْ  ن  َُ  َ غْمن نفَننت  ن َْنن ن  رَّ نَن ع  َ ننَ ّ َ ننمََْمَ  ر نْن ن  عنََ ننّ اَننعننقعا  خَْ نن    خع عنن ق   اَثَلََثنَننَ    َ اََ ننرْاع  اََنَنرَاع  َ  اَبَننَ مَ  عََ 
نننمَ ن  اَخَْ ننن     ننننتََّْ غْمنعن  اَخَْ ننن     نتََّْ قْنننمنقن  ََنننمَعن   نجَقنَ نننمع  رَّْ ننن ْ  تَخْنننمع ع  ننَننتر   َ َّننننكَ  اَآخن  إنَّنَننّ رَّ نَننتسَ  تَطنْننمع ع  رَّنْننَََ  ن   ن
مْ   2«َ حْقَمنهن

 وارد مقا  بر - لموس وآله علیه الله صلى - پیامبر: گفت کهاست  روایت اسید بن حذیفه ازترجمه: 

: گفتنقد  کنید؟ می صحبت دارید شیز شه درمورد: فرمود. بودیم هم با گفتگو مشغول ما حالیکه در شد

 ، دابقه ، دجقال ، دخقان  :از عبارتند که نیاید آن نشانه ده تا گردد نمی برپا قیامت: فرمود. قیامت مورد در

، و مقأجوج  و یأجوج، - وسلم وآله علیه الله صلى - مریم بن عیسی نزول، غرب از خورشید نمودن طلو 

. و دهقد  مقی  روی عقرب  جزیقرة  در دیگری و مغرب در یکی مشرق، در یکی که خسوف سه دادن روی

                                              

 3344، شماره حدیث: ومأجوج یأجوج قصّة باب، اننبیاء کتاببخاری، صحیح البخاری، -1
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 .دهد می فراری قیامت مکان سوی به را مردم و شود می خارج یمن از که آتشیدهم 

نََ     َ نا عَ ْ  -3 َُ  -ابن م ع َن  رع  ن ّ - رَّ بَننا   عَن ن  -ع ن  رع رضنا-رَّْخعْ رني   بَ عْ  َّنَعَحَجَ َ : »منَت َْن َْتََ نمَنَ  رَّْبنَ  اََََّنع
 َ َْ  1«اََ رْاع  َ  َرَْاع  َ  خعمعا ن   نَ

: فرمقود  - وسقلم  علیقه  الله صلى - الله رسول: گوید می -عنه الله رضی- خدری ابوسعید: ترجمه

 . یافت خواهد ادامه نیز ماجوج و یاجوج خروج از بعد عمره، و حج برای الله بیت زیارت»

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 ذکر می باشند: 

در اصقول   -علیهم السلام-آیات این مقطع دلالت می کنند که رسالت و پیغام تمام پیامبران -5

   2ند و مبنای مجازات و مکافات مومنان در نزد خداوند اصول است نه فرو .یکی بود

از آیه اول این مقطع دانسته می شود که امت یقا گقروه ناجیقه از میقان صقدها گقروه هقای         -2

و در حدیث نیز اند،  -علیهم السلام-بشری، فقط یک گروه که تابع سنت و روش های پیامبر

 ایستاد او که است روایت - عنه الله رضی - معاویه از چهبه این مطلب اشاره شده است: شنان

 و ایسقتاد  مقا  میقان  - وسقلم  وآلقه  علیقه  الله صلى - الله رسول همانا که باشید آگاه: گفت و

َ هعمْ  َ ن ْ  إننَ  َ حَ : »فرمود ن ْ  منَنبنْ نََ َ  ثنْ تنَنَْ ن  عَ نَّ رفنْتنَمَمعن ر رَّْهنتنَتعن  َ هْن ن   ن  بَنتنَفْتَمنقع  رَّْ ن نَنَ  هَن نهن  اَإننَ   ن نَنا  اَبَنبْ
نََ َ  ثَلََ    عََ ّ عَ نَ  ثنْ تَتنن  ،اَبَبْ َ     رََّ ترن  فنا اَبَبنْ  3«رَّْجََ تعَنع  اَهناَ  رَّْجََ نن  فنا اَاَرنن

 به نیز امت این و شدند تبدیل گروه دو و هفتاد به کتاب اهل شما از قبل که باشید آگاهترجمه: 

 در گقروه  یقک  و ندهسقت  آتقش  در هقا  آن از گروه دو و تادهف شود می تبدیل گروه سه و هفتاد

 .  باشد می جماعتگروه  آن و است بهشت

                                              

 5123بخاری، صحیح البخاری، کتاب الحج، باب انهدام کعبة، شماره حدیث:  -1
 532ص  51زحیلی، التفسیر المنیر ج  -2
صقحیح گفتقه    2445یح الجقامع بقه شقماره    )البانی این حدیث را در صقح  4122سجستانی، سنن ابی داود، باب شرح السنة، شماره حدیث:  -3
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 در آیات این مقطع به خروج یاجوج و ماجوج، اشاره شده است.  -3

 دهممقطع چهار

 (016 – 98ت آسمان در آن )بحال کافران ب مؤمنان در اخرت حوالا

 خداوند متعال فرموده: 

( لوَْ کاَنَ هؤَُلاَءل آللهَةً مَقا وَرَدُوهَقا   28دُونَ ملنْ دُونِ اللَّهل حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْتمُْ لَهاَ واَرِدُونَ )إنَِّکمُْ وَماَ تَعْبُ

( إنَِّ الَّذلینَ سَبَقَتْ لَهمُْ ملنَّقا الحْسُْقنَى   511( لَهمُْ فلیهاَ زَفلیرم وَهمُْ فلیهاَ لاَ یسَمَْعوُنَ )22وَکُلٌّ فلیهاَ خاَللدُونَ )

( لاَ یحَزْنُُهمُُ 512لاَ یسَمَْعوُنَ حسَلیسَهاَ وَهمُْ فلی ماَ اشْتَهَتْ أنَْفسُُهمُْ خاَللدُونَ ) (515أُولَئلکَ عَنْهاَ مُبْعَدُونَ )

لسَّقماَءَ کَطَقیِّ السِّقجِلِّ    ( یوَْمَ نَطوْیِ ا513الْفزََ ُ الْأَکْبرَُ وَتَتَلَقَّاهمُُ المَْلاَبلکَةُ هَذاَ یوَْمُکمُُ الَّذلی کُنْتمُْ توُعَدُونَ )

( وَلَقَدْ کَتَبْناَ فلی الزَّبوُرِ ملقنْ بَعْقدل القذِّکرِْ    514لللْکُتُبِ کمَاَ بَدَأنْاَ أَوَّلَ خلَْقٍ نُعلیدُهُ وعَْداً عَلَیْناَ إنَِّا کُنَّا فاَعلللینَ )

 (514ا لَبَلاَغاً للقوَْمٍ عاَبِدلینَ )( إنَِّ فلی هَذ511َأنََّ الْأَرْ َ یرَِثُهاَ علباَدلیَ الصَّاللحوُنَ )

 وحالقت  اخرت در مؤمنان و کافران احوال( آیه می باشد که موضو  آن ) 2)  نهُ این مقطع دارای

 ( است، محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد: آن در آسمان

 موضوع ابل: مناسبات:

 طع گذشته:الف: مناسبت این مقطع با مق

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:
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 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 را بیان نمود که همقهء آنقان   -علیهم السلام-راندر مقطع گذشته الله متعال وحدت رسالت پیامب

، همچنقان اشقاره دیگقری بقر هلاکقت منکقرین       مردم را به یک خدا و یک راه و روش دعوت می کردند

توحید و نزدیک شدن و عده خداوند در مورد قیامت و حالت منکرین در آن روز بیان شده بود، در ایقن  

شان وارد جهقنم مقی شقوند، و     مقطع بیان عذاب سخت مشرکین می باشد که یکجای با خدایان باطل

کسانی که خود شان مردم را به عبادت خود دعوت نمی کردند، نجات پیدا می کنند، و همچنان به این 

موضو  اشاره شده است که جهان دوباره به حالت اولی خود بر مقی گقردد و خداونقد بنقدگان صقالح را      

 1.وارثان زمین می سازد

 ا: این مقطع با محور اساسی سوره:

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

به این موضو  اشاره شده اسقت کقه جهقان دوبقاره بقه       مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

 حالت اولی خود بر می گردد و خداوند بندگان صالح را وارثان زمین مقی سقازد، همچنقان بیقان عقذاب     

سخت مشرکین می باشد که یکجای با خدایان باطل شان وارد جهنم می شوند، و کسانی که خود شان 

  2.مردم را به عبادت خود دعوت نمی کردند، نجات پیدا می کنند

 موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

   آیات: الف: ترجمه:

نْ دُونم اللاهم حَصَبُ جَ  ُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مم ( لَوْ كَانَ هَؤُلَءم آلمهَةً مَا وَرَدُوهَوا 98هَنامَ أنَتُْمْ لَهَا وَارمدُونَ )إمناُ

ناوا الحُْسْونَى 111( لَهُمْ فمههَا زفَمرر وَهُمْ فمههَا لَ يسَْمَعُونَ )99وَكُلٌّ فمههَا اَالمدُونَ ) ينَ سَوبَقَتْ لَهُومْ مم ( إمنا الاذم

هسَهَا وَهُمْ فم مَا اشْوتَهَتْ أنَفُْسُوهُمْ اَالمودُونَ ) (111أوُلئَمكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) ( لَ يحَْوزنُهُُمُ 112لَ يسَْمَعُونَ حَسم

ي كنُتُْمْ توُعَدُونَ ) ةَُ هَذَا يَوْمُُُمُ الاذم اهُمُ المَْلَائمُ لِّ 113الْفَزَعُ الْكَْبَُِ وَتتَلََقا جم اَءَ كطََيِّ السِّ ( يَوْمَ نطَْومي السا

                                              

   482ص  52بقاعی، نظم الدرر فی ربط الایات و السور، ج  -1
 14ص  4مصطفی مسلم، التفسیرالموضوعی لسور القرآن الکریم، ج  -2
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لميَن )لملْ  هدُهُ وَعْدًا عَلَهنَْا إمناا كنُاا فَاعم لَ اَلقْ  نعُم كْرم 114ُتُُبم كَاَ بدََأنْاَ أوَا نْ بَعْودم الوذِّ بُورم مم ( وَلَقَدْ كتَبَنَْا فم الزا

المحُونَ ) يَ الصا بَادم ينَ 115أنَا الْرَضَْ يَرمثهَُا عم  (116)( إمنا فم هَذَا لبَلََاغًا لمقَوْم  عَابمدم

 افقروز  آتقش  ،پرستید می وندخدا از غیر به که شیزهایی و( هستید جهنم هیزم) شما بدون شک

 دوزخ وارد هرگقز  بودنقد  خدایان واقعی مقی  و معبودها اینها شد. اگر خواهید وارد آن به شما ،اند جهنم

 شیقزی  جا آن در و است انگیز غم هنال جهنم در آنان اند. برای جاودانه جا آن در همگی و گشتند، نمی

( دوزخ) از آنقان  اسقت  شقده  مقرر آنانبر نیکویی ما( سوی) از بیشتر که آنانی شک شنوند. بدون نمی را

( هقای  نعمقت ) میقان  در و شقنوند  نمی( هم) را دوزخ اتش صدای حتی شوند. آنان می داشته نگاه دور

 آینقد  می شان استقبال به تگانفرش و سازد، نمی غمگین را آنان بزرگ اند. هراس جاودانه شان دلخواه

 همچقون  را آسقمان  کقه  روزیشقد.   مقی  داده وعقده  شقما  به که است روزی همان این:( گویند می و)

 را آن( بقار  دیگقر ) کردیم آغاز را آفرینش( بار) نخستین که همانگونه پیچیم، می درهم ها نامه( هصفح)

 در راسقتی  بقه  و. باشقیم  مقی ( آن) هدهنقد  مانجا ما گمان بی ماست، بر لازم ای عده و. کنیم می تکرار

 و صقالح  بنقدگان  حتماً که ق شد نوشته المحفو  لوح در آنکه از پس ق ایم نوشته شده نازل های کتاب

 . است گذاران عبادت برای( کافی) ابلا  این، در گمان بی. برند می ارث به ، زمین رامن هشایست

    آیات:ا: تفسیر اجمالی:

الله متعال به عاقبت بد کسانی که از توحید و یگانه پرستی انکار مقی ورزنقد،   در آیات این مقطع 

! کردیقد  مقی  پرسقتش  خداونقد  جقای  به ی کهدیگر شیزهاییو  شمااشاره می کند و به آنان می گوید 

 هقای  بقت  شقدن  وارد از حکمقت . گردیقد  می آن وارد حتماً هایتان بت و شما. بود خواهید دوزخ هیزم

 بقت  کقه  کسقانی  دروغگویی تا است این ندارند گناهی و دانند نمی شیزی که جهنم هب جان بی و جامد

 1.گردد بیشتر عذابشان و شود، روشن اند گرفته خدایی به را ها

نیز به ناحق معبقود ققرار گرفتقه     -علیهما السلام– عزیز و مسیحاز آیه فوق شنان بر می آمد که 

 اولیقای  و فرشتگانی الله متعال به جواب آن پرداخت که بودند، سرنوشت آنان شه می شود، در آیه بعد

 از کسانی شنین که داشته مقرر خداوندبلکه  شوند، نمی داده عذاب جهنم در آنان اند شده پرستش که

                                              

 325ص  1، ابن جوزی، زاد المسیر، ج 135ص  4سعدی، تیسیرالکریم الرحمن، ج  -1
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 آن از حقد  آخرین تا بلکه شوند، نمی نزدیک آن به و گردند، نمی آن وارد و شوند داشته نگاه دور جهنم

 آنان و .بینند نمی را آن خود و شنوند نمی را جهنم صدای حتی که جایی تا ،شوند می داشته نگاه دور

 ندیقده  را آن مانند ششمی هیچ که دلخواه های منظره و همسران و ها نوشیدنی و ها خوردنی میان در

 و نقاز  ایقن  و انقد،  جاودانقه  و است نکرده خطور انسانی هیچ دل به و نشنیده ا ر آن مانند گوشی هیچ و

 1.شود می افزوده آن زیبایی به روزگاران طی در و دارد ادامه آنانبر همواره نعمت

 در مورد شان نزول آیه فوق شنین روایت شده است: 

َْبعن عانَ  اَ نت إننَهعنمْ : نقَّنْ َّ ت :متُ -رضی رع ع ف ت-عبتس ر   ع  ن ْ  تنَ  ََّفنت  نَنْنتعمْ  اَفَنَ مَ، نَصَنبع  رَّ نَ ن   عانن   ن
م، ارَّ لَيهن ارَّق م رَّق   عب : رَّقع َم  ر   متُ اررن عانَ   رَّنَ نَ َ  إننَ : ف قَّنْ آَّفت نت،  نع رَّ نتر فا هؤحء فه  اعقَ
 ْْ َ ت ََّفعمْ  بَبنَقَ ََ عانَ  عَْ فت  عاَّفنكَ  رَّْحعْ  ّ  ن  2« عبنْ

« إنکم و ما تعبدون من دون الله..»می گوید هنگامی که آیه  -رضی الله عنهما-ترجمه: ابن عباس

ابن زبعری گفت: بنده آفتاب، بنده مهتاب، بنده ملابکه و عزیر همه با خدایان ما در آتش مقی  نازل شد، 

 «إن الذین سبقت لهم منا الحسنی...»باشند، سپس این آیه نازل شد 

 قیامقت  روز در کقه  دهد می خبردر بخشی از آیات این مقطع الله متعال از حقیقت علمی دیگر 

 سقتارگان  پقس  پیچقد،  مقی  هقم  در ها نامه و طومار مانند گستردگی، و بزرگی همه این با را ها آسمان

 که همانگونه و شوند می خارج مدارشان از و شود می پیچیده درهم ماه و خورشید و شوند می پراکنده

در بار اول همه جهان یکی بودند و به اثر منفجرشدن پراگنده شقده و ایقن جهقان شقکل گرفقت، ایقن       

 همچقون  مقا  سقوی  از نیقز  مقردم  اولی خود بر مقی گقردد و آفقرینش مجقدد      ه به حالتدوبار آفرینش

 وجقود  کقه  حالی در آفریدیم، را آنها بار نخستین که همانطور پس آفریدیم، را آنها که است بار نخستین

 3.آفرینیم می را آنها دوباره نیز مرگشان از پس نداشتند،

شاره می کند حکومت و خلافت زمین حق همچنان در آخر این مقطع الله متعال به این مسئله ا

                                              

 444ص  3، الجزابری، ایسرالتفاسیر، ج 214ص  2طنطاوی، التفسیرالوسیط، ج  -1
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بندگان صالح خداوند است و هرگاه انسان هایی که صلاحیت آن را داشته باشند، خداوند متعقال زمقین   

 لقود »رحمقه الله نوشقته اسقت:    -، شنانچه سقید قطقب  تا آن را آباد کنند را برایشان به میراث می دهد

 والطاقوات الُنووز واسوتخدام وتحويرهوا، وتنمهتهوا وإَولاحها، لعارتها الرض ف آدم اللهّ استخل 

ودة  علوم ف لهوا المقودر الُال إل بها والبلوغ ، والمخبوءة الظاهرة الثَوات واستغلال ، فهها المرَ

 عول يقووم منهجوا. الرض هوذه ف وفقوه عول للعمل متُاملا كاملا منهجا للبشِّ اللهّ وض  ولقد .اللهّ

 تقهموه التوي القوانين له وشرع ، المنهج هذا فصل للبشِّ الارة الرسالة وف. الصالح والعمل الإيَان

 واسوتغلال الرض عوارة لهسوت المونهج هوذا و ف .اطواتوه بين والتوازن التناسق وتُفل وتحرسه

 لهبلو  الإنسان، بضمر العناية م  هذا هو المقصود ولُن. المقصود وحده هو بطاقاتها والنتفاع ثرواتها

 1«الحهاة هذه ف له المقدر كاله الإنسان

 کنقد،  اصلاح و آباد را زمین تا کرد جایگزین و داد خلافت زمین در را آدم وند متعالخداترجمه: 

 بقه  را آن ذخیقره  و اندوختقه  نیروهای و وگنجها بچرخاند، را ن آ بار و کار و بخشد ترقی و رشد را آن و

 بقه  را زمقین  و کنقد،  برداری بهره آن آشکار و پنهان های تثرو از و دهد، قرار استفاده مورد و کارگیرد

 هقا  انسقان  بقرای  متعقال  خداونقد . اسقت  گردیده مقرر و مقدر آن برای وندخدا علم در برساندکه کمالی

 صالح عمل و ایمان بر که ای برنامه شود، عمل زمین این در آن برابر تا است کرده وضع را کاملی برنامه

 را برنامقه  ایقن  متعقال  خداونقد  اسقت  آمده انسانها برای که رسالتی آخرین در. رددگ می پایدار و استوار

 پاسقداری  و دارنقد  می برجا را آن که است فرموده مقرر آن برای را قوانینی و است، داده تفصیل و شرح

 کقردن  آبقاد  ، برنامقه  ایقن  در .شوند می دار عهده را آن گامهای میان هماوابی و هماهنگی و د،کنن می

 بلکقه . نیسقت  مقراد  و مقصقود  تنهقا  ، آن نیروهقای  از بقردن  سود و آن ثروتهای از برداری بهره و زمین

 بقه  انسقان  تا است، انسان درون و دل به کردن توجه و نمودن عنایت هم و است این هم مراد و مقصود

 برسد.   زندگی این در خود کمال

 طع:موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مق

از مفاهیم آیات این مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل 

 ذکر می باشند: 

                                              

 2411 ص ، 4 ج القرآن، ظلال فی -1
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مشرکین و معبود های شان همه در آتش داخل می شوند تا غم و حسقرت آنقان بقا دیقدن      -5

سوزاندن خدایان شان بیشتر شود، و داخل نمودن بت ها در آتش به همین هدف می باشقد  

کافران با دیدن بت ها در آتش در حالی کقه در دنیقا آن هقا را شقفعای خقود ققرار داده        که

  1بودند، غم و حسرت شان زیاد شود.

دوزخیان در آتش جهنم به حالات مختلفی رو به رو می شوند و برایشان صداهای عجیقب و   -2

ی جنم را غریب می باشد. و اهل سعادت و توفیق از عذاب جهنم دور می باشند و حتی صدا

 2حس نمی کنند. 

انسان ها در روز قیامت به همان حالتی حشر می شوند که پیدا شده اند، شنانچه در حقدیث   -3

نناَ  عَبنَنتس   ر نْن ن  عَنن ن آمققده اسققت:   َ ننت رَّ نَن  رَضن فع َُ  - ابنن م ع َنن  رع  نن ّ - رَّ بَنننا   عَنن ن  عَ نْ ننمْ : »منَنت  إننَهع
فَت ا  َ حْقع رعانَ  َُ  َ َ ْ نتَ تک َ » منَمَ َ  ثعمَ . «غعمْح ععمَر ا  نع   3« نعنََ عهع  خَْ ا   َ اَ

 شقما : »فرمود - وسلم علیه الله صلى - اکرم نبی: گوید می -عنهما اللَّه رضی- عباس ابن: ترجمه

 أَوَّلَ بقَدَأنْاَ  کمَاَ»: کرد تلاوت را آیه این سپس،. «شد خواهید حشر نشده، ختنه و عریان برهنه، پا

 بار کردیم، خلق را شما آفرینش بدو در که همانگونه یعنی «فاَعلللینَ کُنَّا إنَِّا عَلَیْناَ وعَْداً نُعلیدُهُ خلَْقٍ

 .  کرد خواهیم زنده را شما دیگر

                                              

 338 ص 2زمخشری، تفسیر کشاف، ج  -1
 545ص  51زحیلی، التفسیر المنیر، ج  -2
 3342شماره حدیث:  .الحشر کی  باب، الرّقاق کتاببخاری، صحیح البخاری،  -3
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دهممقطع پانز  

 (002 – 017) ب آخرین پیغام پیامبر رحمت

 خداوند متعال فرموده: 

( قلُْ إنَِّماَ یقُوحَى إلِقَیَّ أنََّمقَا إلِهَکُقُمْ إلِقَهٌ واَحلقدٌ فهَقَلْ أنَقْتمُْ         511وَماَ أَرْسَلْناَکَ إِلَّا رحَمَْةً لللْعاَلمَلینَ )

( إنَِّهُ یَعلَْقمُ  512( فَإنِْ توََلَّواْ فَقُلْ آذنَْتُکمُْ عَلَى سوَاَء  وَإنِْ أَدْریِ أَقرَِیبٌ أَمْ بَعلیدٌ ماَ توُعَدُونَ )518مسُْللموُنَ )

( قَقالَ ربَِّ  555( وَإنِْ أَدْریِ لَعلََّهُ فلتْنَةم لَکمُْ وَمَتَقا ٌ إلَِقى حلقینٍ )   551عْلمَُ ماَ تَکْتمُوُنَ )الجَْهرَْ ملنَ الْقوَْلِ وَیَ

 (552احْکمُْ باِلحَْقِّ وَربَُّناَ الرَّحمْنَُ المْسُْتَعاَنُ عَلَى ماَ تَصلفوُنَ )

( اسقت،  آخرین پیغقام  و رحمت پیامبر( آیه می باشد که موضو  آن ) 4این مقطع دارای شش ) 

 محتویات این مقطع با در نظرداشت موضوعات ذیل مورد بحث قرار می گیرد:

 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

 مناسبت این مقطع با محور اصلی سوره ا:

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات:

 از این مقطع: موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده
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 موضوع ابل: مناسبات:

 الف: مناسبت این مقطع با مقطع گذشته:

که یکجای با خدایان باطقل شقان وارد جهقنم     بوددر مقطع گذشته بیان عذاب سخت مشرکین 

می شوند، و کسانی که خود شان مردم را به عبادت خود دعوت نمی کردند، نجقات پیقدا مقی کننقد، و     

که جهان دوباره به حالت اولقی خقود بقر مقی گقردد و خداونقد        بود شاره شدههمچنان به این موضو  ا

صقلی الله علیقه   -، در این مقطع الله متعال پقس از اینکقه محمقد   بندگان صالح را وارثان زمین می سازد

را رحمتی برای مردم می خواند، علم آمدن قیامت را از وی سقلب کقرده و بقه خقودش موکقول       -وسلم

 1.کرده است

 مقطع با محور اساسی سوره: ا: این

و موقق    -علقیهم السقلام  -محور اساسی این سوره )بیان توحید و اثبات معاد در دعوت پیامبران

که آخرین مقطقع و حیثیقت نتیجقه گیقری از سقوره را       مردم راجع به آن ( است، و در آیات این مقطع

م آمدن قیامت را از وی سلب و به بیان شده و عل -صلی الله علیه وسلم-دارد، رحمت بودن بودن پیامبر

خداوند متعال موکول شده است، همچنان فیصله نهایی در مقورد اختلافقات و کشقمکش میقان حقق و      

  2.باطل به خداوند متعال سپرده شده است و با آغاز سوره نیز ربط خاص دارد

 :موضو  دوم: ترجمه و تفسیر اجمالی آیات: 

   آیات: ال : ترجمه:

يَن )وَمَا أَرْسَلْ  در فَهَلْ أنَتُْمْ مُسْلممُونَ 117نَاكَ إملا رَحْمَةً لملْعَالمَم اَ إملَهُُُمْ إملهَر وَاحم اَ يُوحَى إملَيا أمَا ( قُلْ إمما

هدر مَا توُعَدُونَ )118) يبر أمَْ بَعم هُ يَعْلوَمُ الجَْهْورَ ( إمناو119( فَإمنْ توََلاوْا فَقُلْ آذَنتُُُْمْ عَلَ سَوَاء  وَإمنْ أدَْرمي أقََرم

نَ الْقَوْلم وَيَعْلَمُ مَا تَُتْمُُونَ ) وين  )111مم ( قَوالَ رَبِّ احُْوُمْ 111( وَإمنْ أدَْرمي لَعَلاهُ فمتنْةَر لَُُمْ وَمَتوَاعر إملَ حم

فُونَ )  (112بمالحَْقِّ وَرَبُّنَا الراحْمَنُ المُْسْتَعَانُ عَلَ مَا تصَم

 کقه  شقود  مقی  وحقی  من به که نیست این جز: . بگونفرستادیم جهانیان برای رحمتی جز را تو و

                                              

   884ص  52بقاعی، نظم الدرر فی ربط الایات و السور، ج  -1
 14ص  4مصطفی مسلم، التفسیرالموضوعی لسور القرآن الکریم، ج  -2
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 گقردان  روی و) کردنقد  پشقت  اگقر  هسقتید؟. پقس   مسلمان شما آیا پس است، یگانه خدای شما خدای

 نزدیقک  شقود  مقی  داده وعقده  شقما  به آنچه که دانم نمی و دادم، خبر یکسان را شما همة: بگو ،(شدند

 مقی  پنهقان  که را آنچه داند می و گویید، می آشکارا که را سخنانی داند می خداوند دور. همانا یا است

: . گفقت گقردد  تقان  منقدی  بهرهمایه  مدتی تا و آزمایشی باشد برایتان این کار شاید دانم، نمی . وکنید

 کنیقد  می بیان آنچه در مهربانمان پروردگار و کن، داوری( اینان و ما میان) راستی و حق به ! پروردگارا

 ماست. کننده کمک

 آیات:ا: تفسیر اجمالی:

 -صلی الله علیه وسقلم -به رحمت بودن پیامبر سوره اننبیاءمتعال در آخرین بخش های  خداوند

صقلی  -پیقامبر  پس. نفرستادیم جهانیان برای رحمتی جز را تو واشاره می کند و خطاب به او می گوید 

 او بقه  کقه  کسانی بنابراین. شوند می هدایت او هلوسی بهانسان ها  که است الهی رحمت -الله علیه وسلم

 را خداونقد  نعمت دیگران اما. اند آورده جای به را آن سپاس و پذیرفته را رحمت این می آورند و ایمان

   1.اند نپذیرفته را او رحمت و کرده ناسپاسی

وید تا برای می گ -صلی الله علیه وسلم–همچنان در آیات این مقطع الله متعال خطاب به پیامبر 

 موعود دور اسقت یقا نزدیقک ؟ و در آخقر     مردم بگوید او هیچ شیزی در اختیار ندارد و نمی نداند عذاب 

 استو کرده اداء را خود امانت که حالی در کند، می خود خداوندگار به رو -سلم و علیه الله صلی- مبرپیا

 داشقته  اعقلام  و ابقلا   را داونقد متعقال  خ فرمان برابر و یکسان همگان به و است، رسانده را خود رسالت

 کند، می خود خداوندمهربان به رو اینجا در است، داده بیم عذاب و بلا رسیدنناگهان  از را و آنان است

 وکیقد  مکر برابر در و نماید، می درخواست غافل انسان های میان و خود میان در را او قضاوت عادلانه و

 وَربَُّنَقا  باِلحَْقِّ احْکمُْ ربَِّو می گوید: . خواهد می یاری و کمک متعالخداوند  از ایشان تکذیب و نیرنگ و

 خقود  خقاص  مفهوم و مدلول دارای اینجا در بزرگ رحمت صفت ذکر تَصلفوُنَ ماَ عَلَى المْسُْتَعاَنُ الرَّحمْنَُ

  2.است کرده ارسال جهانیان رحمت عنوان به را( سلم و علیه الله صلی) پیغمبر که است خدا. است

 شقرو  آغقاز سقوره    آن با که گونههمان  پذیرد، می خاتمه سوره ،قاطعانه بخش این باو سرانجام 

                                              

 448ص  3الجزابری، ایسرالتفاسیر، ج  -1
 411ص  4، سعدی، تیسیرالکریم الرحمن ج 2324  ص ، 4 ج القرآن، ظلال فیسید قطب،  -2
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 .یک پیام و انگیزه بیداری امت، یکجای می شوند با آخر سوره و آغاز طرف دو درنتیجهو  بود گردیده

 موضوع سوم: احکام ب اندرزهای استنباط شده از این مقطع:

مقطع، درس و اندرزهای زیادی دانسته می شود که از جمله موارد ذیل قابل از مفاهیم آیات این 

 ذکر می باشند: 

به عنوان آخرین پیامبر الهقی، مظهقر رحمقت خداونقد متعقال       -صلی الله علیه وسلم-پیامبر -5

است و این نشان می دهد که دین او مخصوص هیچ قوم و زبانی نیست بلکه تمام بشریت را 

 در بر می گیرد. 

منی و مبارزه میان حق و باطل دایمی است و ضرور نیست که همیشه مبارزه به صقورت  دش -2

جنگ و کارزار مسلحانه باشد بلکه می تواند به صورت انکار قلبی و بد پنداشقتن راه رو روش  

 1کفر و نفاق نیز می باشد.

یچ کس حتی عذاب الهی سرانجام به سرا  انسان ها می آید ولی از تاریخ و زمان آمدن آن ه -3

 پیامبران و فرشتگان خبر ندارند.  

  

                                              

 548ص  51زحیلی، تفسیر منیر، ج  -1
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 خاتمه

 این بخش شامل نتیجه گیری، پیشنهاد ها و فهارس می باشد:

 یریگ الف: نتیجه

 بقه طقور فشقرده    مقطقع نوشقته شقده   طی پانزده  سوره اننبیاءاز آنچه در مورد تفسیر موضوعی 

 شنین نتیجه گیری می شود: 

 معاصقر اطقلاق شقده    یرهاىاست که بر بعضقى از تفسق   یدىاصطلاح جد یک ،موضوعى یرتفس .5

مشابه حرکقت معاصقر    توانیولى م .خوردینام کمتر به ششم م ینگذشته ا یردر تفاساست و 

 .پیدا کرد یزهاى گذشته نموضوعى را در زمان یردر تفس

انسان را به شکل سقاده و آسقان    زیرا این نو برخوردار است  یخاص یتاز اهم یر موضوعیتفس .2

  .سازد یتر آشنا م یققرآن زود تر و دق یمو مفاه یاته محتوب

-پیقامبر  عصقر  در آن نزول زمان از و است معروف( انبیاء) نام یک همین به فقط سوره اننبیاء .3

 شقناخته  ایقن  از غیقر  نامی هیچ به و است شده یاد نام همین به هنوز تا -وسلم علیه الله صلی

 . است نشده

-سورهایی است که تمام آیات آن مکی است و در اوایل زندگانی پیقامبر  از جمله سوره اننبیاء .4

نازل شده است، بنا براین معلوم می شود که موضو  و محور اساسی ایقن   -صلی الله علیه وسلم

 سوره، تمرکز بالای اصول و مبادی عقیده اسلامی است. 

ر و منکقرین امقت   حکمت و رحمت خداوند متعال تقاضا می کند که عقذاب الهقی بقالای کفقا     .1

، تاخیر شود و اگر شنین نمی بود، آنان مانند امقت هقای گذشقته    -صلی الله علیه وسلم-محمد

 هلاک می شدند. 

از جنس مرد بوده اند و خداوند هقیچ زنقی را بقه عنقوان پیقامبر       -علیهم السلام-تمام پیامبران .4

 است. -علیهاالسلام–مریم نفرستاده است، و تنها زنی که از او در قرآن کریم نام برده است، 

 و داد، اختصقاص بایقد   دانقش  و علم اهل به را پرسیدنو  سوال کردن از اهل علم و اجب است .1

 نبایقد  و اسقت،  معقروف  نادانی و جهالت به که کرد سوال فردی از نباید که است آن بیانگر این

 . آید بر دادن پاسخ درصدد فردی شنین

توحید و یکتا پرستی بوده است، و هم مردم را با استفاده از  دین تمام انبیاء علیهم السلام، دین .8
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 دلایل نقلی و عقلی به یگانگی خداوند متعال دعوت کرده اند

بزرگ ترین دلیل عقلی برای اثبات وجود خداوند متعال، همین است که اگر دو خدا در جهقان   .2

 وجود می داشت، حتما در جهان فساد به وجود می آمد

بزرگی اش در اثر یک انفجار بزرگ پیدا شده است و سپس تمقام موجقودات   جهان با این همه  .51

زنده از آب آفریده شده اند، ساینس جدید نشان داده است که تمام غقذا هقای کقه موجقودات     

 زنده استفاده می کنند، از آب تشکیل شده است. 

علمقی   آسمان را خداوند متعال به شکل سق  محفو  آفریده اسقت و در ایقن معجقزه آشقکار     .55

است، شنانچه دانشمندان معاصر اسرار و رازهای عجیبقی را در فضقای محقوری زمقین کشق       

 کرده اند که فواید عجیبی برای انسان ها در زمین دارند.

محفو  بودن آسمان سبب می شود تا خطرهای فضایی متوجقه زمقین نشقود، و اگقر خداونقد       .52

ز کتلقه هقا و اجقرام آسقمانی ماننقد      متعال فضای زمین را محفو  نمی گرداند، سقوط برخی ا

 .شهاب سنگ های می توانست به حیات و عمر زمین پایان دهد

توبه و ندامت از گناهان زمانی مفید واقع می شود که انسان در عالم غیب قرار داشقته باشقد و    .53

شیزهایی را که الله متعال وعده و وعید داده است، از نظرش پنهان باشد، اما زمانی کقه انسقان   

ر عالم شهادت قرار گرفت و همه یا بعض علایم ونشانه ها را به ششم دید، در این صورت عذر د

 و توبه هیچ فایده ای برای انسان ندارد.  

قرآن کریم نه تنها سبب کسب نام و نشان و بلندی شان و مقام عرب ها مقی گقردد بلکقه هقر      .54

د جایگقاه والایقی را در دنیقا و    کسی از هر قوم و قبیله ای که باشد، با تمسک بقه آن مقی توانق   

 آخرت به دست آورد. 

 در و باشقد  نمقی  حکمقت  بقدون  اسقت،  داده ققرار  حقرام  را آن اسقلامی  شریعت که عملی هر  .51

 الله کقه  لوط قوم عمل مانند دارند، ها انسان بر زیادی معنوی و جسمی اضرار عمل آن حقیقت

 همه آسمانی های شریعت که شود یم دانسته نیز و. است کرده نازل عذاب آن سبب به متعال

 .  بودند آمده ها انسان مصلحت برای

 دیقدن  بقا  آنقان  حسقرت  و غقم  تقا  شوند می داخل آتش در همه شان های معبود و مشرکین  .54

 که باشد می هدف همین به آتش در ها بت نمودن داخل و شود، بیشتر شان خدایان سوزاندن

 غقم  بودنقد،  داده قرار خود شفعای را ها آن دنیا رد که حالی در آتش در ها بت دیدن با کافران

 . شود زیاد شان حسرت و
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 اسقت  متعال خداوند رحمت مظهر الهی، پیامبر آخرین عنوان به -وسلم علیه الله صلی-پیامبر  .51

 بقر  در را بشقریت  تمقام  بلکه نیست زبانی و قوم هیچ مخصوص او دین که دهد می نشان این و

 . گیرد می

 صقورت  بقه  مبقارزه  همیشه که نیست ضرور و است دایمی باطل و حق میان مبارزه و دشمنی .58

 روش رو راه پنداشقتن  بقد  و قلبقی  انکار صورت به تواند می بلکه باشد مسلحانه کارزار و جنگ

 باشد.   می نیز نفاق و کفر
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 ها پیشنهادا: 

غقر   را  ذیقل  پیشقنهادات اینقک  به شکل موضوعی تفسیر گردید و  در این رساله سوره اننبیاء

 ارایه کنم: ادامه این بحث در بخش های مفید و مؤثر در جامعه 

( کقه  یملسور القرآن الکر یالموضوع یر)التفس یدقرآن مج یسوره ها یموضوع یرتفسبهتر است  -5

شده  تالی مسلم  یتحت إشراف دکتور مصطف یو علوم قرآن یرتفس یناز متخصص یتوسط جمع

  .حدیث سپرده شود تا ترجمه شده و سپس شاپ شوند تفسیر و به محصلین رشته .تاس

سوره های قرآن کریم به شکل موضوعی از طریق محصلان تفسیر موضقوعی شقود و بقه حیقث      -2

  .یک ذخیره علمی در بورد ماستری نگه داری شود

از میان این رساله های نوشته شده در تفسیر موضوعی، هریکی از آن ها که بسقیار مفیقد و بقه     -3

 .یت داشته باشد به شاپ برسدجامعه اهم

 یقک ، یلی شقان نامهء تحص یان، بخاطر نوشتن پایثو حد یربخش تفس یدَورهء ماستر ینمحصل -4

ققرآن، آن   یسوره ها یموضوع یررا انتخاب نموده و بر اساس منهج تفس یدسورهء قرآن مجیک 

 یند و این روند تا ختم تمام سوره ها ادامه پیدا کند. نما یررا تفس
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 آیات رستفهج: 

 حفحه طرف آیه شماره

اسُ ُاقَْ رَبَُ  .5 مُُْح سَاب ه مُُْل لنَّ ونَُُغَفْلَ ُ ُف يُوَه  ض  عْر   28 م 

مُ   .2
واُأَ خَذ  نَُُآل هَ ُ ُا َّ ُُم  مُُْالأرْض  ونَُُه  ر   43 ي نْش 

ىُالْق رْآنَُُهَذَاُإنَُّ  .3 ن ينَُُوَيبَش رُ ُأَقْوَمُ ُه ىَُُل لَّ  ىُيهْد  ؤْم   24 الْم 

هُ ُإن  .4 مُْأ مَُُّهَذ   28 واحدةُأ مَّ ُ ُ  ك 

هُ ُإ نَُّ  .1 مُُْهَذ  دَةُ ُأ مَّ ُ ُأ مَّ  ك  مُُْوَأنََاُوَاح  ك  ونُ ُرَبُّ ب د  َْ  28 فَا

مُُْإ نُُْإ نَّكَُ  .4 لُّواَُ ذَرْه  بَادَكَُُي ض  واُوَلََُُ  ُُيَل د  اُإ لَّ اُفَاج ر   82ُكَفَّار 

مُْ  .1 ك  ونَُُوَمَاُإ نَّ نَُُْ عْب د  ونُ ُم  ُ ُد  ونَُُلَهَاُأَنْ  مُُْمَُجَهَنَُُّحَصَبُ ُاللَّّ د   وَار 
51

1 

وذُ ُإنی  .8  َ حْمَنُ ُأَ نْكَُُب الرَّ نْتَُُإ نُُْم   24 َ قيَاُك 

ينَُُيَرَُُأوََلَمُْ  .2 واُالَّذ  مَاوَاتُ ُأَنَُُّكَفَر  مَاُرَْ ق اُكَانََ اُوَالأرْضَُُالسَّ  11 فَفََ قْنَاه 

عْنَاُبَل  .51 لَءُ ُمَ َّ مُُْهَؤ  مُ ُطَالَُُحَ َّىُوَآبََاءَه  لَيْه  رََُ م   44 الع 

لَىَُ ذَرُُْلَُُرَبُ   .55 ََُُ نَُُالْأرَْض  ينَُُم  اُالْكَاف ر  ار   82 دَيَّ

ونَُُلَُُأَجَل ه مُُْجَاءَُُفَإذَا  .52 ََ ُ ُيَسَْ أخْ ر  م ونُوَلَُُسَا  42 يَسَ قد 

ثْقَالَُُيَعْمَلُُْفَمَن  .53 ةُ ُم  اُذَرَّ ثْقَالَُُيَعْمَلُُْوَمَنُْ*ُُيَرَهُ ُخَيْر  ةُ ُم  اُذَرَّ  41 يَرَهُ ُشَر  

اُيَق ول ونَُُكَمَاُآَل هَ ُ ُمَعَهُ ُكَانَُُلَوُُْق ل  .54 يُإ لَىُلَبَْ غَوْاُإ ذ  ُُالْعَرْشُ ُذ   44 سَب يل 

مُُْمَنُُْق لُْ  .51 ك  هَارُ ُب اللَّيْلُ ُيَكْلَؤ  نَُُوَالنَّ حْمَنُ ُم  مُُْبَلُُْالرَّ نُُْه  كْرُ ََُ مُُْذ  ه  ونَُُرَب  ض  عْر   44 م 

 12 الموتُذائق ُنفسُکل  .54
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ئْنَاكَُُإ لَُُّب مَثَلُ ُكَُيأْ  ونَُُلَُُوَُ  .51 اُوَأَحْسَنَُُب الْحَقُ ُج  ير   2 َ فْس 

لَيْمانَُُوَُ  .58 يحَُُل س  هاُالر  وُّ د  هاُوَُُشَهْرُ ُغ  يْنَُُلَهُ ُأَسَلْناُوَُُشَهْرُ ُرَواح   81ُالْق طْرُ ََُ

نُُْل بَشَرُ ُجَعَلْنَاُمَاُوَُ  .52 لدُقَبْل كَُُم   12 الخ 

لَُُلَوْلَُُيَق ول ونَُُوَُ  .21 لَيُُْأ نْز  اُأنَْزَلْنَاُوَلَوُُْمَلَكُ ُهُ ََ يَُُمَلَك  ونَُُلَُُث مَُُّالْأَمْرُ ُلَق ض  نْظَر   31 ي 

وا  .25 خَذ  نُُْوَا َّ ون هُ ُم  اُيَخْل ق ونَُُلَُُآلَ هَ ُ ُد  مُُْشَيْئ   41 ي خْلَق ونَُُوَه 

اُوَإ نَُّ  .22 نْدَُُيَوْم  اُسَنَ ُ ُكَألَْفُ ُرَب كََُُ  مَّ ونَُُم  دُّ  َ ع 
51

5 

هُ ُدَىنَاُإ ذُُْوَأيَُّوبَُ  .23 ن يَُُأَن يُرَبَّ رُُُّمَسَّ ينَُُأَرْحَمُ ُوَأنَْتَُُالضُّ اح م   25 الرَّ

ُُف يُوَجَعَلْنَا  .24 يَُُالأرْض  يدَُُأَنُُْرَوَاس  مَُُْ م  اُف يهَاُوَجَعَلْنَاُب ه   11 ف جَاج 

ودَُ  .21 لَيْمَانَُُوَدَاو  مَانُ ُإ ذُُْوَس   83 الْقَوْمُ ُغَنَمُ ُف يهُ ُنَفَشَتُُْإ ذُُْالْحَرْثُ ُف يُيَحْك 

مُُْيَمْل ك ونَُُوَلَُ  .24 ه  َنْف س  اُلأ  اُوَلَُُضَر   اُيَمْل ك ونَُُوَلَُُنَفْع   41 حَيَاةُ ُوَلَُُمَوْ  

يمَُُآَ يْنَاُوَلَقَدُْ  .21 شْدَه ُإ بْرَاه  نُُْر  اُقَبْلُ ُم  نَّ ينَُُب هُ ُوَك  ال م  ََ 14 

ونَُُم وسَىُآَ يْنَاُوَلَقَدُْ  .28 يَاءُ ُالْف رْقَانَُُوَهَار  اُوَض  كْر  ق ينَُل ُُوَذ   42 لْم  َّ

جَالُإ لُقَبْلَكَُُأرَْسَلْنَاُوَمَا  .22 مُُْن وح يُر  كْرُ ُأَهْلَُُفَاسْألَ واُإ لَيْه  نْ  مُُْإ نُُْالذ   33 ك 

ينَُُرَحْمَ ُ ُإ لَُُّأرَْسَلْنَاكَُُوَمَا  .31 ُل لْعَالَم 
55

5 

نُُْل بَشَرُ ُجَعَلْنَاُوَمَا  .35 لْدَُُقَبْل كَُُم  فَإ نُُْالْخ 
تَُُّأَ ونَُالْخَُُفَه مُ ُم   12 ال د 

يْنَاه   .32 اُوَنَجَّ ُُإ لَىُوَل وط  ينَُُف يهَاُبَارَكْنَاُالَّ  يُالْأرَْض   12 ل لْعَالَم 

نُُْيَشَاءُ ُمَاُلَهُ ُيَعمَل ونَُ  .33 يبَُُم   81 كَالْجَوَابُ ُوَج فَانُ ُوََ مَاث يلَُُمَحَار 

  



- (525 )- 

 احادیث فهرستد: 

 صفحه طرف آیه شماره

لَعَُ  (5 ب يُُُّاطَّ لَيْهُ ُاللَّّ ُُصَلَّىُالنَّ لَيْنَاُوَسَلَّمَََُُ ونَُُمَاُفَقَالَُُنََ ذَاكَرُ ُوَنَحْنُ ََُ  512 َ ذَاكَر 

مُُْمَنُُْإ نَُُّلَُأ  (2 نُُْقَبْلَك  َ ابُ ُأَهْلُ ُم  لَىُافَْ رَق واُالْك  ينَُُث نَْ يْنُ ََُ لَّ ُ ُوَسَبْع  هُ ُوَإ نَُُّم  لَّ َُُهَذ   513 الْم 

مُْ  (3 ك  ونَُُإ نَّ فَاةُ ُمَحْش ور  رَاةُ ُح  لَُُبَدَأْنَاُکمَا»ُقَرَأَُُث مَُُّرْلغُ َُ  ه ُخَلْقُ ُأَوَّ يد   551 ن ع 

 24 ُالعربُفيُماُوادياُوسل مَُليهُاللُّ ُصل ىُاللُّ ُرسولُاس قطعتُإنى  (4

ثْتُ   (1 ََ ُ ُأنََاُب ع  ا  31 إ صْبَعَيْنُ ُيَعْن يُكَهَاَ يْنُ ُوَالسَّ

ه نَُُّءوُطهُوُالأنبياُوَمَرْيَمَُُوَالْكَهْفُ ُإ سْرَائ يلَُُبَن ي  (4 نَُُإ نَّ َ اقُ ُم   51 الْأ وَلُ ُالْع 

 21 ُخويلدُبنتُخديج ُوَُمرانُابن ُمريمُالعالمينُنساءُمنُحسبك  (1

 82 الجن ُفيُالذيُفأماُالنار،ُفيُواثنانُالجن ُفيُواحدُثلث ُالقضاة  (8

مَاُامْرَأََ انُ ُكَانَتُ   (2 مَا،ُمَعَه  ئْبُجَاءَُُابْنَاه  مَاإ حْدَُُب ابْنُ ُفَذَهَبَُُالذ   82 اه 

نُُْل لْعَرَبُ ُوَيْلُ ُاللَّّ ،ُإ لُإ لَهَُُل  (51  512 اقَْ رَبَُُقَدُ ُشَرُ ُم 

بُُْلَمُْ  (55 يمُ ُيَكْذ  نْه نَُُّث نَْ يْنُ :ُكَذَبَاتُ ُثَلثَُُإ ل ُُ-السلمَُليه-ُإ بْرَاه  ُ ُذَاتُ ُف يُم   18 اللَّّ

نَُّ  (52 عَْ مَرَنَُُّالْبَيْتُ ُلَي حَجَّ وجُ ُبَعْدَُُوَلَي  ر  وجَُُوجَُيَأجُْ ُخ   513 وَمَأجْ 

نُُْخَيْرُ ُأَنَا:ُقَالَُُمَنُْ  (53  21 كَذَبَُُفَقَدُُْمَ َّى،ُبْنُ ُي ون سَُُم 

اُأ و  يتَُُلَقَدُْ!ُم وسَىُأبََاُيَا  (54 زْمَار  نُُْم  يرُ ُم  دَُُآلُ ُمَزَام   84 دَاو 
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 هـ: فهرست اعلام

 حفحه نام شماره

 19 ابن حجر عسقلانی  (5

 21 ابن عاشور  (2

 21 ابن عباس  (3

 05 ابن عربی    (4

 01 ابن فارس  (1

 05 ابن کثیر   (4

 8 ابن منظور  (1

 00 ابو حیان  (8

 17 امام بخاری   (2

 10 امام رازی  (51

 07 أنس بن مالک  (55

 29 بقاعی  (52

 01 جوهری  (53

 80 حسن بصری  (54

 01 راغب اصفهانی  (51

 52 یلیزح  (54
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 02 زرکشی  (51

 05 سعدی  (58

 00 سیوطی  (52

 21 سید قطب  (21

 68 شوکانی  (25

 21 عابشه    (22

 80 یروز آبادی  ف  (23

 21 قرطبی  (24
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 ب: فهرست منابع

 القرآن الکریم .5

بفیـات الأعیـان   ، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبی بکر بقن خلکقان  ابن خلکان،  .2

 بیروت -دار صادر ، إحسان عباس، تحقیق: بأنباء أبناء الزمان

ون للنشقر والتوزیقع  تقونس     دار سقحن  ، یرب التنـو  یرالتحرابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشقور،   .3

 ، م 5221
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 هق.ق، بیروت.5418
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 هق.ق، بیروت.5418

المحرر الوجیز فی تفسـیر الکتـاا    ی،عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الاندلسق  یه،ابن عط .1

 .یروتهق. ب 5422الطبعة، انولى، دار الکتب العلمیة  ، العزیز

، دارالفکقر  ر من ذهبشذرات الذهب فی أخباعبد الحی بن أحمد العکری الدمشقی،  ابن عماد، .8

 .5322للطباعة والنشر الطبعة الاولی سنة

 – یالعربق  یاءالتراث، دار إحةاللغ ییسمعجم مقا یا،أحمد بن فارس بن زکر ینابن فارس، أبوالحس .2

   م.2115 بیروت

محمقد أویقس   : جمقع وترتیقب  ، التفسیر القیم لابن القـیم  محمد بن ابی بکر الزرعقی،  ابن قیم، .51

 لشاملة،  ، المکتبة االندوى
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 بیروت.   م.5222

 هق، دار صادر، بیروت،5418طبع: اول،  ،لسان العراهق(  131ابن منظور، محمد بن مکرم ) .52

دار  ،رآن الكرریمإرشراد الققرا السر یم إلرا م ایرا القر ه(، 282)ت: ی،محمد بن مصقطف  ابو سعود، .53

 .    یروتب یء التراث العرب یااح

طبقع:   یقل، محمقد جم  ی: صقدق یقتحق، یرالتفس یف یطالبحر المح یوس ،محمد بن  یان،أبوح .54
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 .  هق دارالفکر 5421اول، 

 والتوزیقع،  للنشقر  الفقلاح  انشققر، الرسقل و الرسقالات، مکتبقة     الله عبد بن سلیمان بن اشقر، عمر .51

 م  5282 - هق 5451 الرابعة،: الکویت، الطبعة والتوزیع، لنشرل النفابس دار الکویت،

ربح المعانی فـی تفسـیر القـرآن العاـیم ب السـبع      شهاب الدین محمود انلوسی،  ی،آلوس .54

 ، دار احیاء التراث العربی، بیروت.المثانی

ة، المکتبقة الشقامل  ، طقوق النجقاة  ، نسخه ححیح البخارییل، ، أبو عبدالله محمد بن اسماعیبخار .51

 3332اصدار 

 م. 5211 یبة،دار ط، یلمعالم التنزبن مسعود البغوی،  ینأبو محمد الحس ی،بغو .58

 ـ برهان الدین أبی الحسن إبراهیم بن عمقر،   ی،بقاع .52   ،بالسـور  یـات تناسـب الا  ینام الـدرر ف

 ق. ۴۴۴۷دار الکتب العلمیة، بیروت،  ،تحقیق: عبدالرزاق غالب المهدی

الطبعقة، انولقى،    ، أنوار التنزیل بأسرار التأبیلد عبد الله بن عمر، ناصر الدین أبو سعی یضاوی،ب .21

 یروتهق. ب 5458دار إحیاء التراث العربی

، 5: احمقد شقاکر،ط:   یقق تحق ،یسنن ترمقذ ق( ه 5422) یسی،ع یأبو یسی،محمد بن ع ی،ترمذ .25

  لبنان یروت،ب ی،التراث العرب یادارأح

   م2113 بیروت –، دار إحیاء التراث العربی تالتعریفا جرجانی، سید شری  علی بن محمد، .22

دارالعلقم   ،یـة الصحاح تـاج اللغـه ب حـحاح العرب   هقق(،  323بن حماد )ت:  یلاسماع ی،جوهر .23

 م.5212 بیروت – یینالملا

 م، ۴۹۹۹شاپ دمشق سال دمشق  یر،ابمة التفس یخش یحسن محمود سلمان، الامام القرطب .24

 ، دار النفابس، انردن، وعیالتفسیر الموضد. صلاح الخالدی، خالدی،  .21

 ـ( هق 221 – 258بن عمر ) یابوالحسن عل ی،دارقطن .24 ه 5424 ی،الطبعقه انولق   ی،سنن دارقطن

 .لبنان یروت،م، مؤسسه الرساله، ب2114

هقق. ق مرکقز   5454، شقاپ اول.  القـرآن  یعـد آ  یف یانالب ید،ابوعمرو عثمان ابن سقع  ی،الدان .21

 .یتمخطوطات و تراث کو

ق دار الغقرب  ،   ق 5383دار إحیاء الکتب العربیقة الققاهرة   ، التفسیر الحدیثت، دروزه، محمد عز .28

 الإسلامی ق دمشق

 م  دار عمقار  5418، التفسیر الموضوعی ب منهجیة البحث فیـه الدغامین، أ.د.زیاد القدغامین،   .22
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 اردن.  

التقراث   دار احیقاء  ،مفاتیح الغیب) التفسیر الکبیـر(  ،فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر ی،راز .31

 هق.ق 5421سال شاپ   یروت،العربى ب

 ـ یلانی،ک یدمحمد س یقبن محمد، تحق ینحس ی،راغب اصفهان .35 ، القـرآن  یـب غر یالمفردات ف

 .یروت، دارالمعرفة، ب5452 ی،الطبه انول

 ، بیروت، لبنان.  ، دار ابن حزمهق۴۴۴۲الطبعة انولى ، ، تکلمة المؤلفینرمضان، محمد خیر،  .32

، دار الفکقر  التفسیر المنیر فی العقیدة بالشریعة بالمـنهج  ی،به بن مصقطف دکتور وه یلی،زح .33

  هق 5458المعاصر  دمشق، 

المحقق : محمقد  ، البرهان فی علوم القرآن، هق(124: تبدر الدین محمد بن عبد الله ) زرکشی، .34

البقابى   دار إحیاء الکتقب العربیقة عیسقى   ، م 5211هق   5314الطبعة: انولى ، ، أبو الفضل إبراهیم

 .  الحلبی
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، محققق : عبقد   تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنـان عبد الرحمن بن ناصر،  ی،سعد .34

 م 2111-هق 5421للویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة : انولى الرحمن بن معلا ا

 ، مصرالقاهرة هق،5411الطبعة انولى، ، دار السلام ،الأساس فی التفسیرسعید حوی،  .31

، ،جامعقة ام  ب المعـارج  نبیـاء التناسق الموضوعی فی سـورتی الا السلمی، عمر بن معیقو ،   .38

 هق، السعودیة5434القری،

: مرکز الدراسقات  تحقیق، الاتقان فی علوم القرآن، دین عبد الرحمنأبو الفضل جلال ال سیوطی، .19

 . السعودیة، مجمع الملک فهد، الطبعة: انولى، القرآنیة

عبد القادر احمد عطا، دارالکتقب   یقتحق ،تناسب السور یتناسق الدرر ف ین،جلال الد یوطی،س .41

 .یروتم، ب 5284 یه،العلم

 مصر  –دار هجر ، الدر المنثور،، یعبد الرحمن بن أبی بکر السیوطسیوطی،  .45

  ۴۴۴۷یروت، دار الکتب العلمیة، ب،  مراحد المطالع فی تناسب المقاطع ب المطالعسیوطی،  .42

 ، قاهره، مصرهق5452، دار الشروق،51طبع:  ، فی ظلال القرآن،سید قطب، ابراهیم حسین،  .43
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 5323، القرآن بالقرآن أضواء البیان فی إیضاحمحمد انمین بن محمد بن المختار،  یطی،شنق .44

 هق، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت  لبنان

 فتح القدیر الجامع بین فنی الربایة بالدرایـة مـن علـم   ، محمد بن علی بن محمد ی،شوکان .41

 هق. 5454دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب  الطبعة، انولى   یروت،ب، التفسیر

 م،5222هق ، 5421، 2، مؤسسة الرسالة، طبع:مسند احمدبل، ابو عبدالله احمد بن حن یبانی،ش .44

 –مکتبة العلوم والحکقم  ، المعجم الکبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانیطبرانی،  .41

  – 5414الطبعة الثانیة ، الموصل، 

دارالمعرفقة، شقاپ    یقروت، ب  ،القـرآن  یرتفس یف یانجامع الب یر،ابوجعفر محمد بن جر ی،طبر .48

 .ق5452اول، 

 الریا ، السعودیة، حفحات من حیاة علامة القصیممحمد الطیار،  بنعبد الله  یار،ط .42

لطبعقة: الثالثقة،   ا ،من حدر الإسلام بحتـ  العصـر الحاضـر    معجم المفسرین، عادل نویهض .11

 لبنان –هق بیروت  5412

 ه ق ۴۴۴۱.شاپ اول، یکراش یهمکتبه نعمان، علوم القرآنعثمانی، محمد تقی،  .15

: بقع ط السق ، یالبخـار  یحشرح حح یفتح البارحجر ابو الفضل،  ین ی، احمد بن عل یعسقلان .12

 یروت، دار المعرفة، ب۴۹۵۹

م. 5221یقة، دار الکتقب العلم  ،الصـحابة  ییـز تم یالإحابة فبن محمد،  یاحمد بن عل ی،عسقلان .35

 لبنان یروت،ب

، شقاپ  انى علقوم اسقلامى  ، قم، مرکزجهب مفسران یرتفس یخبا تار ی آشنا ین،علوى مهر، حس .14

 ش.5384اول، 

 یقاء دارإح ،یالبخار یحعمدة القاری شرح ححهق( 811محمد بن محمود ،)ت: ینبدرالد ینی،ع .11

 لبنان. یروتالتراث العربی، ب

   5384تهران: نشر احسان،  ی،اسلام یداریقطب و ب یدمحمد، س یمفابز، ابراه .14

 – یالتراث العربق  یاءدار اح الفاءباب ، یطلمحالقاموس ا یعقوب،محمد بن  ینمجدالد ی،آباد یروزف .11

 م.2113 بیروت

الطبعقة   ، الفرائد الحسان فـی عـد آی القـرآن   ، عبد الفتاح بن عبد الغنی بن محمقد القاضی،  .18

 ، مصر.انولى، المدینة المنورة: مکتبة الدار
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لقـرآن  الجـامع لأحکـام ا   ی،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فقرح اننصقار   ی،قرطب .12

 .م5244 ، هق5384 القاهرة، –دار الکتب المصریة  ،)تفسیر القرطبی(

الطبعة السابعة ، المطبعة الکبرى انمیریقة ،    ،إرشاد الساری لشرح ححیح البخاریقسطلانی،  .41

 . مصر

 م، مصر.5221شاپ اول،  یان،ح یدار اب مسلم، یححح یشاپوری،مسلم بن حجاج ن یری،قش .45
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 . بیروت : المنشورات العلمیة

 ـ ال، محمقد  یاحمد ودکتورمصطف یدمحمد، دکتورس .43 ی، العربق  یالتراثق  ءیقا حدارا، یطمعجـم الوس

 بیروت، لبنان
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 .هق.ش5384شاپ نهم،  ،یه، تهران، دار الکتب الاسلامقرآن یامپناصر،  یرازی،مکارم ش .41
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 بیروت.  
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 .م5225 هق 5455الاولى الطبعة لبنان، –لعلمیة بیروت ا

 .یروتهق، ب5451المکتب الإسلامی، ط:  ، ریاض الصالحین ی،بن شرف نوو یحی یاأبو زکر ی،نوو .48
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 هق 5452الفکر، بیروت، طبعة 
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Summary of the discussion 
Subjective interpretation is a new term that has been applied to some 

contemporary interpretations, but can be found similar to the 

contemporary movement in thematic interpretation in the past tenses; 

Thematic interpretation is of particular importance because it introduces 

this type of human being to the contents and concepts of the Qur'an more 

quickly and accurately in a simple and easy way. Surah Al-Anbiya 'is one of 

the Surahs whose verses are all from Makkah and was revealed in the early 

life of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). 

The main subject and axis of this surah is the focus on the principles 

and foundations of Islamic belief. From what has been written about the 

thematic interpretation of this surah, it is clear that the wisdom and mercy 

of God Almighty demands that the divine punishment be inflicted on the 

infidels and deniers of the ummah of Muhammad (peace be upon him), 

and if it were not so, they They perished like the nations of the past. All the 

prophets (peace be upon them) were male and God did not send any 

woman as a prophet, and the only woman mentioned in the Holy Qur'an is 

Maryam (peace be upon her). 

The religion of all the prophets (peace be upon them) has been the 

religion of monotheism and monotheism, and they have invited people to 

the oneness of God Almighty using narrative and rational reasons. The 

greatest rational reason for proving the existence of God Almighty is that if 

there were two gods in the world, there would be corruption in the world. 

The universe, despite its size, was discovered by a huge explosion and then 

all living things were created from water, new science has shown that all 

the food that living things use is made up of water. 

The sky was created by God Almighty in the form of a secure roof, 

and in this miracle it is obvious science, as contemporary scientists have 

discovered strange secrets and mysteries in the central space of the earth 

that have strange benefits for humans on earth. The protection of the sky 

prevents the earth from being threatened by space, and if God Almighty 
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did not protect the space of the earth, the fall of some celestial bodies and 

objects, such as meteors, could have ended the life of the earth. 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) as the last 

prophet of God is the manifestation of the mercy of God Almighty, and this 

shows that his religion is not specific to any nation or language, but 

encompasses all of humanity. The enmity and struggle between right and 

wrong is permanent and it is not necessary that the struggle is always in 

the form of war and armed campaign, but it can also be in the form of 

heartfelt denial and misunderstanding the way of infidelity and hypocrisy. 

Keywords: Surah, Prophets, Interpretation, Thematic, Occasion, 
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